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... در 
حديث 
ديگران

امتياز برعكس!امتياز برعكس!
خيابان بهار يك طرفه است رو به شمال. پر 
از بقالي و ميوه فروشي و لوازم شوفاژ است. به 
همين دليل هميشه چند كاميون نوشابه، شير يا 
آب معدني دوبله پارك كرده اند و دارند جنس 
به بقالي ها مي رسانند و يا چند وانت دوبله پارك 
كرده اند و دارند ميوه خالي مي كنند و يا وسايل 
مي خواهند  كه  هم  مردمي  مي زنند.  بار  شوفاژ 
چيزي بخرند دوبله پارك مي كنند و براي خريد 

مي روند. 
از  گذشتن  مثل  بهار  خيابان  در  رانند گي 
ميدان موانع است. در ضمن هميشه افرادي پياده 
دارند از خيابان مي گذرند. كه پيرزن و پيرمرد و كودك هم جزوشان هستند. و قوز بالاقوز 
خيابان  لاينفك  جزو  كه  مي آيند  جهت  خلاف  دارند  موتورسوار  تعدادي  كه  است  آن 
بهار  راننده گي در خيابان  نتيجه  در  آن جاست.  موتوري  پيك  ايستگاه  بهارند. چون يك 
چيزي فراتر از ميدان موانع است. بيشتر به يك بازي پرتحرك كامپيوتري شبيه است. تنها 
نابودكردن  و  اين است: كه كامپيوتر يك فضاي مجازي ست  بازي كامپيوتري  با  فرقش 
موتوري هايي كه خلاف مي آيند و افراد پياده امتياز دارد. اما خيابان بهار مجازي نيست؛ 

و امتيازهايش برعكس است!
يك بار كه طبق معمول از آن جا مي گذشتم و داشتم به زور و شعبده، اتومبيلم را 
از كنار يك كاميون شير و ماست كه دوبله پارك كرده بود مي گذراندم، يك موتوري 
از روبرو آمد. با سرعت هم مي آمد. و خواست از بين اتومبيل من و كاميون بگذرد: جا 
نبود. به من اشاره كرد كه راه بدهم. امكان راه دادن نبود. گفتم: تو خلاف مي آيي بگير 

كنار رد بشم. 
به حركتم ادامه دادم. موتوري مجبور شد عقب بكشد. من رد شدم. صداي فحش هايش 
را شنيدم. مثل هميشه، سعي كردم نشنيده بگيرم. وقتي به انتهاي بهار رسيدم و خواستم 
وارد بهار شيراز بشوم، طبق معمول يك گره ترافيكي بود. مجبور بودم بايستم تا گره باز 
شود. كه ديدم آينه بغل اتومبيلم خرد شد. ديدم همان موتوري دنبالم آمده و براي انتقام 
آينه بغلم را شكسته. بلافاصله پياده شدم. او كه دستپاچه شده بود نتوانست بگريزد. در 
انجام بدهد، زمين خورد. موتورش را رها كرد و خودش فرار  پيچشي كه مي خواست 
اتومبيل رفتند.  بهار شل شد. چند  انتهاي  ترافيكي  ايستاد. گره  كرد و كمي آن طرف تر 
اتومبيل هاي پشت سر من شروع كردند به بوق زدن. تا مرا ديدند، شناختند و پياده شدند 
و  هيرو و وير سلام عليك مي كردند  اين  در  ببينند چي شده.  آمدند كه  به سمت من  و 
بعضي هاشان هم روبوسي. موتوري جلو آمد و گفت: ببخشيد. من تازه شما رو شناختم. 

اگه از اول خودتونو معرفي كرده بوديد اين مكافاتها پيش نمي اومد. 

من كه بيكار نيستم!من كه بيكار نيستم!
در اتومبيلي بودم كه هر روز صبح مرا به سر صحنه فيلمبرداري مي برد. مرد مؤدبي 
بود. گفته بود كه چند سالي در ژاپن بوده. پول و پله اي جمع كرده و به ايران برگشته، با 

اتومبيلش در خدمت فيلم بود. 
همه جا  و  همه چيز  از  مي پرسيد.  يا  و  مي كرد  تعريف  فيلمبرداري  محل  تا  خانه  از 
نمي كنند.  رعايت  را  همديگر  كه  داشت.  انتقاد  هم خيلي  مردم خودمان  به  همه كس.  و 
اين  به  كمي  كرد.  برخورديم. كمي صبر  ترافيك  يك  به  فيلمبرداري  محل  نزديكي هاي 
طرف و آن طرف نگاه كرد. و كشيد به سمت چپ، يعني سمتي كه اتومبيل هايش از روبرو 
مي آمدند. كه ترافيك را رد كند. كار او باعث شد كه در مسير مقابل هم يك گره ترافيكي 
ايجاد شود. سعي كرد گره را رد كند ولي ديگر دير شده بود. هر دو طرف خيابان بند آمد. 

من فقط او را نگاه مي كردم. گفت: مي بينين، يك ذره فداكاري وجود ندارد. 
از همه دلخور بود.

گفتم: طرف ما ترافيك بود. اون طرفي ها كه داشتند راهشونو مي رفتند. شما خلاف 
رفتي و راهشونو بستي. گفت: من كار دارم مثل اونا كه بيكار نيستم!

برو فيلمت را بازي كن...!برو فيلمت را بازي كن...!
بود  ميني بوس  يك  من  كنار  بود.  گرم  زيادي  هوا  بودم.  ايستاده  قرمز  چراغ  پشت 

به چراغ  كشيدم،  بالا  را  پنجره  شيشة  مي زد،  من  پنجره  توي  مستقيم  اگزوزش  دود  كه 
نگاه كردم. هنوز قرمز بود. شماره نداشت كه بفهمم كي سبز مي شود. اگزوز ميني بوس 
دود مي كرد. راننده ميني بوس گاه به گاه گاز مي داد. نمي دانم براي چي. با چند بوق از 
اتومبيل هاي پشت سرم، متوجه شدم چراغ سبز شده است. دندة يك گذاشتم و منتظر بودم 
راه شدم، يك  اينكه وارد چهار  به محض  نوبت من رسيد.  بالاخره  بروند.  تا جلويي ها 
موتورسوار كه چراغ قرمز را رد كرده بود، از جلوي من رد شد. نزديك بود تصادف كنم. 
بوق زدم و موتورسوار لاي ماشين ها گم شد. نگاه كردم. يك پليس جوان آن طرف تر زير 
سايه ايستاده بود و با كسي حرف مي زد. به تنها چيزي كه توجه نداشت ترافيك و آمد 
و شد اتومبيل ها و موتوري ها بود. از چهارراه كه رد شدم كنار كشيدم و ايستادم. پياده 
شدم و رفتم به سمت پليس. كسي كه با او حرف مي زد تا مرا ديد خوشحال شد و سلام 
كرد. پليس هم برگشت. او هم مرا شناخت و به سمت من آمد و سلام كرد. جواب دادم 

و پرسيدم: شما براي چي اينجا ايستادي؟
پرسيد: چطور مگه؟

رد  را  قرمز  چراغ  داشتند  موتوري  تا  دو  لحظه  همان  در  كردم،  اشاره  چهارراه  به 
مي كردند. 

گفتم: اينا چي ان؟ چرا بهشون چيزي نمي گي. الان نزديك بود تصادف كنم. 
پليس حرف مي زد گفت: شما هم حوصله دارين ها. چرا خون خودتو  با  كسي كه 

كثيف مي كني. برو فيلمت رو بازي كن، تا ما كيف كنيم. 
پليس هم گفت: اونارو ولشون كن، حال خودت چطوره؟

گفتم: شما براي چي اينجا وايسادي؟ چرا گذاشتنت اينجا؟
گفت: هيچي، مترسك! به من كه برگ جريمه نمي دن. باز كلاغ ها از مترسك يه حسابي 

مي برن. اينا از ما هيچ حسابي نمي برن! 
متخلفان باحال!متخلفان باحال!

در خيابان بهار يك فرعي هست كه به خيابان شريعتي راه دارد. اين كوچه يك طرفه 
است. اما طبق معمول از طرف مقابل هم به اندازه كافي و وافي اتومبيل و موتور مي آيند. 
متخلفين با انصاف وقتي مي بينند، اتومبيلي از روبه رو مي آيد، كنار مي كشند و راه مي دهند 
متخلفين  مي دهند.اما  ادامه  به خلافشان  بعد  و  بگذرد  اوست  آن  از  راه  كه  اتومبيلي  تا 
اما متخلفين  بي انصاف از دور چراغ مي زنند. يعني من دارم خلاف مي آيم. بكش كنار! 
بي انصاف و به قول خودشان «باحال»! چراغ مي زنند و عشق اله مي رسانند و با لبخند ـ كه 
معني اش اينست كه چكار كنيم، چاره اي نداريم. مملكت نيست كه .... ـ اشاره مي كنند 

بكش كنار تا رد بشيم!
يكبار كه از اين فرعي و در جهت درست، مي گذشتم، يكي از اين متخلفين بي انصاف 
و با حال! از روبرو چراغ زد من به راهم ادامه دادم. او مي آمد و چراغ مي زد. تا رسيد 
شاخ به شاخ من. چند اتومبيل كنار كوچه پارك كرده بودند و فقط براي گذر يك اتومبيل 
راه بود. با پررويي و لبخند حاكي از باحالي! چراغ زد و اشاره كرد كه برو عقب تا به 
جايي برسيم كه من رد بشم! من فقط ايستاده بودم. خورشيد به شيشه ي او مي تابيد و من 
در تاريك روشني بودم. چند بار ديگر چراغ زد و بالاخره طلبكارانه پياده شد و عصبي به 
سمت من آمد كه يقه گيري كند. وقتي كنار پنجره من رسيد، مرا شناخت. كمي خودش را 
جمع كرد. لبخند حاكي از با حالي اش دوباره روي لبانش نشست و گفت: شما ديگه چرا؟ 
شما كه آدم بافرهنگي هستي. شما الگوي جامعه اي. ما بي فرهنگيم. حالا دنده عقب بگير تا 

رد شيم. رفت و سوار اتومبيلش شد و دنده يك گذاشت و اشاره كرد كه برو عقب!
شور حسينت كجاست؟!شور حسينت كجاست؟!

بيشتر مردم در  به خصوص تعطيلات مذهبي  نمي دانم چرا، ولي روزهاي تعطيل و 
خيابان ها هيچ قانوني را رعايت نمي كنند. 

از هر جايي مي گذرند و به هر طرف كه بخواهند مي رانند. 
يك روز عاشورا كه از خانه حافظ احمدي برمي گشتم، نذري گرفته بودم و به خانه 
مي بردم. به چهارراهي رسيدم و چراغ قرمز شد. ترمز كردم و ايستادم. اتومبيل پشتي كه 
گويا انتظار نداشت من ترمز كنم، با شدت بيشتري ترمز كرد تا به من اصابت نكند. بوق 
زد كه حركت كن. با اشاره چراغ قرمز را نشانش دادم. پياده شد و گفت: نوكرتم، امروز 

مال امام حسينه، چراغ قرمز و سبز نداريم. راه بيفت. 
به من كه رسيد. مرا شناخت. سلام كرد و گفت: از شما بيشتر از اينا انتظار داشتيم. يك 

هنرپيشة باحال كه روز عاشورا پشت چراغ قرمز واي نمي سته. شور حسينت كجا رفته؟
بخارا ـ شماره 66

 

دارند از خيابان مي گذرند. كه پيرزن و پي

رضا كيانيان
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واقعاً روحيه بخش است وقتي خسته و كوفته از سركار به خانه برگردم و قبل 
از ورود به خانه متوجه شوم كه يك نفر منتظر ايستاده تا مرا به شام دعوت كند، 
مخصوصاً اگر آن يك نفر تيمور باشد. با استفاده از تجارب قبلي سعي مي كنم به هر 
ترتيبي كه شده از دست او فرار كنم اما او دستم را در دستش گرفته و كشان كشان 

به خانه اش مي برد.
در  بزند،  حرفي  غذا  خوردن  از  قبل  كه  باشم  داشته  انتظار  نبايد  معمول  طبق 
حاليكه با آخرين لقمه غذا در حال بازي هستم تا خودم را آماده شنيدن حرفهاي 
تيمور و عكس العمل در برابر خواسته و توقع او نمايم، اين بار بر خلاف هميشه، قبل 
از اينكه لقمه آخر را به دهانم برسانم، تيمور كمي شتابزده عمل مي كند و دهانش 
راضي  كه  شام  از  جان،  نوش  استادجان،  مي گويد،  و  مي شود  باز  موعد  از  زودتر 
بوديد؟...، و جواب مي دهم، تا به حال كه بد نبوده و اميدوارم از اين به بعد به خير 
بگذرد...، و تيمور ادامه مي دهد، راستي،  نگفتيد آن بيمارستان خصوصي كه دوست 
نمودن  تمركز  پاسخ و  تأخير در  با كمي  آشنايتان در آن كار مي كند كجاست؟  و 
جواب مي دهم، بلا دور است...، و تيمور مي گويد، براي روز مبادا مي پرسم، كار از 

محكم كاري عيب نمي كند! 
اين طور كه از شواهد و قرائن پيداست،

 موضوع بسيار شك برانگيزتر از آن است كه من تصورش را مي كردم، تيمور كه 
انگار از جواب ندادن من كمي بي حوصله شده است، مي پرسد، استاد جان، جواب 
 ـ پدر  نداديد، ممكن است دير شود و زبانمان لال پدرمان سكته كند...، و چنگيزخان 
تيمور قبل از اينكه من پاسخي بدهم در ادامه حرفهاي تيمور مي گويد، همان طور كه 
تيمور گفت و زبانش لال، ممكن است من سكته كنم و ديگر دستمان به جايي بند 
نباشد...، مي گويم، دور از جان شما، ولي اگر شما بلايي به سرتان بيايد و سكته كنيد 
مسلماً دستتان بالا نمي آيد، چه رسد به اينكه بخواهيد آن را به جايي نيز بند كنيد و 
وظيفه تيمور و شاپور است و البته اگر قسمت باشد و بنده هم لايق باشم در كنار 
ايشان انجام وظيفه مي كنم...، پدر تيمور نفس عميقي مي كشد و با نيم نگاهي تند و 
اخم آلود به تيمور ادامه مي دهد، استادجان، راستش را بخواهيد آن دفعه كه سكته 
كردم اصلاً به دلم نچسبيد، بالاخره ما هم سري توي سرها داريم و كلّي دوست و 
آشنا و فاميل دوروبرمان را گرفته و از ما توقع دارند، برايمان كسرشأن است كه در 
بيمارستاني غير از بيمارستان خصوصي و با كلاس رفت و آمد داشته باشيم، چه رسد 

به اينكه چند شبي ولو براي موارد آژانسي و سي يوسي بستري شويم.
البته  با پدرشان هم صحبت شود،مي گويم  از خودم كسي را نمي بينم كه  غير 
اورژانس و سي سي يو در هر بيمارستاني به خوبي مي دانند كه چگونه مي بايست به 
وظيفه شان عمل كنند، فرقي هم نمي كند كه خصوصي باشد يا دولتي، مسأله اصلي 
بيمارستانها موجود مي باشد...، و  تمامي  امروزه در  تجهيزات است كه  تخصص و 
پدر تيمور جواب مي دهد، ما چه كار به تخصص و تجهيزات داريم، همين مدارس 
را نگاه كنيد، مثلاً مي گويند فلاني در مدرسه دولتي شاگرد اول شده، اصلاً به چشم 
من و شما نمي آيد، ولي وقتي مي گويند به مدرسه غيرانتفاعي مي رود و امروز هم از 
كلاس درس بيرونش كرده اند چون درس نمي خواند، قند توي دلمان آب مي شود 
كه عجب دوست و آشنايي داريم كه دستش به دهانش مي رسد و بچه اش در مدرسه 
غيرانتفاعي درس مي خواند، بيمارستان هم همين است ديگر، ما كه به فكر آبروي 
خودمان هستيم و دستمان به دهانمان مي رسد، بايد به فكرآخر و عاقبت خودمان باشيم 

تا مايه تمسخر ديگران قرار نگيريم.
با شنيدن حرفهاي پدر تيمور و از طرفي اينكه آن دوست و آشنايي كه دارم در 
بيمارستان دولتي كار مي كند نه خصوصي، مانده ام چه بگويم كه مورد غضب آنها 
قرار نگيرم، تنها راهي كه به نظرم مي رسد اين است كه خودم را از آن مخمصه  نجات 
دهم و از خانه خارج شوم، دست برشانه تيمور مي گذارم و مي گويم، تيمورجان، از 
اينكه مزاحم شدم مرا مي بخشيد، ديروقت است و بايد يادداشتهايم را بنويسم، اگر 
اجازه بدهيد فردا به دوستم تلفن مي زنم تا خودش را براي پذيرايي از پدرتان آماده 
كند، فقط مي ماند سكته كه آن هم به پدر شما مربوط مي شود و هر وقت آمادگي 

داشتند بفرماييد تا در خدمتتان باشيم.
درحالي كه تيمور و پدرش دست مرا به شدت در دستشان مي فشارند، در ميان 
تشكرهاي فراوان آنها از خانه شان بيرون آمده و به عبارتي درمي روم، نيمه هاي شب 
با صداي كوبيدن دراز خواب مي پرم و وقتي در را باز مي كنم، از بد حادثه تيمور را 
پشت در مي بينم كه نفس نفس زنان مي گويد، استاد، عجله كن، حال پدرمان خوب 
نيست، فكر كنم چيزي نمانده كه سكته كند....، با عجله لباس هايم را مي پوشم و با 
كمك به تيمور و شاپور، پدرشان را به ماشين رسانده و راه مي افتيم، هنوز شك دارم 
كه بگويم آن بيمارستاني كه دوستم در آنجا كار مي كند خصوصي نيست، پدر تيمور 
كه تا به اينجاي كار بدحال به نظر مي رسيد، يك لحظه چشمهايش را باز مي كند و 
مي گويد، استادجان، تا سكته نكردم و يادم نرفته راستي، به دوستتان خبر داديد؟....، 
دل را به دريا مي زنم و جواب مي دهم، راستش، آن دوست من در حال حاضر در 

بيمارستان دولتي كار مي كند و....،
تيمور حرفم را قطع مي كند و مي گويد، ديدي بالاخره شام ديشب را هدر دادي 
شما حساب  روي  كه  بگو  را  ما  مي گويد  تيمور  ادامه صحبتهاي  در  چنگيزخان  و 
مي كرديم....، تيمور هم كه بسيار عصباني نشان مي دهد مي گويد، پدرجان، ناراحت 
نباشيد، سعي كنيد يك مقدار ديرتر سكته كنيد تا خودم شما را به يك بيمارستان پنج 
ستاره برسانم....، چند دقيقه بعد مقابل يك بيمارستان خصوصي بسيار شيك توقف 
مي كنيم و به سرعت چنگيزخان را به اورژانس مي رسانيم، چند ساعتي بيشتر طول 
عادي  به حالت  را  تيمور  پدر  با تلاش خود،  متخصصين  و  پزشكان  كه  نمي كشد 

برگردانده و از سكته او جلوگيري به عمل مي آورند.
زحمت كش  پرسنل  هستيم،  بيمارستان  در  هنوز  ما  و  آمده  بالا  كاملاً  خورشيد 
بيمارستان نيز با جنب و جوش بسيار براي بهبودي بيماران تلاش مي كنند، مسؤول 
بخش تيمور را صدا مي كند و مي گويد، بفرماييد، اين هم پرونده بيمار شما، لطفاً به 
صندوق برويد و با پرداخت هزينه صورتحساب تشريف بياوريد تا پدرتان را مرخص 
كنيم، تيمور با گرفتن پرونده به طرف صندوق مي رود و ساعتي بعد با برگه تصفيه 
شده،  خوب  حالش  كه  چنگيزخان  كند،  ترخيص  را  پدرش  تا  برمي گردد  حساب 
لباس هايش را مي پوشد و درحاليكه از درب بيمارستان خارج مي شويم تا خود را به 
ماشين برسانيم از تيمور مي پرسد، پسرم دستت درد نكند، هر چند سكته نكردم، ولي 
خيلي به دلم چسبيد، آدم وقتي وارد اين بيمارستان مي شود دلش مي خواهد بيشتر 
در بيمارستان ماندگار شود، راستي، نگفتي خرج بيمارستان چقدر شد؟ تيمور قبض 
پرداختي را به پدرش نشان مي دهد و پدر تيمور با ديدن رقم داخل قبض ناگهان 
از حال مي رود و روي دستان تيمور ولو مي شود، به كمك شاپور و تيمور دوباره 
پدرشان را به بيمارستان برمي گردانيم تا بستري كنيم كه چنگيزخان براي چند لحظه 
كوتاه چشمانش را باز مي كند و مي گويد؛ خونسرد باشيد، چيزي نشده فقط سكته 
كرده  ام....، و چشمانش را به طرف من برمي گرداند و ادامه مي دهد، استادجان، آن 
بيمارستاني كه دوستتان در آن كار مي كند كجاست؟ اگر لطف كنيد و ما را به آنجا 

ببريد ممنون مي شوم....، و دوباره از حال مي رود.
امروز دو روز است كه پدر تيمور از سي سي يو مرخص شده و در بخش بستري 
و  هيجان  دچار  نبايد  كه  گفته  دكتر  البته  شده،  بهتر  خيلي  هم  حالش  است،  شده 
اضطراب شود و به همين منظور، تيمور به شاپور مي گويد، مواظب باش كه آن قبض 
نبيند وگرنه ممكن است سكته كند....، و من مي پرسم،  پرداختي را دوباره پدرمان 
مگر پدرتان سكته نكرده است....، و تيمور جواب مي دهد، خوشبختانه سكته اصلي 
را هنوز نكرده است....، و با تعجب مي گويم، پس اين سكته اي كه كرده چه بوده؟....، 

و تيمور مي گويد، سكته غيرانتفاعي....!

سكته غير 
انتفاعي!

بايد موقع  يعني چه؟ حالا چون روزه مي گيري، 
پس فردا  فردا  كني؟!  خفه  را  خودت  افطار،  و  سحر 
تمام بشود، همان يك ذره چربي هم  مبارك  ماه  كه 
اصلاً  تو  سرجايش.  برمي گردد  بودي،  كرده  آب  كه 
هميشه همين طوري هستي يك ماه روزه مي گيري و 
خيال مي كني فتح الفتوح كرده اي بعد، يازده ماه آزگار 
در  مي كني،  اضافه  وزن  و  مي خوابي  و  مي خوري 
حالي كه اين ماه براي تمرين و عادت دادن خودت 

به كم خوري، بهترين موقعيت است.

به تو چه كه من فقط در ماه رمضان نماز مي خوانم؟ 
نباشم؟  بهتري  بندة  تو  از  از كجا معلوم كه من  حالا 
مگر همه چيز به نماز خواندن است؟ اگر راستش را 
بخواهي هيچ وقت نماز خواندن، مثل نماز ماه رمضان 
و با زبان روزه به من نمي چسبد فقط آن موقع است 

كه واقعاً مي فهمم چي دارم
است  بهتر  مي دانم  خودم  بله...  مي گويم.  خدا  به 
در همة سال همين طوري نماز بخوانم اما برايم عادت 
تو لازم  نمي شود.  هم حل  تمرين  ماه  يك  با  و  شده 
نكرده به من گير بدهي. تو برو خودت را درست كن!
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با 
اينك  سياستمدارانى كه در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند 
دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر مي گذارند، اما مطالعه خاطرات 
آنها  از  نامي  يا  دارند  آشنايي  چهره ها  اين  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
در سال 1386  و  تدوين شده  عليرضا صلواتي  اين كتاب توسط آقاي 

توسط انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
علاقه مندان براى تهيه كتاب مى توانند با شماره تلفن هاى 29993265 

و 29993306 تماس بگيرند.
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* تحصيلتان را درمدرسه مجتهدى ادامه داديد يا به مدرسه ديگرى رفتيد؟
از  تعدادى  همراه  به  قم.  بروم  گرفتم  تصميم  گذشت،  كه   42 تابستان   **
هم دوره اى هايم رفتيم قم و حجره اى را در مدرسه دارالشفاء گرفتيم. در آن حجره من 
بودم و شيخ محمدرضا ناصرى ـ امام جمعه شهركرد و آقاى شيخ حسين اوسطى. 

اين حجره خاطره بسيار زيبا و سرنوشت سازى را براى من ايجاد كرد، چرا 
كه حجره اى بود كه شهريه امام خمينى در آنجا به طلاب داده مى شد. 

از  خب، طلاب جديدى كه وارد قم مى شدند شهريه نمى گرفتند، 
ميان مراجع،فقط حضرت امام(ره) به تمام طلاب شهريه مى دادند. 
ماهى 15 تومان. بقيه مراجع به طلاب با سابقه شهريه مى دادند و 
به خاطر اينكه 3 روز درماه امام در حجره ما شهريه مى دادند، و 
حجره ما در اختيار ايشان بود، 20 تومان به ما مى دادند. اين هم 

باعث شده بود علاقه خاصى بين ما و امام ايجاد شود.
خاطره ديگرم اين كه درسال 54، آيت االله گلپايگانى براى 

به  كه  كردند  شروع  حوزه  در  را  زيادى  امتحانات  شهريه  دادن 
هركس كه در اين امتحانات

آقاى  امتحانات  هم  مراجع  بقيه  و  مى دادند  شهريه  مى شد  قبول 
گلپايگانى را پذيرفته بودند و به پذيرفته شدگان شهريه مى دادند ومن درآن 

سال در امتحان شركت كردم و قبول شدم.
* چند سال در قم بوديد؟

** سال 43 كه امام از زندان آزاد شدند و درآبان همان سال دستگير و به تركيه 
تبعيد شدند. سال 44 به نجف تبعيد شدند. دراين مدت خيلى فعال بودم. هر شب 
در حرم حضرت معصومه(س) دعاى توسلى برگزار مى كرديم و درآخرش براى امام 
دعا مى كرديم و يك پايگاه مبارزاتى شده بود. اين مسأله آن قدر براى رژيم و ساواك 

مهم شد كه اواخر سال 43 آمدند ومسجد بالاسر را تيغه كشيدند كه كسى 
نه نماز بخواند و نه دعا و مراسم دعا را به ايوان حرم منتقل كرديم. در 

عيد نوروز هم در صحن دعا مى خوانديم. همان سال حمله كردند 
و تعدادى را دستگير كردند. براى رژيم، حقيقتاً بحرانى شده بود. 
خلاصه امام كه به نجف تبعيد شدند، به اصطلاح هوايى شدم و 

به عشق امام راهى نجف شدم.
دهه محرم سال 45 رفتم كرمانشاه. يك دهه منبر و سخنرانى 
و سپس رفتم اهواز و خرمشهر و وارد خاك عراق شدم.آنجا مرا 

دستگير كردند و پنج روز در زندان بودم تا به نجف منتقل شدم. 
آنجا دوستان آمدند و ضمانت كردند وآزاد شدم. دو ماه درنجف 

بودم و سپس عراقى ها به ايران منتقلم كردند. درمرز، ساواك يك 
شب زندانم كرد و التزام گرفت كه ديگر وارد عراق نشوم. يك سال 

در قم ادامه تحصيل دادم و سال 46 باز بعد از دهه محرم...
* چراهميشه بعد از دهه محرم راهى عراق مى شديد؟ دراين دهه اتفاق 

خاصى مى افتاد؟
زندگى  سختى  با  بود.  مشكل  خيلى  برايم  سفر  هزينه  و  بودم  طلبه  خب   **
مى كردم. فراموش نمى كنم در قم بعضى از اوقات پولى براى خريد نان نداشتيم. در 
انجام دهم. براى سفر به  دهه محرم منبر مى رفتم و باكمك آن مى توانستم حركتى 
عراق يا بايد بعد از ماه رمضان مى رفتم يا بعد از محرم. خلاصه بعد از دهه محرم 
باز از طريق آبادان وارد عراق شدم. اين بار آشنا بودم و از بيراهه ها رفتم و به نجف 

رسيدم. يك سال و سه ماه در نجف بودم تا خانواده اصرار كردند كه براى 
ازدواج بايد به ايران برگردى. تابستان 47 برگه عبورگرفتم و برگشتم. 

اين بار ساواك بيشتر فشار آورد. چرا كه قبلاً التزام گرفته بودند. اين 
بار سوغات آورده بودم كه همه اش را درگمرك ضبط كردند و 
ورقه اى بر گرفتن آنها دادند. در قصرشيرين هم بازجويى شدم و 
باز هم تعهد گرفتند. بعد آمدم تهران و ازدواج كردم و سال 48 
تصميم گرفتم با خانواده به عراق برگردم. منتها اين بار حادثه اى 

اتفاق افتاد كه باعث شد با گذرنامه وارد عراق شويم.
اخراج  را  ايرانى ها  همه  و  آمدند  كار  سر  بعثى ها  سال  آن 

كردند. آن موقع تيمور بختيار واسطه شد و قرار شد كه ايرانى هايى 
كه مقيم عراق بوده اند، بتوانند برگردند. به علاوه، ايرانيانى كه از 

در  بودند،  كرده  درست  مشكل  هم  دولت  براى  بودند  آمده  عراق 
مدارس و مساجد و اينها. شاه از خدا مى خواست كه اينها برگردند. كسى 

هم گذرنامه نداشت لذا استاندارى تهران موظف شد كه به اينها گذرنامه دهد و من 
هم از فرصت استفاده كردم و گفتم من هم مقيم عراق هستم. اما يك مشكل بود كه 
آنها كارت شناسايى داشتند و من نداشتم. در وسايلم همان ورقه رسيد گمرك را پيدا 
كردم و با كمى دستكارى سال 47 را 48 كردم و بردم آنجا. قبول كردند و گذرنامه 
دادند و سال 48 موفق شديم كه به عراق بازگرديم. تا سال 57 آنجا بودم در خدمت 
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حضرت امام(ره). سپس پاريس ونوفل لوشاتو و سپس ايران.
* حاج آقا، به نظر شما جوانى كردن يعنى چه؟

** اصولاً جوان و جوانى داراى انرژى فوق العاده اى است. اين اصطلاح جوانى 
كردن، اصطلاحاً به معناى شيطانى كردن است و انجام اقداماتى براساس احساسات. 
انسانى كه احساساتش بر عقلش غلبه كند و اقداماتى ازسر احساس انجام 
دهد، حتى اگر سنش هم بالا باشد، مى گويند كه جوانى مى كند. در 

حالى كه به نظر مى رسد 
كارهايى را جوانها انجام مى دهند كه پيرمردها جرأت وارد 

شدن به آن عرصه را ندارند.
به  جوانها  ودلبستگى  وابستگى  عدم  دلايلش  از  يكى 
ضدظلم  دارد.  خواهى  عدالت  روحيه  جوان  است.  ماديات 
و ستم است. داراى جرأت و جسارت فوق العاده است. اين 
روحيات از آنجا سرچشمه مى گيرد كه اين جوان دلبستگى به 
دنيا و ماديات را ندارد و وابستگى هم ندارد. چون چيزى براى 
ازدست دادن ندارد، روى فطرت واقعى خودش تكيه مى كند در 
حالى كه انسانهايى كه سنى از آنها مى گذرد و به دنيا وابستگى 
پيدا مى كنند يا به خانواده يا شهرت و پست و مقام، از تحرك باز 
مى مانند. جوان جرأت دارد، جسارت دارد، روحيه اش بر ضد ظلم و 

ستم است و عدالت خواه است.
به تعبير صحيح جوانى كردن يعنى براساس فطرت عمل كردن.

* بر اين اساس، شما جوانى كرديد؟
** من اصلاً زندگى ام براساس همان روحيات جوانى بوده است.

الآن هم هنوز جوانى مى كنم. خيلى زياد هم جوانى مى كنم.
* براساس تعريف عامه چطور؟ جوانى كرديد؟

و  كردم  جوانى  نمى گويم  اصطلاحى  معناى  براساس  من   **
است  پاك  فطرت  براساس  جوانان  كارهاى  مى گويم  من  مى كنم. 
كسانى  وسيله  به  بايد  كند،  پيدا  نجات  بخواهد  كشور  اگر  و 
مديريت شود كه فطرت پاك و روحيه اى دست نخورده دارند 
و با جرأت و جسارت اقداماتى كند كه به نفع مملكت و دين 
امام(ره)  اين جوانى را مى پسندم و قبول دارم و  است. من 
را در سن 90 سالگى يك جوان 20 ساله با همان روحيات 

مى دانم.
* دوران جوانى جوانان امروز با دوران جوانى شما 

چه تفاوتهايى دارد؟
عمل  و  انديشه  آزادى  اين  جوانها  ما  زمان  در  خب   **
بسيار  امكانات  داراى  ما  امروز جوانان  نداشتند.  را  اطلاعات  و 
هم  و  فرهنگى  اجتماعى،  سياسى،  نظر  از  هم  و  هستند  وسيعى 
در دوران جوانى مان،  ما  نيستند.  آن دوران  با  مقايسه  قابل  اصلاً  اطلاعات،  نظر  از 
مهمترين رسانه اى كه براى مطلع شدن داشتيم، اين بود كه هر روز عصر كه از حوزه 

برمى گشتيم، كنار دكه روزنامه فروشى فقط تيتر روزنامه ها را بخوانيم.
پول نداشتيم كه يك روزنامه بخريم و آن را به حجره ببريم و بخوانيم و اصلاً در 
قم فضا به گونه اى نبود كه كسى روزنامه بخرد. چه برسد به بقيه رسانه ها. راديو و 

تلويزيون كه اصلاً. ما تا سال 55 حتى راديو نداشتيم.
مى رفتم،  كويت  به  سخنرانى  براى  چون  بودم،  نجف  كه   55 سال  بنده 
ايران  در  كه  را  حوادثى  نجف.  بردم  و  خريدم  راديو  يك  آنجا  در 
اتفاق مى افتاد، ما بعد از يك هفته مطلع مى شديم. جوانان ما در 
ساير كشورها هم همين طور بودند. يا از طريق نامه يا مسافران 
مطلع مى شدند. امكانات به گونه اى نبود كه شما در اينترنت از 

جديدترين اخبار مطلع شويد. اصلاً قابل مقايسه نبود.
* شما خودتان از جوانى تان راضى هستيد؟

** من خيلى راضى هستم واگر دو مرتبه جوان مى شدم 
مى كردم  را  كارهايى  همين  برمى گشتم،  سالگى  بيست  به  و 

كه انجام داده ام.
يعنى احساسم اين است كه راه درستى را انتخاب كرده ام. 
خيلى ها هستند كه مى گويند اگر جوان مى شديم براساس تجربه، 
راه ديگرى مى رفتيم ولى وضعيت من درگذشته به گونه اى بوده 
كه خدا توفيق داده كه راه صحيح را انتخاب كنم كه اين هم مديون 

دو چيز است: يكى دعاى پدر و مادر و دوم انتخاب گزينه امام (ره).
* و حرف آخر؟

** سلامتى شما و همه جوانان عزيز ايران.

فقط حضرت امام(ره) 
به تمام طلاب شهريه 

مى دادند. ماهى 15 
تومان. بقيه مراجع به 

طلاب با سابقه شهريه 
مى دادند

اواخر سال 43 
آمدند ومسجد 
بالاسر را تيغه 

كشيدند كه كسى 
نه نماز بخواند و 

نه دعا

همان ورقه رسيد 
گمرك را پيدا كردم 
و با كمى دستكارى 

سال 47 را 48 كردم 
و بردم آنجا. قبول 
كردند و گذرنامه 

دادند
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جوانان 
موفق

اشاره: 
المپياد جهاني زيست شناسي از 23 الي 30 تيرماه در 
هندوستان برگزار شد. اعضاي تيم چهار نفره ايران عبارتند 
بودند از: محمدحسين پورنبي، هما مجد، مريم خادميان 
و كسري افضلي. گفتگويي كوتاه با «هما مجد» انجام 

داديم كه از نظرتان مي گذرد:
* از چه سالي براي المپياد آماده شديد؟

به طور جدي از بهمن ماه سال دوم دبيرستان، ولي سال اول 
دبيرستان كلاس هايي تحت عنوان المپياد در مدرسه مان (فرزانگان 
مشهد) تشكيل مي شد كه مي رفتم، منتها درس نمي خواندم. براي المپياد 
فرد بايد به منابع دسترسي داشته باشد. معلم زيست  در سال دوم، معلم المپيادمان 
هم بود. و سال سوم دبيرستان، بچه هاي المپياد سال قبل، دپارتمان زيست شناسي 
دانشجويان رشته پزشكي  دائر كردند و چون  تشكيل مي دادند و يكسري كلاس 

بودند ما از آزمايشگاه دانشگاه آنها براي آزمايش استفاده مي كرديم. 
* كتاب هاي خاصي مي خوانديد؟

در المپياد هيچ تضميني نيست سؤال از چه كتابي مي آيد، اما 
آن ها مي توانند  معرفي مي شوند كه سرفصل هاي  كتاب هايي 
سؤالات امتحاني باشند، به علاوه كتاب هاي زيست شناسي 

و پيش دانشگاهي. 
اينكه در  اينكه ريسك كرديد و احتمال  از   *
المپياد مقام به دست نياوريد خانواده مخالفتي 

نكردند؟
به خاطر  است  واقعاً ريسك  المپياد  كنكور،  برخلاف 
اينكه وقت مي گذاريم و تضميني نيست از آنچه مي خوانيم 
فيزيولوژي  بر مبحث  بيايد. ممكن است تمام وقت را  سؤالي 
جانوري بگذاريم و يكي دو سؤال بيايد. آنچه مهم است و جالب، 
همين است. من تمام تلاشم را به كار بستم و بقيه را به خداي متعال واگذار كردم. 
المپياد.  بعد  مدرسه  دروس  اول  داشتند؛  تأكيد  و  بود  اين  عقيده شان  نيز  والدينم 
المپياد را  بعضي روزها مي شد كه به خاطر درس مدرسه فرصت خواندن درس 

نداشتم. 
* امتحانات به چه نحو بود؟

ما هفت روز در بمبئي بوديم. در يك روز دو امتحان تئوري داديم كه هر كدام 
امتحان عملي آزمايشگاه كه چهار آزمايش و هر كدام  دو ساعت طول كشيد و 

يك ساعت بود.
* سطح سؤالات نسبت به سال هاي قبل چطور بود؟

دانش آموزان ايراني در المپياد زيست شناسي فقط يك بار مي توانند شركت كنند 
ـ برخلاف بچه هاي كشورهاي ديگر كه دو سه بار متوالي شركت مي كنند و شانس 
مدال طلايشان بيشتر مي شود ـ بنابراين بنده سال قبل در مسابقه شركت نداشتم، اما 
سؤالات آزمون را تست زده بودم و انتظار آزمون تستي داشتم در حالي كه تست ها 

آناليزي و رياضي بود.
* كشور هند مسابقه را خوب برگزار كرد؟

بله، يك روز قبل از امتحان آزمايشگاه ما را به محل آزمايش بردند تا از نزديك 
آنجا را ببينيم، امكانات خوب و غذاهاي متنوع و تند داشتند. برنامه هاي تحقيقاتي، 

علمي و رصدخانه كه تا زماني كه فرصت داشتيم از آن ديدن كرديم. 
* سر جلسه موردي براي تيم ايران پيش نيامد؟

هر كدام از افراد يك رنگ لباس مي پوشند و به چهار رنگ قرمز، زرد،  سبز، 
سورمه اي. هر گروه جداگانه براي آزمايش مي رفتند. بنابراين از بچه هاي تيم خبر 
نداشتم، اما متوجه شدم آقاي پورنبي بعد از امتحان حالش بد شد و مشكل جسماني 
پيدا كرد كه به دكتر بومي آنجا بردند تا اگر بيماري بومي پيدا كرده درمان شود و 

خود من هم صبح روز امتحان آزمايشگاه حال جسماني ام اصلاً خوب نبود.
* كشور ما چه مقامي كسب كرد؟

برنز  مدال  دو  و  نقره  مدال  دو  است.  فردي   (IBO) زيست شناسي  المپياد 
گرفتيم. 

* زيست شناسي ايران در جهان چه جايگاهي دارد؟
علوم پايه در جهان جايگاه بسيار ويژه و بالايي دارد. زيرا زمينه علوم درماني 
تحقيقات  روزه  همه  و  است  بيوتكنولوژي  مثل  تحقيقاتي  و  پزشكي  همچون 
گسترده تر صورت مي گيرد. ولي در كشور ما به علوم پايه دروس رياضي و فيزيك 

زهرا جهانشاهي گفتگو با «هما مجد» مدال آور تيم المپياد زيست شناسي

* در المپياد 
كتاب هايي معرفي 

مي شود كه 
سرفصل ها مي تواند 

سؤالات امتحاني باشد 

* گاهي مواقع بين 
امتحانات نهايي چند 
خط زيست شناسي 
براي رفع خستگي 

مي خواندم 
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بيشتر توجه مي شود.
* در روز چند ساعت درس مي خوانديد؟

هر زمان وقت داشتم و حوصله خواندن مطالب غيردرسي. گاهي مواقع حتي 
بين امتحانات نهايي چند خط زيست شناسي براي رفع خستگي مي خواندم.

* درس خواندن خسته كننده نيست؟
نه، اصلاً. فرد از كاري كه دوست دارد، خسته نمي شود.

* حتي اگر به خاطر المپياد از مهماني رفتن صرف نظر كند؟
را  درس  باشد،  خوب  چقدر  هر  مهماني  بخوانم.  درس  دادم  ترجيح  خودم 

ترجبح مي دهم. بنابراين جاي گله ندارد.
* به جز زيست شناسي به چه درسي علاقه داريد؟

رياضي.
را  فيزيك  و  رياضي  علوم  نمي رفتيد  تجربي  علوم  رشته  اگر   *

انتخاب مي كرديد؟
فرم انتخاب رشته ام رياضي بود، ولي چون زيست  و پزشكي را خيلي دوست 

داشتم، رشته علوم تجربي را انتخاب كردم.
رشته اي  چه  بدهند  شما  به  رشته  انتخاب  حق  ديگر  بار  اگر   *

انتخاب مي كنيد؟
علوم تجربي

* به جز درس به چه كاري علاقه داريد؟
موافق يك بعدي بودن نيستم. درس در كنار بقيه چيزها. ورزش (هندبال، شنا، 
بسكتبال، واليبال) موسيقي (ويلون) سينما (آخرين فيلم ريسمان باز را تماشا كردم)، 

كامپيوتر (اينترنت)
* اهل چت كردن هم هستيد؟
نه. مگر با خاله هايم كه خارج هستند.

* SMS چطور؟

در حد معقول دوست دارم. همه چيز نسبي نه افراط نه تفريط.
ارجحيت  برايم  باشد  مهمتر  كاري  هر  مي كنم.  اولويت بندي  كاري  هر  براي 

دارد.
درس  بايد  چطور  شود  موفق  المپياد  در  جواني  اينكه  براي   *

بخواند؟
درس خواندن المپياد با مدرسه متفاوت است. مشورت با بچه هايي كه سال قبل 
در المپياد شركت كرده اند. خيلي مهم است زيرا به فرد يكسري كتاب و سرفصل 
دودلي  و  باشد، شك  گرفته  المپياد  براي  بايد تصميم جدي  فرد  مي كنند.  معرفي 
نداشته باشد، به خاطر ريسكي كه انجام مي دهد با حداكثر توان درس بخواند و 

تلاش كند، خداوند هم به او كمك مي كند.
* هما مجد چطور آدمي است؟

خوشرو، مهربان (اين را دوستانم مي گويند)، هيچ وقت بد كسي را نمي خواهم، 
از موفقيت همه خوشحال مي شوم، اعتماد به نفس بالايي دارم.

* اگر در المپياد مقام به دست نمي آورديد باز خوشحال مي شديد؟
دوستانم كه مدال نقره گرفتند به قدري خوشحال بودم كه گويي مدال بر گردن 

من آويخته مي شد.
* بزرگترين آرزويتان چيست؟

سلامتي همه.
*  صحبتي بوده كه مطرح نكرده باشيد؟

بله، توجهي كه به ورزشكاران المپيك مي شود به بچه هاي المپياد نمي شود.
المپيك هر چهار سال يك بار است، المپياد هر سال برگزار مي شود. هر سال 
المپياد مي روند و مدال كسب مي كنند و  به  نفر در رشته هاي مختلف  حدود 28 
نتيجه كارشان را ملت مشاهده مي كنند، زيرا اينها دانشمندان علمي فردا هستند. در 
رسانه ها ساعت ها، برنامه هاي مختلف بر نحوه عملكرد ورزشكارها مورد موشكافي 
قرار مي گيرد، اما يك برنامه كارشناسي علمي براي المپياد نداريم. نهايت كم لطفي 

به المپيادي ها صورت مي گيرد.
* چه صحبتي براي هم سن و سالانتان داريد؟

به شخصه ابتدا به خدا توكل كردم و مي كنم بعد تلاش وافر و نتيجه را مي بينم 
اگر موفقيتي هم به دست نياوردم هيچگاه نمي گويم كوتاهي از من بوده؛ بنابراين 
جوانها هم اگر به نيرويي اعتقاد دارند و به خداوند ايمان، تلاش مي كنند و خيالشان 

راحت خواهد بود كه نتيجه خواهند گرفت.
* در مورد خانواده كمي توضيح دهيد.

 1369 ماه  خرداد  19/86متولد  كل  معدل  و   19/75 ديپلم  معدل  مجد،  هما 
هستم.

فارغ التحصيل دبيرستان فرزانگان مشهد. يك برادر دارم كه امسال اول دبستان 
مي رود. پدرم ليسانس رياضي كاربردي و مادرم فوق ليسانس كامپيوتر دارند.

* حرف پاياني تان چيست؟
با يك بيت از حضرت حافظ صحبت هايم را تمام مي كنم.

ذره را تا نبود همت عالي حافظ       طالب چشمه خورشيد درخشان نشود.

كتاب اسرار چي گونگ مقدمه ايست براي راهنمايي كساني كه تازه وارد عرصه 
چي گونگ شده اند. اين كتاب ريشه هاي باستاني چي گونگ چيني را مورد ارزيابي 
قرار مي دهد و نگاهي به انرژي حيات ياچي دارد و... مترجم اين كتاب جناب «فرخ 
سال  سه  و  بيست  از  بيش  داراي  ايران،  در  تامي چي گونگ  بنيانگذار  كوهستانها» 
سابقه تحقيق در هنرهاي رزمي چيني مي باشد كه براي ارتقاء دانش خود سفرهاي 

تحقيقاتي متعددي به پنج كوه مقدس در كشور چين انجام داده است.

انسان راه خداست اسرار چي گونگ
(مجموعة دانستني هاي هنرهاي رزمي)

نوشته: آنگس كلارك
ترجمه: فرخ كوهستانها
شمارگان: 3000 نسخه

قيمت: 2300 تومان

نويسنده: كريم فيضي 
ناشر: انتشارات مطبوعاتي ديني 

شمارگان: 1000 نسخه 
چاپ اول: 1386

قيمت: 700 تومان
56 صفحه 

در بخشي از ديباچه كتاب مي خوانيم:
«... اگر حاكميت با حوادث نبود، شايد جاي زمين و آسمان عوض مي شد. 
اگر حوادث تعيين كننده نبودند، ميان عقل و عشق مجرم و مردد نمي مانديم و 

مجرم بودن و مردد ماندن، خود حادثه اي گرانبار است...»

معرفي كتاب 
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روانشناسى
مترجم: مهدي قراچه داغي 

چه انتظاري داشته باشيم ؟
كنترل  در  را  كارش  و  شخصيت  مي خواهد  نوجوان 
خود داشته باشد. مشكل اين جاست كه نوجوان كم سال 
از  كيست:  كه  نمي داند  درستي  به  هرگز  مرحله  اين  در 
يكسو مي خواهد از خانواده اش جدا شود و از سوي ديگر 

هنوز احساسي شخصي و خصوصي از خويشتن خود به دست نياورده است. اين 
مي آورد.  بار  به  پيش بيني  قابل  نتايج  او  براي  خاطر  امنيت  فقدان  اين  و  نامطمئني 

والدين مي توانند برخي يا تمام حالات زير را انتظار داشته باشند:
ـ به زعم نوجوان، نزديك بودن به پدر و مادر يا اتكاء به آنها به معناي ننر و بچه 
ننه بودن است. ممكن است نوجوان دست ياري شما را كه به سويش دراز كرده ايد 
پس بزند. ممكن است محبت هاي شما را نپذيرد. براي برخورد با اين موقعيت آماده 
آن  تعمير  براي  و شما  مي شود  نوجوانتان خراب  پسر  دستگاه ضبط صوت  باشيد. 
پيشنهاد كمك مي دهيد و او به شدت تقاضاي شما را رد مي كند. اين نه از آن روست 
كه او به كمك شما نياز ندارد، بلكه نمي خواهد اين فكر را در اذهان تداعي كند 
كه به كمك نياز دارد. دختر 13 ساله شما ديگر نمي خواهد روي زانوانتان بنشيند. 
وقتي عمه اش كه يك سال است او را نديده به خانه شما مي آيد دخترتان به اتاقش 
مي رود و آنجا به اصطلاح پنهان مي شود. در نظر نوجوانها، ابراز محبت ديگران 
دوران كودكي آنها را تداعي مي كند و به همين دليل مناسب حالشان تشخيص 
داده نمي شود. از اين رو وقتي نوجوان دست محبت به سوي او دراز شده شما 
را پس مي زند و مي گويد دست به من نزنيد، هرگز منظورش اين نيست كه به 
شما توهين كرده باشد. منظور او اين است كه مقررات در ارتباط با او در 

حال تغيير هستند. 
ـ نوجوانها راغب نيستند كه با پدر و مادر خود ديده شوند. بسياري از 
نوجوانها در مرحله اي از زندگي خود نمي خواهند با پدر و مادر خود بيرون 
بروند، به ويژه اگر قرار باشد كه دوستانشان آنها را ببينند. علتش اين نيست 
كه به خاطر شما خجالت مي كشند. علتش اين است كه مي خواهند بزرگتر 
و مستقل تر به نظر برسند. يك راه كنار آمدن با اين مشكل، اين است كه 
از فرزند خود بخواهيد يكي از دوستانش را نيز با خود به همراه بياورد. 
به او اجازه بدهيد كه جداگانه و مستقل بينديشد. محلي را انتخاب كنيد 
كه نوجوانهاي ديگري نيز به آنجا رفت و آمد كنند و فرزند شما تنها 
نوجوان حاضر در محفل نباشد. گهگاه به نوجوانتان اجازه بدهيد كه 

تنها در منزل باقي بماند. 
جسماني  خلوت  نيز  و  عاطفي  احساسي،  خلوت  به  نوجوانها  ـ 
احتياج دارند. وقتي از دختر نوجوانتان مي پرسيد كه روز خود را چگونه 
صرف كرده، اگر خيلي لطف بكند در يك كلمه جواب شما را مي دهد 
و اگر از او بپرسيد كه فلاني را اخيراً ديده است، شما را به كنجكاوي 
بي مورد متهم مي سازد. اين بدان معنا نيست كه فرزند شما مي خواهد رفتار 
ناخوشايند را از شما پنهان كند. راهي براي اينكه نوجوانها استقلال پيدا كنند 

اين است كه افكار و احساساتشان را براي خود نگهدارند. 
را  آن  و  مي شوند  شما  نقطه ضعف هاي  كردن  پيدا  مترصد  نوجوانها  ـ 
انتقاد مي گردند. از حالت آرماني در  ايراد و  مي يابند. نوجوانها دنبال عيب و 
امكان  آوردن  در  آرماني  حالت  از  است.  تفرد  از  بخشي  مادر  و  پدر  آوردن 
دستيابي به بلوغ را به نظر ساده مي كند. كسي به اين فكر نيست كه پدر و مادر 
بايد كامل و صد در صد بي عيب و نقص باشند. آمادگي آن را داشته باشيد كه از 
زبان نوجوان، بيش از حدي كه انتظار داريد عيوب خود را بشنويد. در عين حال 
نوجوانها ممكن است ديگران را آرمان سازي كنند. ممكن است بارها از زبان فرزند 
نوجوانتان بشنويد كه «مربي من آقاي اسميت مرا درك مي كند.»، «به راستي كه حق با 
عمو باب است».  «پدر و مادر سامي (برخلاف شما) اين كارها را براي او مي كنند.» 
را  نوجوانتان شما  فرزند  نيست كه  معناي آن  به  اظهارنظرهاي گاه رنجش آميز  اين 
افزايش مي دهد.  اين است كه نوجوان حيطه شناخت خود را  رد مي كند، معنايش 
نوجوان در مقطعي از زندگي به اين نتيجه مي رسد كه بايد براي خود در جمع بالغ ها 

الگوهايي داشته باشد. 
ـ نوجوانها اغلب دوستانشان را به افراد خانواده ترجيح مي دهند. شما قبلاً تعطيل 
آخر هفته را با فرزندتان مي گذرانديد، او را به سينما يا به زمين ورزش مي برديد، 
با او به سوپر ماركت مي رفتيد و خريد مي كرديد اما حالا او ترجيح مي دهد كه اين 
اوقات را با دوستانش بگذراند و شما براي اينكه او فرصتي را هم به شما اختصاص 
دهد بايد با او چك و چانه بزنيد. اين رفتار او هم نشانة دست رد زدن به سينه شما 
نيست. به جاي آن اين رفتار نشانه باز شدن افق هاي زندگي اوست. او مي خواهد 
طرز تلقي ها و رفتارهاي جديد را تجربه كند. او مي خواهد لباس هاي تازه اي بپوشد 

و رفتاري به سبك خويش داشته باشد. 

چه انتظ
م نوجوان 

خود داشته باش
مرحله اين  در 
يكسو مي خواه
هنوز احساسي
اي و  نامطمئني 
والدين مي توان
ـ به زعم

ننه بودن است
پس بزند. ممك
دستگاه باشيد. 
پيشنهاد كمك

كه او به كمك
كه به كمك ن
وقتي عمه اش

مي رود و آنج
دوران كود
داده نمي
را پس م
شما تو
حال ت
ـ
نوجو
برو
كه
و

از
ب

اح
ص
و ا

بي مو
ناخوش

اين است
نو ـ 

مي يابند.
پد آوردن 
دستيابي به
بايد كامل و
زبان نوجوان

نوجوانها ممكن
نوجوانتان بشنو
ت ا ا

 نوجوانها براي اشتباه كردن و براي اينكه از 

اشتباهشان درس بياموزند نياز به آزادي دارند، اما 

سواي آزادي به راهنمايي و كنترل نيز نيازمندند 
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از صلاحيت خود مطمئن شوند. شما  اعتماد شما و  از  نوجوانها مي خواهند  ـ 
مي خواهيد پسرتان در تعطيل آخر هفته به ورزشگاه برود و مثلاً بسكتبال بازي كند 
و او ترجيح مي دهد كه تمام مدت تعطيل آخر هفته را در سالن بولينگ سپري سازد. 
كند.  خودداري  شهر  از  خارج  به  شما  با  آمدن  از  بي مقدمه  نوجوان  است  ممكن 
تصميم گيري  موقعيت  به  ابراز وجودها رسيدن  اين  و  منازعات  اين  اغلب  زيربناي 
مستقل است. مثلاً بحث درباره انجام تكاليف مدرسه، قبل يا بعد از شام هرگز به 
انجام تكليف ارتباطي ندارد. به جاي آن بحث بر سر اين است كه آيا نوجوان شما 
نتايج  و  بگيرد  تصميم  فعاليتهايش  درباره  خود  كه  است  شده  عاقل  و  بالغ  آنقدر 
آن را هم بپذيرد، مسأله اين است كه شما تا چه اندازه به توانايي فرزند خود در 

تصميم گيري اطمينان مي كنيد. 

چگونه واكنش نشان دهيم؟
رشد به سوي رسيدن به استقلال موضوعي خانوادگي است كه مستلزم تغيير در 
طرز تلقي و رفتار پدر و مادر و نيز نوجوان است. وقتي پدر و مادر سعي مي كنند كه 
سطح كنترل قبلي خود روي كودك حالا به نوجواني رسيده را اعمال كنند و حتي به 
استناد «نبايد به نوجوانها اعتماد كرد.» بر شدت كنترل هاي خود مي افزايند. نوجوانها 
علم طغيان بر مي دارند. وقتي پدر و مادر نياز نوجوان به استقلال بيشتر را مي پذيرند، 
كه  نوجوانهايي  مي گيرد.  صورت  بيشتري  آرامش  با  استقلال  به  وابستگي  از  گذر 
از  بيش  استقلال مي دهند  آنها  به  كافي  اندازه  به  مادرشان  و  پدر  احساس مي كنند 
باقي  مادر خود صميمي  و  پدر  با  مي شوند،  محروم  مهم  اين  از  كه  خود  همتايان 
پند و  و  توصيه ها  به  پيدا مي كنند.  مادر خود تضاد  و  پدر  با  ندرت  به  و  مي مانند 
اندرزهاي آنها گوش فرا مي دهند و اميدوار به روزي مي شوند كه مانند پدر و مادر 

خود بزرگ شوند. 
اما اغلب والدين نسبت به استقلال فرزندان نوجوانشان احساسات آميخته دارند. 
بالغ ها مي دانند كه دنياي حقيقي پر از خطر و پر از نوميدي و ناكامي است. اجازه 
دادن به نوجوانان بيگناه و بي تجربه كه به استقبال جهان بروند بسيار مهيب و ترسناك 
مي نمايد، به خصوص اگر نوجوان از وجود اين خطرات و آسيب پذيري خود مطلع 

نباشد. 
وقتي  مي شوند،  خود  زندگي  بر  كنترل  حق  داشتن  خواهان  نوجوانها  وقتي 
مي خواهند بتوانند نظارت خود را ابراز كنند، وقتي به جاي پدر و مادر به بهترين 
اندازه قبل  دوست خود اطمينان مي كنند، وقتي مي خواهند نشان دهند كه ديگر به 
و  طردشدگي  احساس  سهولت  به  مادر  و  پدر  ندارند،  نياز  خود  مادر  و  پدر  به 

سرخوردگي پيدا مي كنند.
و سرانجام اينكه همه والدين در ارتباط با فرزندانشان اميد و آرزوهايي دارند. 
بعضي ها از اينكه به فرزندانشان امتيازاتي مي دهند كه قبلاً هرگز آن را نداشتند افتخار 
نوجوانهايشان  آن شوند كه  از  مانع  ترتيب  هر  به  ديگر مصمم اند  مي كنند. گروهي 
اشتباهات آنها را در دوران نوجواني تكرار كنند. گروهي ديگر مي خواهند فرزندانشان 
آرزوهاي برآورده نشده خود آنها را برآورده سازند. در اين شرايط وقتي نوجوان 
است  ممكن  مادر  و  پدر  دارد،  خويش  زندگي  براي  برنامه هايي  كه  مي دهد  نشان 
خشمگين شوند. بعضي از والدين صرفاً قصد كمك دارند و وقتي جواب منفي نه پدر 

متشكرم را از فرزند خود مي شنوند آزرده خاطر مي شوند و رنجش به دل مي گيرند.
در اين ميان از پدر و مادر چه كاري ساخته است؟ آيا بدون اعمال هرگونه كنترل 
از فرزندان نوجوان خود دست بكشند؟ آيا بدون چون و چرا به فرزندان خود آزادي 

بدهند تا مطابق ميل خود رفتار كنند؟
ـ حركت نوجوان به سوي رسيدن به استقلال را شخصي قلمداد نكنيد. به خاطر 
نشان  واكنش  مادر  و  پدر  عنوان  به  شما  نقش  به  نسبت  نوجوان  كه  باشيد  داشته 
مي دهد. بدون توجه به اينكه قبلاً با او چه كرده ايد و چقدر در حق او مهربان بوده ايد 
دختر نوجوان شما به خلوت خود احتياج دارد. مي خواهد به توصيه هاي دوستانش 
بدون توجه به اينكه شما چه نظري داريد گوش دهد. هر اندازه دمكراتيك باشيد، 
را  ارزش هاي شما  ببرد. مي خواهد  را زير سؤال  مي خواهد تصميمات روزانه شما 

به زعم آنكه خود را امروزي مي دانيد مورد ترديد قرار دهد.
ـ سركشي آنها را در محدودة مشخصي قبول كنيد. نوجوانها با فرصت انتخابي 
اين مرحله وظيفه شما حل  فرا مي گيرند. در  انتخاب كردن را  آنها مي دهيد  به  كه 
كردنهاي  اشتباه  از  مانع  كه  نيست  اين  شما  وظيفه  نيست.  آنها  پيش پاافتاده  مسايل 
آسيب  كه  شود  خطايي  مرتكب  فرزندتان  ندهيد  اجازه  اما  بشويد.  آنها  بي اهميت 

جبران ناپذيري به او وارد كند.
خوب فكر كنيد و ببينيد تصميم گيري درباره چه مواردي را مي توانيد به فرزند 
نوجوانتان واگذار نماييد. از جمله انتخاب لباس، تزيين اتاق شخصي، انتخاب نوار 
موسيقي، زمان انجام تكاليف مدرسه در منزل، زمان خوابيدن و (با رعايت اصول) 
طرح خرج كردن پول به اصطلاح توجيبي و اينكه روز تعطيل آخر هفته را چگونه 
بگذرانند نمونه هايي است كه مي توان به آن اشاره كرد. شايد انجام تكاليف مدرسه 

در شرايطي كه تلويزيون روشن است از نظر شما اشتباه باشد. اما اگر مي بينيد كه 
فرزندتان نمرات درسي خوبي مي گيرد، زياد خود را درگير موضوع كردن، شرط عقل 

نيست. كاري كه فرزند شما مي كند به احتمال زياد به او آسيب نمي زند.
در عين حال بايد مواظب معيارهايي كه براي نوجوانتان درنظر مي گيريد باشيد. 
به او لباس پوشيدن را ديكته نمي كنيد اما انتظار داريد كه لباس تميز بپوشد. به او 
زمان انجام تكاليف مدرسه را ديكته نمي كنيد اما اگر از درس مدرسه عقب افتاد از 
او مي خواهيد كه بخشي از ساعات تعطيل آخر هفته را به مطالعه درس عقب مانده 
اختصاص دهد. به او نمي گوييد كه تعطيل آخر هفته اش را چگونه بگذراند اما از او 

مي پرسيد كه كجا مي رود، با كي مي رود و چه برنامه اي دارد.
عهده دار  را  زيادي  مسئوليت هاي  مي توانند  سال   13 زير  بچه هاي  از  بعضي 
شوند. بدون اينكه كسي به آنها حرفي بزند تكاليف مدرسه را انجام مي دهند، مبلغي 
مراقبت  خانواده  دست آموز  حيوان  از  مي كنند،  پس انداز  را  خود  دريافتي  پول  از 
اما بعضي  اتومبيل غريبه ها خودداري مي ورزند و غيره،  به  از سوار شدن  مي كنند، 
ديگر از نوجوانهاي زير 13 سال را بايد مرتب از نتايج انتخابهايشان آگاه ساخت و 
مسئوليتهايشان را به آنها متذكر گرديد. اندازه كنترل را با سن و سال و اندازه بلوغ 
نوجوان سازگار كنيد. مثلاً اگر پسر شما با پول برخورد صحيح دارد مي توانيد پول 
خريد لباسش را به خود او بدهيد تا براي خود لباس بخرد. اما اگر در زمينه اي مانند 

خريد لباس با دشواري روبروست مي توانيد در انتخاب لباس او را كمك كنيد.
به اين مهم توجه داشته باشيد كه اگر به فرزند خود امكان انتخاب ندهيد، اگر 
به او اجازة تصميم گيري ندهيد نمي توانيد از اندازة پختگي و توانايي او مطلع شويد. 
تا اندازه اي انتظار اشتباه داشته باشيد تا اندازه اي به علت جواني و فقدان تجربه همه 
نوجوانها تصميم گيري هاي شتاب زده و گاه احمقانه مي كنند. گاهي اوقات نوجوانها به 
نتايج اعمال خود توجه ندارند. ممكن است پسر شما به اتفاق دوستانش با اتوبوس به 
ساحل دريا برود، بعدازظهر در آنجا با دوستانش بازي كند و آخر وقت ناگاه متوجه 
شود كه پول كافي براي تهيه بليت برگشت با اتوبوس برايشان باقي نمانده است. 
ممكن است دختر شما گريان از فروشگاه به منزل بيايد. مي بينيد پول كادوي تولدش 
را به خريد كالاي مسخره اي اختصاص داده است. لابد مي پرسيد چرا چنين خريدي 
كرده است. ما در جوابتان مي گوييم صرفاً به اين دليل كه فروشنده به او گفته كه 
اين يك خريد عاليست و به سود اوست كه آن را بخرد. در مواقعي نيز نوجوانها با 
كسي مشورت نمي كنند زيرا در نظرشان اگر از ديگران نظرخواهي كنند، ضعف خود 
در تصميم گيري را به نمايش گذاشته اند. اگر شما از نوجوانتان به خاطر انتخابي كه 
كرده خشمگين شويد و يا او را به دليل انتخابش مسخره كنيد، به اعتماد به نفس او 

لطمه مي زنيد.
اشتباه  همه  ندارد  («اشكالي  نشود  مخدوش  نوجوان  وجهة  كه  كنيد  كاري 
مي كنند») و در عين حال از تجارب گذشته خود درس بگيريد تا اين حادثه در آينده 
تكرار نشود. به جوان توصيه كنيد مبلغي پول در جيب كيف پولش براي روز مبادا 
نگهداري كند. به جوان بگوييد كه تنها به خريد نرود و در صورت امكان يكي از 
دوستانش را نيز همراه خود ببرد. اين اقدامات ممكن است به نظر شما پيش پاافتاده 
و مسلم باشد، اما مطمئن باشيد كه جوان تصميم گيرنده تازه به دوران رسيده شما از 

اين براي شما مسلمات اطلاع چنداني ندارد.
وقتي فكر مي كنيد كه فرزندتان تصميم ضعيفي خواهد گرفت، به جاي داوري 
و به جاي دادن دستور از او بپرسيد: «آيا به اندازه كافي در اين باره فكر كرده اي؟»، 
«چه موارد ديگري را در نظر گرفته اي؟» «آيا راه ديگري براي حل اين مسأله وجود 
دارد؟»، با طرح سؤالات به جا مانع از آن مي شويد كه فرزندتان تصميمات غيرعاقلانه 

بگيرد و يا دست كم امكان آن را كاهش مي دهيد.
ـ از نه گفتن نترسيد. نوجوانها براي اشتباه كردن و براي اينكه از اشتباهشان درس 
بياموزند، نياز به آزادي دارند، اما سواي آزادي به راهنمايي و كنترل نيز نيازمندند. 
نوجوانها به رغم آنكه در مقام اعتراض حرف مي زنند محدوديتها را ارج مي گذارند. 
به هر صورت محدوديت قايل شدن نشانه علاقه شما به فرزندانتان است. نوجوانهايي 
كه والدينشان براي آنها محدوديتي قايل نمي شوند، به سوي دوستان هم سال خود 
گرايش پيدا مي كنند تا احساس عاطفي موردنياز خود را دريافت كنند. اما از آنجايي 
كه دوستان هم سال آنها هم به اندازه خود آنها كم تجربه اند، درس نمي آموزند و اشتباه 
اغلب تكرار مي شود. نوجوانها به تبعيت از جمعيت علاقه دارند كه آنها نيز به لحاظ 
رواني به تبعيت از دوستانشان علاقه مندند و از آن بيم دارند كه اقدام مستقلي صورت 

دهند كه با تأييد ساير دوستانشان همراه نگردد.
تصميم بگيريد و محدوده ها را مشخص سازيد «نه نمي تواني ساعت 10 شب تنها 
و پياده به منزل بيايي. در آن وقت شب امنيت ندارد.» «نه حق نداري در ميهماني 
بزرگترها حضور داشته باشي.» «نه حق نداري الكل بنوشي» بايد توجه داشت هر جا 
لازم است آري و هر جا كه صلاح نيست نه بگوييد». اما پا روي تصميمات خود 
نگذاريد. با فرزندانتان درباره مسايل مختلف گفت وگو كنيد. اينگونه از نياز آنها به 

گفت وگو و تبعيت از راهنمايي هاي دوستان هم سن و سال كاسته مي شود.
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بچه لوس
ـ به مناسبت آغاز سال تحصيلي 

بچة خوب و عاقل و هوشيار 
ساعت هشت مي شود بيدار 
مي زند داد و مي كند غوغا 

تا كه مسواك خود كند پيدا 
بعد از آن در پي خميردندان 

اين طرف آن طرف شود ويلان 
چون كه آيد سراغ صبحانه 
بر سر سفره هي زند چانه 
او مربا و شير مي خواهد 

نان گرم و پنير مي خواهد 
پس از آن سر كند به توي كمد 

پي شلوار گردد و كت خود 
بهر جوراب و كفش خود ويلان 

مادرش خسته خواهرش نالان
مي كند جستجو به هر گوشه 

همچنان گربه درپي موشه! 
مي زند عاقبت ز خانه به چاك 

جانب مدرسه رود غمناك 
هر كه را مادرش نموده ننر 

مي شود لوس و كودن و پرخور! 
نجف امير عضدي ـ كازرون 

اي كوه شكم! 
اي از همة جوارحم بي دين تر! 
از گوشة تنبان قري پرچين تر! 

ماه رمضان رسيده، ديگر كافي است 
با غيبت خويش روزه خواري كرديم اي كوه شكم، كمي بيا پايين تر! 

دنبال شكمبه آه و زاري كرديم 
يك عمر به ابليس سواري داديم 
او را به هزار شيوه ياري كرديم!

سيد ابراهيم حسيني 

س  
بلي

ي ا
يار

س
بلي

ي ا
يار

جوانانجوانان  
تا بر سرسفره هاي  خود نان ببريم 

بايست كه كوشش فراوان ببريم 
از بهر غذاي فكر خود هم بايد 

هر هفته دوشنبه ها جوانان ببريم! 
بهمن ترابي ـ رامسر 

مدالمدال
گفته بودي مدال مي گيريم 
در المپيك حال مي گيريم! 
در شنا مي رويم زير آبي 

صد مدال از كرال مي گيريم 
كمكي از خليج فارس و خزر 

كوسه و بچه وال مي گيريم!
وعده كردي كمك براي پرش 

قرض از مرغ بال مي گيريم 
و براي دونده هاي عزيز 
پيستون و پدال مي گيريم

گرچه گرديد قافيه تكرار 
باز گفتي مدال مي گيريم! 
وقتي اول شويم در دنيا 

جشن شام وصال مي گيريم 
پشت هم در صدا و سيما جشن 

مي كنيم اتصال(!) مي گيريم
هر كسي مرد از خوشي غم نيست 

ختم را در بلال مي گيريم! 
شرط كردي اگر چنين نشود 

نفري صدريال مي گيريم! 
گفته بودي حقوق در هر ماه 

بيشتر از دوسال مي گيريم 
وعده كردي كه مي شود پاره 

جيب از بس كه مال مي گيريم 
گردد آزاد پوشش مردم 
انس با اعتدال مي گيريم 

وعده دادي برايتان همسر 
از مسير حلال مي گيريم! 

گفته بودي نمي دهيم شعار 
روزه قيل و قال مي گيريم 
باز هم وعده هاي پي درپي 

مي دهي... بي خيال! مي گيريم! 
در المپيك اگر مدال نشد 
مي نشينيم و فال مي گيريم 

مشكلي نيست، ديگر عادت ماست 
هر چه باشد محال مي گيريم! 

مهدي استاد احمد 

من روزه مي گيرممن روزه مي گيرم
رمضان آمد و بايد كه بگيرم روزه

بايد اين كار كنم در رمضان هر روزه
با صداي پدرم هر سحرش برخيزم

همچو اشخاص ضعيف و دمغ و دريوزه
حمله ور مي شوم آن گاه به سوي سفره
بعد از آن سركشم از آب درون كوزه

مي خورم شلغم و كشك و كدو و بادمجان
و همين طور چغندر، يخ و كاج و غوزه(!)

پنج شش دانه انار و دو سه قوري چايي
گوجه و سيب و خيار و پفك و كمبوزه

دوري مرغ و پلو تا كه مهيا گرديد
عوض سر بروم شيرجه من با پوزه
پاكسازي كنم احشاي درون سفره

روزه سخت است اصولاً اخوي امروزه!
ظهر چون با پدرم راهي مسجد گشتيم
بنده احساس نمودم كه دلم مي سوزه!

مثل اين است كه با روده كسي يك ژاكت
بافته، آسترش را به تنش مي دوزه!

همة شهر به دور سر من مي چرخيد
خاصه آن گنبد و گلدسته كه بدُ فيروزه

**
پدرم تا كه چنين ديد ببردم دكتر
از قضاياي طي راه بگيرم فاكتور

كرده بودم تب و از صورت من هي مي ريخت
عرق و نحوة آن شُرشُر و شرشر، شرشر

بعدِ لختي چو به بالين من آمد دكتر
كرد تجويز برايم دو سه قرص تب برُ
بعد از آن كرد سؤال از سبب بيماري

من شدم مدعي بي خبري، چون «ال گور»
كه ندانم ز چه رو حال من اين سان گشته

و كمي هم ز برايش بنمودم غرغر
پدرم با غضب آمد به ميان حرفم: 

«پسرك هيس! ز دست تو دلم باشد پرُ
نكند رفته ز يادت كه سحر، همچون بزُ

همچو يك جاروي برقي همه را لمباندي
مثل كمباين فرو دادي از آنها گُرگُر
موسم اوج گرفتن پرُ و پيمان بودي

قاشق و دست تو مانند يكي آسانسور
سفره از غارت تو چون كه به تاراج برفت

تا كه بادش نبرد روش نهادي آجر!
بس كه وحشت بنمودم ز چپاول هايت

موي بر هيكل من راست شده چون سيخور»!
گفت دكتر پس از آن: «جان دل بابايت

يك سخن بر تو بگويم كه بود همچون دُر
روزه از بهر سلامت به شما واجب شد

نبَوُد پرخوري ات چاره، لذا كمتر خور!»
حسن حاتمي بهابادي - بهاباد

ت
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تا حالا شده توي يك مهموني رسمي بچه تون جوري حالتون رو گل بگيره كه با 
كلنگ هم درست نشه؟ به داستان زير توجه كنين تا درد اين جور آدما رو بفهمين:

من توي يك شركت تبليغاتي كار مي كنم. يه پسر كوچولو به نام ميلاد دارم كه 
در حد تيم ملي شرّه و روزانه صد بار من و مادرش رو جز جيگر مي ده. چند روز 
پيش من مدير يكي از بخش هاي شركت شدم و همكارام عين آدامس بهم چسبيدن 
كه بايد شام بدي، من هم كه جو مديريت مرا گرفته بود (آدم با هزارپا نون ببر كباب 
بيار بازي كنه، اما جو نگيردش!) و توي لايه استراتوسفر حال مي كردم، جمعي از 
همكاران به انضمام رئيس شركت رو يك شب شام دعوت كردم خونه. شب موعود 
فرا رسيد و مهمونا عين لشكر شكست خورده ريختند توي خونه و عين جاروبرقي 
هرچي خوردني بود رو جارو كردن. انگار از اون روزي كه از من وعده شام گرفته 
مباركشون  معده  به  كارتن صابون(!)  يه  و  بودن  نخورده  چيزي  اون شب  تا  بودن 
ماليده بودن. خلاصه نشسته بوديم و حرف مي زديم و دوستان مشغول خفه كردن 
ميوه ها بودن كه پسرم وارد شد و موقعيت رو براي آتيش سوزوندن مناسب ديد، به 
همين منظور پليد اومد روي زانوي من نشست و بلند گفت: «بابا من ياد گرفتم بچه 
گفتم:  تا مي شد.  داشت شونصد  من رو مي گي چشمام  چه جوري درست مي شه!» 
«يا حضرت عباس! باباجان اينارو از كي ياد گرفتي؟» گفت: « توي مهد بهمون ياد 
دادن كه مرغ روي تخم مي خوابه بعد از چند روز بچه مرغ(!) از توي تخم در مي آد،  
مگه بچه آدم هم اين جوري درست نمي شه؟» با تلخي آب دهنم رو قورت دادم و با 
لبخندي مصنوعي كه از مال ژوكوند هم خوشگل تر بود گفتم: «آره باباجون، حالا 
برو تو اتاقت. آفرين پسرم.» ولي مثل اين كه پسرم تازه گرم شده بود و دست بردار 
نبود، رفت و يه تخم مرغ آورد و گفت: «بيا بابا، اين رو بده مامان تا برام از توش يه 
داداش در بياره!» من كه با اين حرفهاش هونصدتا رنگ عوض كرده بودم، بغلش 
كردم و بردمش توي اتاقش و برگشتم. وارد پذيرايي كه شدم ديدم دوستان همه در 
كف غوطه ورند! خودم رو نباختم و سريع بهشون ميوه تعارف كردم و سكوت مرگبار 
حاكم بر اتاق رو شكستم. هنوز دوستان كاملاً به حالت عادي برنگشته بودن كه پسرم 
در حالي كه دستش تا آرنج توي دماغش بود برگشت و بي مقدمه گفت: «ولي بابا 

بياره كه گريه نكنه و توي شلوارش جيش  به مامان سفارش كن يه داداش خوب 
نكنه.» من كه ديدم اوضاع بد جور قمر در عقربه، عين عقاب پريدم و بردمش توي 
اتاقش و در رو قفل كردم. وقتي برگشتم ديدم بروبچز دوباره توي كف فرو رفتن، 
نمي دونين چه جوني كندم تا دوباره درستشون كردم. در همين بين موج جيغ بنفش 
خانمم فضاي خونه رو فرا گرفت كه مي گفت شام حاضره. سر ميز شام،  دوستان كه 
چند لحظه پيش از شدت كف عين تنبل درختي سالي يه بار انگشتشون رو تكون 
مي دادن، حالا مثل مار گزيده ها به جنب و جوش افتاده بودن و داشتن غذاها رو درو 
مي كردن. در همين حال پسرم وارد شد و اين بار نوبت من بود كه توي حموم كف يه 
دوش بگيرم! ازش پرسيدم: «چه جوري بيرون اومدي؟» گفت: «كليدرو از توي جيبت 
برداشتم!» من كه برق سه فاز از كله ام گرخيده بود جيبم رو گشتم و اونجا متوجه 
شدم كه پسرم چه پاتكي به جيب من زده. داشتم مي كفيدم كه صداي قيصري رئيس 
من رو به خودم آورد: «آقا اميري اون سالات! رو بده اين ور.» سالاد رو به رئيس 
دادم. وقتي نگاه كردم ديدم پسرم روي زانوي مدير مالي شركت نشسته و داره دلبري 
مي كنه! گفتم: «پسرم جيش نكني، خوب؟» پسرم خيلي خونسرد جواب داد: «جيش 
كردم، تموم شد!» پريدم از روي زانوي آقاي ميلاني برش داشتم و ديدم كه آقا تموم 
محتويات معده شو خالي كرده روي زانوي اين بدبخت! به تبع اين كارش مجبور شدم 
يكي از بهترين كت و شلوارام رو از دست بدم! هنوز سرخي صورتم از خجالت اين 
كارش برطرف نشده بود كه پسرم رو به رئيس شركت گفت: «آقا، بابايي من به خاطر 
اين كه مامانم مي زنه توي سرش، كچل شده، نكنه زن شما هم مي زنه توي سرتون؟!» 
اوضاع رو  و  مادرش سپردم  به دست  بچه رو  مرده فرض مي كردم  من كه خودم رو 
هرجوري كه بود جمع و مهمونا رو بدرقه كردم. اون شب با خستگي مفرطي خوابيدم 

و فرداي اون شب با حكم اخراج و يه بادنجون پاي چشمم برگشتم خونه!
عدم  دليل  به  كنيد.  استفاده  خود  اصلي  اسم  از  بايد  مسابقات،  در  شركت  براي  ـ 
رعايت اين موضوع، مطلب شما را نمي توانيم در مسابقه شركت بدهيم چون حتي در 
صورت برنده  شدن، احراز هويت اصلي نويسنده، دشوار خواهد بود، ضمن آن كه «چه 

گوارا» يك قهرمان بود، نه يك دزد!

Phoenix ـ بيرجند

باي يك مهموني رسمي بچه تون جوري حالتون رو گل بگيره كه با تا حالا شده توي يك مهموني رسمي بچه تون جوري حالتون رو گل بگيره كه با  كه بگيره گل ن ل توي شده حالا بگيرتا گل حالتونرو جوري بچهتون رسمي مهموني يك ي
شه؟ به داستان زير توجه كنين تا درد اين جور آدما رو بفهمين:گ هم درست نش
شركت تبليغاتي كار مي كنم. يه پسر كوچولو به نام ميلاد دارم كه من توي يك شر
رّه و روزانه صد بار من و مادرش رو جز جيگر مي ده. چند روز حد تيم ملي شرّ

م م م

ي از بخش هاي شركت شدم و همكارام عين آدامس بهم چسبيدن ش من مدير يكي
م

بياربه مامان سفارش كن يه داداش خوب بيار خوب داداش يه كن سفارش مامان به
نكنه.» من كه ديدم اوضاع بد جور قم من كه ديدم اوضاع بد جور قمر در

اتاقش و در رو قفل كردم. وقتي برگشتم دي
نمي دونين چه جوني كندم تا دوباره درستشو
خانمم فضاي خونه رو فرا گرفت كه مي گفت
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مري لاوين ـ ايرلند
بيوه زن  يك  پسر  داستان  اين 

است، اما دو جور تمام مي شود.
در  بيوه زني  يك  روزگاري 
تپه يي  پاي  افتاده   دور  دهكده ي 
دنيا  همه ي  از  او  مي كرد.  زندگي 
پسري؛  چه  داشت،  پسر  يك  فقط 
تمام زندگي اش بود. زن اصلاً براي 
او  خاطر  محض  و  بود  زنده  او 
نفس مي كشيد. از بام تا شام براي 
پا  از  را  و خودش  مي كرد  كار  او 
او هر روز خودش را  مي انداخت. 
به آب و آتش مي زد بلكه سرمايه يي 
به  را  پسرش  و  كند  پا  و  دست 
بفرستد.  شهر  در  خوبي  مدرسه ي 
شهر، با روستاي آنها نزديك به ده 

كيلومتر فاصله داشت.
درس  آن  در  خوبي  معلم هاي 
مي دادند؛ معلم هايي كه از معلم هاي 

بي سواد ده بهتر بودند كه زماني به خود او درس داده بودند.
زن براي پسرش ـ پكي ـ هزار و يك آرزو داشت، اما چيزي به خود او بروز نمي داد. 
فقط از صبح تا شب او را مي ترساند كه اگر درس نخواند، بايد برود توي جاده ها و معدنها 

بيل و كلنگ بزند.
با گذشت زمان، همه ي اهالي ده فهميده بودند كه جان مادر به جان پسرش بسته است. 
حتي پكي هم مي توانست بفهمد كه همه ي اين تهديد ها و مي برم و مي كشمها، از سر محبت 

است.
تا  راه مي رفت و گاو را ول مي كرد  بود كه ساعتها در كنار جاده  به خاطر پكي  فقط 
تنُكُ توي مزرعه ي خودش سالم و دست  تا علف  تا چند  علفهاي حاشيه ي جاده را بچرد 
نخورده بماند. فقط به خاطر پكي روزي چند بار به شهر مي رفت تا كلَمها را قبل از اينكه 
چيدن  با  تا  مي زد  بيرون  خانه  از  زود  كه صبح  بود  او  خاطر  به   برساند.  فروش  به  برسد 
قارچ، آنها را جايگزين غذايي بكند كه بايد بالاي آن پول مي داد. زن، جان مي كند تا چندر 
غازي بيشتر دست و پا كند. گاهي هم پيش مي آمد كه درآمد او از زمين تنُكُ خيلي بيشتر 
از مزرعه دارهاي ديگر مي شد. از پول حاصل از فروش تخم مرغ، پول لباس و كتابهاي پسر 

را كارسازي مي كرد.
او دلش مي خواست كه  استاد  بود.  وقتي پكي چهارده ساله شد، سال آخر مدرسه اش 
بتواند يك بورس تحصيلي در يكي از دانشگاه هاي شهر براي او دست و پا كند. حالا ديگر 
جوان رشيدي شده بود، استخوان تركانده و قامت مردانه يي به هم زده بود. باران زخم زبانهاي 
مادرش، شخصيت محكمي براي او به ارمغان آورده بود. مردم ده، با همان احترامي كه از 
دانشجويان خوش پوش دانشگاه هاي معتبر استقبال مي كردند، با او روبه رو مي شدند. هر وقت 

با بيوه زن حرف مي زدند، پسرك را تا عرش بالا مي بردند.
يكي از روزهاي تابستان كه هوا دم كرده بود و بوي علفها زير سقف كوتاه آسمانِ ابري 
مانده بود، مادر، كنار دروازه انتظار پكي را مي كشيد. چند روزي مي شد كه از باران خبري 

نبود و مرغ و خروسهاي آشفته، به زمين خشك و خالي نوك مي زدند.
يكي از همسايه ها از آنجا گذشت و با خوشرويي پرسيد:

منتظر پكي هستي؟
پيرمردي بود. كلاه از سر برداشت و عرق خستگي را از پيشاني اش پاك كرد و گفت: «هوا 
خيلي گرم است. با آن دوچرخه  ي زوار در رفته ي كهنه، ركاب زدنِ سربالايي خيلي سخت 

است. اصلاً حاضر نيستم توي چنين هوايي هشت كيلومتر ركاب بزنم!»
بيوه زن با غرور كسي كه نمي تواند يك خط مطلب را بي تپق بخواند گفت: «براي پكي 
من كه چيزي نيست. او سه تاي اين راه را هم محض خاطر يك كتاب كه آن سر جاده باشد 

پا مي زند.»
دقايق به كندي مي گذشت. بيوه زن به خورشيد چشم دوخت و گفت: «من كه مي گويم 

آفتاب باشد بهتر از باران است!»
همسايه بي هوا گفت: «البته گرما هم ضرر زيادي دارد» علفي را كه از لاي سنگ بيرون زده 
بود گرفت و به دندان كشيد و ادامه داد «توي همچين هوايي آدم خيلي زود گرمازده مي شود. 

آفتاب وحشتناك است. آدم را يكهو فلج مي كند و خلاص!»
بيوه زن روي پرچين خم شد و سرك كشيد. به راه شهر كه از تپه سرازير مي شد نگاه كرد 

و گفت: «خوب وقتي از تپه سرازير مي شود، باد خنك عرق او را خشك مي كند.»
مرد به تپه نگاه كرد: «بله. درست مي فرماييد. اگر در داغ ترين روز سال هم آدم از تپه 

سرازير شود، باد خنك صورت او را نوازش مي كند. باد مثل مخملِ نرم، صورت آدم را نوازش مي كند.
باد مثل تيغه ي خنجر به صورت آدم خنجر مي كشد و پوست را مي كند؛  اما زمستانها، 
درست مثل سيب زميني. اين تپه هم ازآن تپه هايي است كه لنگه اش در ايرلند گير نمي آيد. اصلاً 
اسم تپه برازنده ي آن است. متفكرانه تكه علف را در دهان چرخاند و گفت: «البته اين اعتقاد 

خود من است. گمانم اسم آن را روي نقشه ي نظامي محل نوشته باشند.»
بيوه زن گفت: «اگر اين طور باشد كه تو مي گويي، پكي حتماً خبر دارد. طفلكي يا كتاب 

مي خواند يا سرش توي نقشه است.»
مرد گفت: «عجب! خيلي جالب است. نقشه چيز خيلي مهم است. هر كسي از آن سر 

در نمي آورد.»
بيوه زن حواسش به او نبود.دروازه ي پرچين را باز كرد و آمد وسط جاده: «گمانم او كه از 
دور مي آيد پكي باشد.» پره هاي دوچرخه زير نور تند آفتاب برق مي زد. بلوز آبي رنگ پكي 
را بعداً ديد. پكي مثل تيري كه از چله ي كمان رها شده باشد از تپه پايين مي آمد. دسته ي 
دوچرخه را محكم در دست گرفته بود. موهاي طلايي اش در باد مي رقصيد. با چنان سرعتي 
از تپه پايين مي آمد كه پيرمرد و بيوه زن كه پايين تپه انتظار او را مي كشيدند، حس نمي كردند 
كه پكي حركت مي كند، بلكه به نظرشان مي آمد كه درختها و بوته ها از كنار او مي گريزند.

مرغ و جوجه ها، قدقدكنان و سرآسيمه هر كدام به سويي مي دويدند تا در چاله يي پناه بگيرند. 
پكي براي مادرش دست تكان داد. حالا ديگر حسابي نزديك شده بود. حالا ديگر كك و 
مك صورتش را هم مي ديدند.پكي مرغهايي كه سر راه بودند كيش كرد. مرغ و خروس ها هر 

كدام به طرفي دويدند.
مادر پكي دامن پيش بندش را تكان داد و مرغها را كيش كرد.بعد از آن حادثه بود كه 
مادر پكي فكر كرد، تكان دادن دامن، مرغ تخم گذارش را ترسانده و از روي ديوار به وسط 

جاده كشانده.
بال و  از بالاي ديوار، مرغ و جوجه هاي هراسان را ديد و گردن كشيد.  مرغ تخم گذار 
بيوه زن جيغ كشيد. كف  پرگشود و يك مرتبه سر از وسط جاده درآورد. پكي ترمز كرد، 
جاده خون و پر سفيد با هم قاطي شد. دوچرخه كج شد و پكي از روي چرخ پرت شد و با 

ملاج به زمين خورد.
حادثه به همين سادگي بود. پيرزن جيغ كشيد و پير مرد اين سو و آن سو را نگاه كرد 
بلكه كمكي برسد. هيچ كدام تصور نمي كردند پكي آسيب سختي ديده باشد؛ اما وقتي بالاي 
سرش رسيدند پكي نمي توانست حرف بزند. خون را از صورت او پاك كردند و يادشان افتاد 

كه چقدر راه بايد او را به دوش بكشند.
تا در خانه راهي نمانده بود، اما به خانه نرسيده، پكي نفس آخر را كشيد. بيوه زن داد زد: 
«او ضعف كرده» و سعي كرد آنهايي را كه دم در مي آمدند دنبال كمك بفرستد. داد مي زد: 

«برويد دكتر خبر كنيد. دكتر كه بيايد حال او جا مي آيد.»
با ديدن تن سست و چشمان بي رمق پسر  همسايه ها كه يكي بعد از ديگري مي آمدند، 
زانو مي زدند و دعا مي خواندند.صورت پسرك مرده، غرق خون و خاك بود و نشانه هايي از 
زندگي تلف شده در صورت او به چشم مي خورد.سرانجام، بيوه زن قانع شد كه پسرش مرده. 
زن هاي همسايه، به زحمت جلو او را گرفتند تا كله ي مرغها را نكند. مي خواست خودش را 

از دست آنها خلاص كند.
داد مي زد: «همه شان را مي كشم. به چه دردي مي خورند. بعد از پكي مرغ را مي خواهم 
چه كار كنم. آخر آن مرغ تخمي خيلي كه مي ارزيد شش شيلينگ پولش مي شد. اصلاً ارزش 

جان پكي را داشت؟»
بيوه زن بعد از مدتي دست از گريه و زاري برداشت و مات و مبهوت به صورت همسايه ها 
دوخت. از آنها مي پرسيد: «آخر سردر نمي آورم، چرا پكي آن مرغ پير را زير نگرفت؟ چرا 
از يك مرغ شش شيلينگي نگذشت كه حالا زنده بماند؟ مگر نمي دانست كه اين مرغ بالاخره 
ترمز  اين شيب، يكهو  با  تپه يي  را كرد؟ چرا در سرازيري  اين كار  بايد كشته مي شد؟ چرا 

گرفت؟ چرا؟ چرا؟»
همسايه ها آرام به بازوي او زدند و دلداري اش دادند و گفتند «حالا ديگر چيزي است 
كه شده» فقط همين يك جمله را مي گفتند و بارها تكرار مي كردند.سالها بعد هم هر وقت 
همسايه اي وقت و بي وقت سري به او مي زد تا يكي و دو ساعتي همدم او باشد، او همان 
سؤال قديمي را تكرار مي كرد. انگار از پرسيدن خسته نمي شد «آخر چرا جان يك مرغ را از 

خودش عزيزتر به حساب آورد؟»
همسايه ها هم همان جواب را مي دادند: «كاري است كه شده!»

زن به آتش بخاري چشم مي دوخت.اما بعضي از همسايه ها، حتماً به فكرشان رسيده بود 
كه اگر پكي هول نمي شد و فرمان تاب برنمي داشت و مرغ را زير مي گرفت و مي كشت چه 
اتفاقي مي افتاد. لابد بعضي از آنها هم دم آتش بخاري كه مي نشستند، صحنه ي حادثه را با 
مختصري تغيير پيش چشم مجسم مي كردند. در ذهن آنها، داستان پاياني متفاوت پيدا مي كرد. 
بيوه زن را. آدم وقتي كسي را بشناسد، به آساني  اين آدمها، هم پكي را مي شناختند و هم 
مي تواند عكس العمل او را در موارد مختلف تجسم كند؛ انگار كه بخواهد عكس العمل او را در 
موارد قبلي به ياد بياورد. در واقع گاهي اختراع يك مطلب، آسانتر از به ياد آوردن آن است. 
اگر چنين نبود، دو شاخه ي مهم از هنر خلاقه به آني خشك مي شد و مي چرزيد: هنر داستان 
سرايي و هنر شايعه پردازي. پس اگر سعي كنم برداشت خودم را از شق دوم حادثه بگويم، 
اميدوارم مرا متهم به سوءاستفاده از هنر نويسندگي ام نكنيد. به هر حال آنچه مي گويم، دست 
كمي از داستان قبلي ندارد. بر زودباوري شما هم تكيه نمي كنم. با رضايت كامل شما درست 

مثل بار اول، داستان را دوباره شروع مي كنم.
قبلي است؛ همان طور هم آغاز  از موارد شبيه داستان  بسياري  اين داستان در  به علاوه 
مي شود. بيوه زني هست كه گاوش را از علف هاي كنار جاده سير مي كند و زنبيل كلم را به 
دوش مي كشد تا به شهر ببرد و بفروشد و پول تحصيل و لباس پكي را جور كند. اينجا هم 
همان بيوه زن است كه هر وقت پكي دير مي كند، غرغرش را از سر مي گيرد. هم او غروبها 

داستانهاي كوتاه ايران و جهان

پسر بيوه زن
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دل نگران به ساعت كهنه ي روي كمد چشم مي دوزد تا كي پكي از راه برسد. اينجا هم در يك 
روز داغ، پيرمرد زحمتكش، سربالايي جاده را مي آيد و دم خانه ي بيوه زن پا سست مي كند تا 
با او كه كنار نرده ها ايستاده، اختلاط كند. همانجا علفي را كه از لاي سنگ بيرون زده مي گيرد 

و لاي دندان مي گذارد و مي جود. دهان كه باز مي كند همان حرفهاست.
را  پيشاني اش  عرق  و  برداشت  را  بعد كلاهش  نه؟»  هستي؛  پكي  «منتظر  پرسيد  پيرمرد 

خشك كرد و گفت: «عجب هواي داغي است.»
بيوه زن دل نگران چشم به تپه دوخت و گفت: «هوا خيلي گرم است، آن هم براي كسي كه 

بخواهد هشت كيلومتر راه زيرآفتاب تند و گرد و غبار خفه كننده ركاب بزند.»
پيرمرد گفت: «گرما بهتر از باران است.»

بيوه زن گفت: «گمانم همين طور باشد. بعضي وقتها كه پكي به خانه مي آيد و زيرباران 
مانده، لباس هاي خشك شده اش مثل مقوا مي ماند.»

نازي  به  تمام ده، پسري  را مي كشيدي» توي  نازش  پيرمرد گفت: «عجب! لابد حسابي 
پسر بيوه زن نيست.

پيرزن ترش كرد: «پكي را مي گويي؟ من از روزي كه به دنيا آمده به او سخت گرفته ام تا 
نازك نارنجي و ننر بار نيايد.»

پيرزن دوباره به تپه نگاه كرد. بعد هم با شن كش جلو دروازه را صاف كرد. انگار فقط 
براي همين يك كار آمده بود دم در. دوباره چشم به تپه دوخت و گفت: «اين هم از پكي!» 
با شن كش چنان گرد و خاكي هوا كرد كه برق پره هاي دوچرخه را نمي ديدند و پيراهن آبي 

خوش رنگ پكي به زحمت به چشم مي آمد. پكي با سرعتي سرسام آور ركاب مي زد.
نزديك شد و نزديكتر. از سرعت خود كم نكرد. براي بيوه زن دست تكان داد و داد زد 
كه مرغها را از سر راه براند. مرغها وحشت زده هر كدام به سويي گريختند. وقتي آخرين مرغ 
توي چاله اي پنهان شد، جاده خلوت خلوت شد. بعد ناگهان معلوم نيست از كجا مرغ كرچ 

قدقدكنان وسط جاده سبز شد.
پكي سوت زدن را قطع كرد. بيون زن جيغ كشيد. پكي داد زد و بيوه زن با دامن خود 
حيوان را كيش كرد. پكي ترمز كرد و گرد و خاك بلند شد.چند لحظه اي چيزي معلوم نبود. 
پكي يك پايش را زمين گذاشت و دوچرخه را ناگهان متوقف كرد. دوچرخه را با سر و صدا 
به زمين كوبيد و به عقب دويد. بيوه زن نمي توانست نگاه كند. پيش بندش را روي سركشيده 

بود.
پيرزن داد زد: «مرغ بيچاره را كشت! مرغ را كشت! كشتش!» بعد دامن پيش بندش را 
پايين انداخت و به طرف تپه دويد. پيرمرد، علف را از دهان خود درآورد و تف كرد و به 

دنبال بيوه زن دويد.
بيوه زن آنقدر نزديك شده بود كه خون و پرهاي خاك آلود را ببيند. جيغ كشيد: «مرغ را 
كشتي!» دستش را بلند كرد و مشت هاي گره كرده اش را چنان فشرد كه رنگ مفصلها سفيد 
شد. پكي روي لاشه مرغ چنان دولا شده و قوز كرده بود كه انگار منتظر ضربه اي بود. قطره اي 
خون به پاهايش شتك زده بود و پرهاي سفيد و قهوه اي به دستهايش چسبيده بود. پرها توي 

جاده پخش و پلا بود و چند تايي هم هنوز در باد مي رقصيد.
پكي گفت: «مادر نتوانستم كاري بكنم! نمي توانستم كاري بكنم! وقتي ديدمش ديگركار 

از كار گذشته بود.»
بيوه زن مرغ را به دست گرفت و نگاهش كرد. از سينه ي مرغ گرفت و گردن دراز آن را 
كه لق مي زد جلو چشم پكي تاب داد و بعد محكم آن را به گُرده ي پسر كوبيد. آنقدر مرغ 
را به سر و كله ي پكي زد كه تمام سر و صورت و لباس او خوني شد. نفس نفس زنان جيغ 
مي كشيد و مي گفت: «حالا خجالت نمي كشي دروغ هم مي گويي، آن هم توي روي من؟ من 
كه مي دانم ديدي. اگر نديده بودي چرا ديگر سوت نزدي. داد زدي. ما تو را ديديم.» رو به 

پيرمرد كرد و گفت: «مگر نديد؟ او مرغ را ديد. نديدش؟»
پيرمرد دو دل بود. چشمهاي نگران خود را به گردن آويزان مرغ دوخت كه توي دستهاي 

پيرزن تاب مي خورد و گفت: «گمانم همين طور بود.»
بيوه زن گفت: «بفرما! باز هم بگو نديدي،.» مرغ را به زمين كوبيد و گفت: «ديدي! مثل 
اين شكم وامانده ام را سير كنم. خجالت  نبودي. بگو عجله داشتم كه  روزِ روشن. كور كه 

هم نمي كشد.»
پكي گفت: «نه مادر! نه، ديدمش، اما دير شده بود و نمي توانستم كاري بكنم.»

بيوه زن به مردمي كه دور آنها جمع شده بودند گفت: «ديديد؟ ديديد؟ ديديد كه اعتراف 
كرد مرغ را ديده؟»

پسرك با التماس گفت: «من كي گفتم ديدم؟»
بيوه زن جيغ كشيد: «خوب است نمي زند زيرش! مثل شاخ شمشاد ايستاده و مي گويد كه 

مرغك را ديده و بي خيال زير گرفته و كشته!»
پسرك مستاصل ماند و گفت: «آخر چه كاري از دستم برمي آمد؟ اگر ترمز مي كردم با آن 

سرعتي كه من داشتم گردنم مي شكست؟»
بيوه زن داد زد: «حالا اگر از روي چرخ پرت مي شدي مثلاً چه مي شد؟ تا حالا صد مرتبه 
وقتي كشتي مي گرفتي زمين خوردي و زخم و زيلي شدي. هيچ وقت هم صدايت درنيامده. 
هميشه با بيني خون آلود و چشم و چال باد كرده مي آيد. از بيني اش خون فواره مي زند و خم 
به ابرو نمي آورد.» رو كرد به پكي و گفت: «چطور وقتي از درخت بالا مي روي نگران چشم 
و چالت نيستي؟ چطور وقتي به دنبال گربه به پشت بام مي روي نمي ترسي كه بيفتي؟ تو از 
قصد مرغ بيچاره را زير گرفتي. تو از مدرسه رفتن خسته شده اي. حالا هم مي خواهي از شر 
دانشگاه راحت شوي. خيال كردي من حاليم نيست؟ لابد فكر كردي اگر چند تا مرغ و خروس 
را بكشي، پولمان ته مي كشد و موقع ثبت نام پولي براي خريد كتاب و شهريه نمي ماند. خيال 

كردي من بچه ام؟»
اين  از  اگر مي خواستم  دير شده.  فكرها  اين  براي  ديگر  پكي سرخ شد و گفت: «حالا 
كلكها سوار كنم بايد خيلي زودتر از اينها مي جنبيدم. من دلم مي خواهد به دانشگاه بروم؛ به 

همين علت هم با سرعت آمدم. آمده بودم خبر قبولي ام را با بورس دانشگاه به تو بدهم. مگر 
نديدي از سر تپه كه مي آمدم دست تكان مي دادم. امروز كه از مدرسه مي آمدم معلم مرا صدا 

زد و خبرش را به من داد.»
بيوه زن ماتش برد. توفان حرفها و زخم زبانها، ناگهان فروكش كرد و زن نزديك بود از حال 
برود. مي توانست سنگيني نگاه همسايه ها را حس كند. دلش مي خواست پي كار خود بروند و 
او را به حال خود واگذارند تا بپرد و پسرش را بغل كند. اما فكر كرد اگر اين كار را بكند، 
مردم به او مي خندند و مسخره اش مي كنند. زن نمي خواست آنها را راضي كند. اگر احساساتش 
را بروز مي داد، مي فهميدند كه چقدر به بورس گرفتن پسرش علاقه داشته. نه نبايد آنها را 

راضي مي كرد؛ بايد آنها را مي چزاند.
زن به پكي نگاه كرد كه جلو او ايستاده بود و سرتاپايش خون و پرَ مرغ بود. از دست 
پسرش عصباني بود كه درست در چنين روزي كه خبر خوشِ بورس گرفتن را آورده بود، 
مرغ را كشت و عيش او را ضايع كرد.آشفته بود و نمي دانست چه كند. لكه هاي خون و پر 
مرغ را كه ديد، شومي آينده ي پسرش جلو چشمانش مجسم شد. نااميدي و ترس و هراس و 
بالاتر از همه مبارزه و انتقام، در درونش زبانه كشيد. نگاه خود را از پكي گرفت و به مردم 

چشم دوخت.
بعد با نفرت و استهزاء گفت: «بورس گرفتم بورس گرفتم. بورست بخورد توي سرت! 
لابد خيال كردي با اين بورس آدم شده اي؟ حتماً فكر مي كني حالا ديگر مي تواني روي پاي 
خودت بايستي و مادر بيچاره ات را فراموش كني كه از صبح تا شب مثل سگ جان مي كند تا 
خرج تو را دربياورد و با همين چهار تا كلم و مرغ و جوجه، زندگي تو را بگرداند. لابد حالا 
ديگر زنده بودن و مردن مرغها فرقي به حال تو نمي كند، نه؟ پس بگذار حالي ات كنم، تو هيچ 
وقت نمي تواني روي پاي خودت بايستي؛ خيلي كه زور بزني، بورس، پولِ كتاب و شهريه ات 

را مي دهد. پول لباس را از كجا مي آوري؟ يادت نبود! نه؟
دستهايش را به كمر زد. پكي سرش را پايين انداخت و ديگر تو روي همسايه ها نگاه 
و  شرم  اما  مي كردند،  جلوگيري  او  كتك خوردن  از  و  مي كردند  پادرمياني  آنها  شايد  نكرد. 

خجالت را چه كند.
دل بيوه زن از ديدن صورت شرمزده ي پسر سوخت، اما خشم، آتشي تندتر و تيزتر داشت. 
به جايي رسيده بود كه هيچ چيز نمي توانست خشم او را فرونشاند. داد زد: «كي برايت كت 
و شلوار مي خرد؟ كي برايت كفش مي خرد؟» مكثي كرد تا كلمات گزنده تري بيابد: «لحاف و 

تشكت را كي مي خرد؟ نكند مي خواهي برهنه روي زمين بخوابي.»
همسايه ها زدند زير خنده. فضا عوض شد. حتي خود بيوه زن هم خنديد. با خنده ي بيوه زن 
اوضاع برگشت. انگار نه انگار كه همه ساعتي پيش دمق بودند. بيوه زن دلش مي خواست پكي 
هم بخندد. نگاهش كرد. اما با ديدن صورت پكي يخ كرد. ترس تازه اي به جانش چنگ زده 

بود.
پسر را هل داد و گفت: «حالا برو توي خانه.» دلش مي خواست او را زير سقف خانه اش 
به  آنها  از  دارد. حالش  نگه  امان  از شر همسايه هاي فضول در  را  او  دارد. مي خواست  نگه 
هم مي خورد. حس كرد اگر آنها نبودند، اوضاع طور ديگري بود. مي خواست از خون و پر 
ريخته ي كف جاده دور شود. مي خواست چند تا سيب زميني له كند و كوكوي سيب زميني 

درست كند كه پكي خيلي دوست داشت.
گوشه اي  در  هم  باز  شست،  تميز  را  خودش  آنكه  از  بعد  حتي  نزد.  غذا  به  لب  پكي 
زير ناخن و پشت گوش و جاهايي كه ديده نمي شد خون مانده بود. حتي لاي درز آستين 

پيراهنش.
اما  باشد؛  مهربان  و  آرام  مي كرد  سعي  خيلي  بپوش.»  را  نوت  «لباسهاي  گفت:  بيوه زن 
رفتارش خشن مي نمود؛ خشك مثل شاخه ي خشكيده ي آن طرف خيابان. پسر روي صندلي به 
اكراه نشسته بود و بيوه زن، رنجيده خاطر، مي خواست محبت خود را ابراز كند. از ديدن او به 
آن حالت، متنفر بود. هر وقت او را در حال نگاه كردن به در مي ديد، دلش فرو مي ريخت. هر 

وقت او توي خانه بود، زن احساس آرامش مي كرد.
صبح روز بعد كه بيوه زن رفت تا پسر را بيدار كند، اتاق او خالي بود. پكي شب قبل در 
رختخواب نخوابيده بود. وقتي سرآسيمه از خانه بيرون زد و او را صدا كرد، پاسخي نيامد. درِ 
خانه ي همه ي همسايه ها را زد، اما پكي آب شده و رفته بود به زمين. بيوه زن، از هر خانه اي كه 
بيرون مي آمد به نظرش مي رسيد كه صداي خنده ي نخودي و پنهاني همسايه را مي شنود. پسر 
در ده نبود. در شهر هم نبود. مدير مدرسه گفت كه مشخصات پكي را به كلانتري خبر بدهند. 

او مي گفت پسري حساستر از پكي به عمرش نديده.
ماموران كلانتري همه جا را گشتند، اما از پكي خبري نشد. چند روز بعد نامه اي از او 
رسيد كه نوشته بود حالش خوب است. به مادرش گفته بود كه به استادانش بگويد پكي ديگر 
برنمي گردد تا بورس را به يكي ديگر بدهند. گفته بود به محض اينكه پولي به دست بياورد 

قيمت مرغ را مي پردازد.
چند هفته بعد، نامه اي ديگر رسيد. نوشته بود در يك قايق ماهيگيري كار مي كند. نوشته 
بود وقت نامه نوشتن ندارد اما مقداري از دستمزد خود را كنار مي گذارد و هر وقت به خشكي 
بيايد براي او مي فرستد. نوشته بود همه ي خرجهايي را كه مادرش كرده مي فرستد. نامه، نشانيِ 
فرستنده نداشت. پكي به قولي كه داده بود عمل كرد. اما هيچ وقت نشاني فرستنده را روي 

پاكت نمي نوشت.
به اين ترتيب كساني كه براي دلداري بيوه زن مي آمدند و كنار بخاري مي نشستند و به 
شكوه هاي دل پيرزن گوش مي خواباندند كه دايماً مي گفت: «چرا به خاطر يك مرغ كرچ از 
جانش گذشت؟» خيال خود را رها مي كردند تا هر جا كه دلش مي خواست برود. شايد روايت 
آنها هم از قصه، عناصري از واقعيت را در خود داشته باشد. شايد همه ي كارهاي ما اين كيفيت 
دوگانه را در خود داشته باشد فقط با دقت فراوان و خلوص نيت مي توانيم راهي را كه براي ما 
مقدر شده طي كنيم، حال هر قدر غمبار باشد فرقي نمي كند. بهتر از مصيبتي است كه خودمان 

بر سر خودمان مي آوريم.
پايان 
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نوشين غريب دوست همراز
كارشناس ارشد مركز مشاوره مريم

توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج و ...

با  الي 14 بعدازظهر  از ساعت 8 صبح  روزه  به آدرس مجله بفرستند يا همه 
تلفن 29993346 يا 29993203 تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمايند تا 

كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

مردي 34 ساله هستم كه همسري 22 ساله و يك پسربچه يك ساله دارم. 
خانمم تندخو و بداخلاق است. قبل از ازدواج فكر مي كردم اخلاق تندش به خاطر 
برعهده داشتن مسئوليت خانواده و نداشتن پدر مي باشد، ولي پس از عروسي 
متوجه شدم واقعاً عصباني است و سركوچكترين مساله اي از كوره در مي رود و 

هم خودش را ناراحت مي كند هم مرا. 

مردي 35 ساله ام. مشكلم مربوط به همسرم است. او اصلاً قانع نيست. 
و  داريم  بچه  دو  است.  محدود  من  توان  كه  حالي  در  مي خواهد  چيز  همه 

مستاجريم. 
موتوري خريدم تا وسيله اياب و ذهاب باشد، اما او اصرار داشت ماشين 
ماشين  وام  و  قرض  كلي  با  تا  كرد  تحريك  را  بچه ها  و  گفت  قدر  آن   بخرم. 
قسطي خريدم. هنوز قسط هاي ماشين تمام نشده وسايل لوكس و غير ضرورى 
بي عرضه اي  مرد  بود. مي گويد:  قهر  با من  قضيه  سر همين  مدتها  مي خواهد. 

هستم. به نظرش تمام لوازم خانه قديمي است. 
دوست ندارم احساس حقارت كند دوست ندارم بچه هايم فكر كنند پدرشان 
بي عرضه است دلم نمي خواهد از من برنجد ولي با حقوق كارگري بيشتر از اين 
در توانم نيست. اگر پس انداز كنيم مي توانيم از مستأجري خلاص شويم، اما 
همسرم فقط حال را مي بيند نه آينده را. ما هيچ وقت پس اندازي نداريم اگر 

خداي ناكرده مشكلي پيش آيد هيچ پولي نداريم. 
حالا از شما كمك مي خواهم تا راهگشاي مشكلم باشيد. 

س ـ ك ـ تبريز 
ميان  در  ما  با  را  مشكلت  و  دانستي  همرازت  را  ما  كه  ممنون  عزيز،  دوست 

گذاشتي. 
متأسفانه با وجود فشار اقتصادي زيادي كه به اكثر افراد جامعه تحميل مي شود، 
ديگران  به  اين حسادت ها  اينكه  از  زياد شده، غافل  اما چشم و هم چشمي ها هم 

ساله ام. مشكلم مربوط به همسرم است. او اصلاً قانع نيس مردي 35
داري بچه  دو  است.  محدود  من  توان  كه  حالي  در  مي خواهد  چيز  همه 

مستاجريم.
موتوري خريدم تا وسيله اياب و ذهاب باشد، اما او اصرار داشت ماش
ماش وام و قرض كلي با تا كرد تحريك را بچهها و گفت قدر آن بخرم

من بي عرضه من بي عرضه 
نيستم! نيستم! 

مي تواند صميميت و صفاي خانواده را كمرنگ كند و حتي از بين ببرد. 
متأسفانه همسرتان متوجه نيست كه از روز اول شما را با توجه به نوع تحصيل و 
شغل و درآمدتان انتخاب كرده، نمي تواند انتظارات فراتر از توان شما داشته باشد جز 
اين كه فشار عصبي زيادي را برشما و خودش تحميل كند. البته پيشرفت و رشد در 
زندگي را رد نمي كنم، هر زوج بايد در طول زندگي ترقي و به امكانات بهتري دست 
پيدا كند به شرط آنكه موقعيت آن هم فراهم باشد. همراز عزيز، شايد همسر شما 
متوجه نيست كه با تحميل خواسته هايش به شما و حرف هايي كه مي زند چه احساس 
بدي پيدا مي كنيد. به گمانم بهتر است در عين انعطاف پذيري و همراهي با همسرتان 
بصورت معقول و منطقي با همسرتان صحبت كنيد و مشكلات و موانعي را كه براي 
با قاطعيت  و  اين كه  برايش عنوان كنيد. ضمن  اجابت خواسته هايش وجود دارد 
بطور جدي از او بخواهيد به جاي سرزنش و تحقير شما، همراه و همدلتان باشد تا با 

كمك هم و در آرامش بتوانيد زندگي بهتري را بسازيد. 
بهروز و شاد باشيد. 

او نمي خواهد سر به تن او نمي خواهد سر به تن 
بچه مان باشد! بچه مان باشد! 

فرزند  جلوي  او  و  مي كشد  مشاجره  به  ما  كار  مسأله اي  كوچكترين  سر 
كوچكمان مي گويد: «از زندگي خسته شده ام، از اين زندگي بيزارم، مي خواهم از 

دست شما فرار كنم، مي خواهم سر به تن بچه ام نباشد و....». 
چرا پسرم از كودكي بايد شاهد مشاجرات ما باشد؟ هر چه به او تذكر مي دهم 

فايده اي ندارد و انگار با ديوار صحبت مي كنم. 
چگونه از عصبانيت او بكاهم؟ همسرم توانايي خيلي چيزها از جمله تحصيلات 
عاليه را ندارد، اما نمي خواهد باور كند هركس توانايي اش محدود است. به چه 
نحو او را متوجه كنم؟  بارها در كلاس هاي كنكور شركت كرده و نتيجه اي نگرفته 
و در اين مدت پسرم را من نگه داشته ام، او وقتي اسامي كنكور اعلام مي شود 

عصبانيت اش را سر امير كوچولو و من خالي مي كند. 
از شما همراز گرامي كمك مي خواهم. 

هوشنگ ـ تهران 
دوست عزيز، ممنون كه نگراني هايت را براي همراز مطرح كردي.  من هم با 
شما موافقم كه رفتار پرخاشگرانه و حتي استفاده از كلماتي چون «من از تو بيزارم» 
يا «مي خواهم سر به تن بچه م نباشه» بسيار مضر و آسيب زننده، نه تنها به زندگي و 
رابطه زناشويي شما، خواهد بود كه مهم تر از آن روح و روان فرزندتان را هم آزرده 
خواهد كرد و تأثيرات بد آن در روند رشد و شكل گيري شخصيت او به جا خواهد 
از  تمامي جنبه ها  از  تا مشكل  نيست  متأسفانه در مجال كوتاه همراز فرصت  ماند. 
جانب شما گفته و از طرف ما بررسي شود؛ بنابراين توصيه مي كنم حتماً با همسرتان 
به مشاور مراجعه كنيد و رفع و حل اين مسائل را جدي بگيريد. حالا مسئوليت تربيت 
فرزندتان هم مطرح است. در مورد همسرتان هم بهتر است زماني را كه او به لحاظ 
روحي و رواني در آرامش است انتخاب كنيد و درباره مشكلاتتان و مسائلي كه شما 
را ناراحت مي كند و همين طور خواسته هاي همسرتان با هم حرف بزنيد تا به يك 
توافق دو جانبه برسيد. براي بهتر نتيجه گرفتن از اين گفتگو تا آخر گفتگو با دقت 
به حرف هاي هم گوش كنيد و تحقير و سرزنش را حذف كنيد. تلاش كنيد به جاي 

توجه صرف به نيازهاي خودتان، نيازهاي طرف مقابل را هم بفهميد و درك كنيد. 
شايد پس از اين گفتگو متوجه شويد كه همسرتان مسائل حل نشده اي دارد كه 
منجر به بروز رفتارهاي  تند و عصبي او مي شود. در پايان گفتگويتان و توافق بر سر 

درخواست هاي مطرح شده، هر دو به اجراي آن ها متعهد شويد. 
اميدوارم موفق باشيد 
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تصميم  هم  عزيزي  دوست  نوشتم،  هك  مورد  در  مطالبي  كه  اين  از  بعد 
كنم. مطلب قشنگي  چاپ  و من  بنويسه   (هك)  مورد  اين  در  گرفت مطلبي 
هست، خواستم شما هم فيض ببريد.حيف كه دوستم نخواست اسمش فاش 

بشه وگرنه من مي گفتم كه مسئول قبلي كامي نت اين مطالب را نوشته!!  

ذبح غير شرعي سايت هاي شيعي!
سايت  در  وهابي  هكرهاي  توسط  شيعه  سايت   285 هك  خبر  ديدن  با 
بود:   شده  عنوان  خبر  در  اينكه  بخصوص  شد،  توجهم جلب   (tabnak.ir)تابناك
حدود 200 تا 250 نفر با هزينه 300 ميليون دلار در تلاشي چند ماهه در امارات، 

اقدام به هك اين سايت ها كرده اند.
گذشته از نگاه مذهبي كه مي توانستم داشته باشم كه چرا به جاي سخن گفتن و 
مباحثه و مجادله علمي  بايد به اين اعمال روي آورد، اما يك نكته هم در ذهنم بود 

كه در فضاي وب اين اتفاق ها وجود دارد.
براي اينكه مطمئن بشوم براي نمونه سايت 

شيعا آنلاين  (al-shia.com) متعلق به دفتر حضرت آيت االله العظمي سيستاني 
را باز كردم. سايتي كه خيلي از اوقات براي پيدا كردن آيات قراني، خصوصاً همراه 

با ترجمه مرحوم فولادوند از آن استفاده مي كنم.
نفوذگر براي همه سايت هاي اين سرور صفحه index جايگزين و پيغام خودش 

رو در همه سايت ها جايگزين كرده است.
ولي اپراتور سرور براي اينكه فرصت داشته باشه اين مشكل رو مرتفع كنه فعلاً 
همه سايت ها رو ريدايركت كرده روي صفحه براي اينكه جايگاهش براي چندين 
سايت مذهبي بزرگ خراب نشه، حاضر شده براي همه سايت ها اين پيغام فارسي و 

تصوير قرآن رو نمايش بده:

پيام  «بسم االله الرحمن الرحيم 
با آرزوي قبولي طاعات و عبادات، به استحضار مي رساند: مديريت فني وب سايت 
در حال انجام به روزرساني و بهبود نرم افزارهاي سرور مي باشد و ان شاءاالله بعد از 

اتمام، مجدداً وب سايت در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت. التماس دعا» 
در صفحه وجود داشت، بنا به سنت هميشه، به دنبال آن بودم ببينم چه سايت هاي 

ديگري بر روي اين سرور وجود دارد و وضعيت شان چگونه است.
www.yougetsignal.com  مرجع خوبي براي آن است كه سايت هاي مشابه 
اي پي  در  مشترك  داشت.  سايت وجود   393 تعداد  بيابيم.   را  يك سرور  روي  بر 
208/116/16/3 برايم جالب بود، تعدادي از سايت ها را باز كردم، اتفاق جالبي بود. 
ايراني  ادمين سرور  نتيجه گرفتم  بود.  قابل مشاهده  بالا  پيام  بر روي همه سايت ها 

يا فارسي زبان است كه بر روي تمام سايت هاي خارجي هم چنين پيامي  مشاهده 
مي شود. اينجا چيزي كه بيشتر به نظر آمد، اين بود كه احتمالاً واقعه يك ديفيس است 
كه با دانستن اطلاعاتي از باگ هاي نرم افزاري و گذاشتن مقداري وقت توسط تعدادي 
آدم  توانا به علوم كامپيوتر اتفاق افتاده.  حس كردم خبر تابناك منابع معتبري ندارد، 
اي كاش مي دانستم دلايلشان چيست؟ همينطور كه نگاه مي كردم به پسوند جالبي 
برخوردم. org.il  عجيب بود، به سايت ايكان سري زدم تا مطمئن شوم از انجا به 

آينا* رفتم تا كشور داراي اين دامين مطمئن شوم.
اين  با  اين سايت هاي  تمام  از قضا در  بود و  اسـرائيل ذكر شده  بود   درست 
پسورد هم همين پيام به چشم مي خورد. اما نكته جالب تر چيز ديگري است، معمولاً 
پسوند هاي ساده هر كشور به راحتي براي همگان قابل خريد است. اما پسوندهايي 
كشور  در  شده  ثبت  مجموعه اي  يا  مؤسسه  بايد  آنها  خريد  براي  كه  دارد  وجود 
موردنظر يا تأييد شده توسط آن كشور را داشته باشد حتي اگر آن مجموعه، مخالف 
يا منتقد حاكميت باشد هم احتياج به چنين  تأييدي هست. به طور مثال مي توانيم به 
راحتي دامنه دات آي آر از نيك.آي آر تهيه كنيم ولي پسوندهاي او آر جي دات آي 
آر و يا كو.آي آر و از اين قبيل احتياج به تأييد براي ثبت دارد، اين رويه در كليه 

كشورها به نظر ثابت  مي رسد.
در ادامه جستجو به تعدادي سايت هاي ديگر هم رسيدم كه در 97 وب سايت و 
در اي پي 216/87/173/164 مشترك بودند، تعداد كمي  از آنها تا اين لحظه كه حدود 
23 ساعت از زمان اعلام هك توسط خبر تابناك مي گذشت، هنوز با همان پيغام بالا 

رو به رو بودند. پيغامي  مشابه كه منشأ يكسان اين دو سرور را نشان مي داد.
اما بقيه كه بعضاً غيرديني و تجاري  هم در بينشان وجود داشت در حال كار 
بودند، آنچه اينجا هم به نظر مي آمد ديفيس سرور بود، واقعه اي كه خيلي  چيز غريبي 

به نظر نمي رسد.
بود  تابناك  خبرنويسي  نحوة  كرد،  توجه  جلب  ابتدا  در  برايم  آنچه  خلاصه 
«شنيده ها حاكي است، حدود 200 تا 250 نفر با هزينه 300 ميليون دلار در تلاشي 
اينجا  اين سايت ها كرده اند». حالا چند سؤال  به هك  اقدام  امارات،  ماهه در  چند 

بدون پاسخ مي ماند:
براي سايت هاي  را  بالا)  پيام  (همون  فارسي  پيام  يك  بايد  اين سرور  1ـ چرا 

. natural-law-party.org.il اسرائيلي بگذارد؟ سايت هايي هم چون
2ـ داشتن سرور اختصاصي چقدر براي سايت عظيمي  چون شيعه آنلاين خرج 
بر مي دارد؟ مشكل هاست مدت هاست كه سايت هاي اسلامي  و ايراني را معذب كرده 
است و انگار جز صدا و سيما و سپاه، بقيه ي نهادها و سازمان هاي ايراني و سايت هاي 

مذهبي از هاست هاي مشترك استفاده مي كنند.
 3ـ كلاً قضيه جالب و بودار است. هرچه فكر مي كنم جوابي نمي يابم.   

4ـ حالا بگذريم كه يكي از بچه هاي تيم آشيانه (صادق) غيرتي! شده و رفته 
سايت طرف مقابل رو هك كرده.

اميرسرتيپ زاده
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چرا 
چگونه

به  مردم  از  عده اي  كه  است  وضعيت هايي  آزاردهنده ترين  از  يكي  خروپف 
بلكه  مي برند  رنج  خروپف  عوارض  از  خود  تنها  نه  افراد  اين  هستند.  گرفتار  آن 

اطرافيان شان را هم به عذاب مي اندازند.
خروپف از يك مشكل آناتومي ناشي مي شود كه عبارت است از: وجود بافت 
نرم نسبتاً بزرگ در عقب گلو. اين بافت نرم به شما اجازه مي دهد كه غذايتان را 
ببلعيد و آب غرغره كنيد. در ضمن هنگام صحبت كردن كمك موثري  به راحتي 
محسوب مي شود. در واقع اين بافت نرم حاوي كام، زبان كوچك و لوزه است. اين 
بافت نرم هنگام نفس كشيدن فرد به حركت درآمده و مي لرزد و صدايي شبيه صداي 

ناشي از خارج شدن هوا از يك بادكنك از خود توليد مي كند.

خروپف مي تواند دلايل متفاوتي داشته باشد:خروپف مي تواند دلايل متفاوتي داشته باشد:
 چاقي فرد را به سمت خروپف هدايت مي كند. چربي معمولاً در اطراف 
گردن جمع شده و به بافت نرم در حفره  دهاني فشار مي آورد(حفره دهاني، حفره اي 
است كه توسط دو استخوان فك و عضلات و مخاط ها محدود شده است)، اين فشار 

باعث مسدود شدن جريان هوا و توليد خروپف مي شود.
 دليل معمول ديگر، خوابيدن به روي پشت است. اين عمل ماهيچه هاي فك 
پاييني را شل كرده و باعث مي شود كه دهان باز بماند و مجدداً به بافت نرم فشار 

آورد.
 دليل اصلي ديگر نيز حساسيت زاها هستند كه مجراي بيني را مسدود مي كنند 
و خروپف را موجب مي شوند. معمولاً مواد حساسيت زا در مجراي بيني توليد مخاط 
كرده و آن را مسدود مي كنند كه اين مسأله باعث مي شود فرد هنگام خواب خروپف 

كند.
ماهيچه ها  باعث شل شدن  نيز  قرص هاي ضدافسردگي  و  موادمخدر  الكل،   
و در نتيجه فشار آوردن بر مجراي تنفسي مي شوند و هوايي كه از اين مجرا عبور 
مي كند، به علت تنگ بودن مجرا، توليد صدا مي نمايد. سيگار كشيدن هم بافت هاي 

مجراي بيني را آزرده و در نتيجه متورم مي سازد و موجب خروپف مي شود.
 خوردن غذاي سنگين قبل از خواب باعث مي شود كه معده تمام وقت كار 
كند و سيستم عصبي مركزي بيكار بماند و همين مسأله باعث خروپف در فرد شود.

 آمار نشان مي دهد كه زنان كمتر از مردان خروپف مي كنند. در واقع در برابر 
هر دو مرد يك زن خروپف مي كند، زيرا مجراي بيني زنان به طور كلي بزرگتر از 
مردان است. زماني كه هورمون تيروئيد در خانم ها كم مي شود خروپف به سراغ شان 
مي آيد. بالا رفتن سن و كاهش هورمون استروژن در زنان نيز امكان خروپف را بالا 

مي برد.
تغييرات هورموني در دوران بارداري نيز در انسداد مجراي بيني و حلق بي تأثير 

نيست و اين وضعيت منجر به خروپف مي شود.
راه هاي درمان خروپف:

در واقع دو راه عمده براي درمان و يا كم كردن خروپف وجود دارد:
1) جراحي

2) مصرف دارو 
جراحي 

درمان هاي جراحي زماني به كار برده مي شود كه بافت نرم بيش از حد بزرگ 
شده و مشكلاتي را براي بيمار به وجود آورده است. جراحان با برداشتن قسمتي از 

اين بافت نرم و محكم كردن آن در گلو به درمان فرد مبتلا مي پردازند.
گاهي اوقات هم در بيني فرد پليپي وجود دارد يا ديواره هاي بيني دچار انحراف 
است و باعث خروپف در بيمار مي شود كه با كمك عمل جراحي اين مشكل نيز 

حل مي شود.
مصرف دارومصرف دارو

مي توان درون بيني، انبساط دهنده هاي بيني قرار داد تا از بسته شدن آنها جلوگيري 
كرد و خروپف را درمان نمود.

*با مصرف اسپري هاي گياهي دهاني مي توان هنگام خواب مجراي عبور هوا را 
پاك و تميز نگهداشت و جلوي خروپف را گرفت.

 قرص هاي ضدخروپف از خروپف جلوگيري مي كند.
 مي توان با كمك وسيله مخصوص بستن چانه، چانه را به گونه اي بست كه 

فك پايين به سمت پايين نيفتد و بدين ترتيب از ميزان خروپف كاست.

از ديگر روش هاي درمان خروپف:از ديگر روش هاي درمان خروپف:
 براي جلوگيري از خروپف ، قبل از هر چيز بايد خوب خوابيدن را آموخت. 
قبل از خواب هرگز نوشيدني الكلي مصرف نكنيد، زيرا الكل سيستم عصبي مركزي 
مصرف  همچنين  مي شود.  گلو  ماهيچه هاي  شدن  شل  باعث  و  انداخته  كار  از  را 
قرص هاي خواب آور، ضدافسردگي و آرام بخش نيز اثري مانند الكل دارند، بنابراين 
فرد را به خروپف مبتلا مي كنند، حتي المقدور از مصرف اين نوع قرص ها اجتناب 

ورزيد.
 تا آنجا كه مي توانيد سيگار نكشيد.

ترجمه: ناديا زكالوند

روش هاي درمان آن خروپف
مجراي بيني
 خور
كند و سيست
 آمار
هر دو مرد
مردان است
مي آيد. بالا

مي برد.
تغييرات
نيست و اين
راه ها
در واقع

1) جراح
2) مص
جراحجراح
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 ipod در يكي از سايت هاي علمي طي مقاله اي گفته شده بود كه مي توان دستگاه
را با كمك پياز شارژ كرد. اما آيا اين گفته صحت دارد؟ قبل از هر چيز اجازه دهيد 
فكر گرفتن انرژي و شارژ نمودن يك وسيله الكترونيكي با كمك ميوه و سبزي را 

بررسي كنيم.
انديشه كلي اين كار باورپذير است، زيرا قبلاً بارها ـ حتي در آزمايش هاي علوم 
دوران مدرسه ـ توانسته ايم با كمك چند سيب زميني نوعي باتري توليد كنيم. برخي 
الكتريكي  انرژي  به  را  شيميايي  انرژي  محرك  سلول هاي  از  استفاده  با  باتري ها  از 
تبديل مي كنند. آنها به دو فلز كه يك سرش كاتدي يا مثبت (مثل مس) و سر ديگرش 
آندي يا منفي (مثل روي) است بسته اند. اين فلزها درون يك محلول هادي الكتريسيته 
كه اجازه مي دهد يون ها بين دو فلز آزادانه حركت كنند، قرار داده مي شوند. محلول 
فوق نيز اسيدي است. باتري هاي خودرو كه با اين روش كار مي كنند محلول اسيد 
موثر  نيز  آن  كه  مي باشد  فسفريك  اسيد  حاوي  سيب زميني  اما  دارند،  سولفوريك 

است.
اسيد، دايماً به خوردن فلز روي مي پردازد و طي اين واكنش شيميايي الكترون 
آزاد مي كند. اين الكترون ها به يون هاي آزاد هيدروژن موجود در اسيد مي پيوندند 
با كمك يك  تا وقتي كه فلز مس را  بر آن  و توليد گاز هيدروژن مي كنند. علاوه 
با وجود قرار گرفتن در محلول  ننماييد حتي  به فلز روي متصل  سيم نازك هادي 

الكتروليت اسيدي، كاري نمي تواند انجام دهد.
الكترون هاي آزاد «روي» تمايل به تشكيل گاز هيدروژن دارند، اما اين كار را با 
هيدروژن اطراف آند فلز روي انجام مي دهند؛ بنابراين آنها از كاتد مس به كمك سيم 
حركت كرده و به سمت فلز «روي» مي روند. باتري از جريان اين الكترون ها استفاده 

كرده و به ما انرژي توليد شده از واكنش اين دو فلز مي دهد.

جنس  از  شده  توليد  باتري هاي 
سيب زميني از دو فلز حاوي يك عدد ميخ 
استفاده  مسي  يك سكه  و  روي  از جنس 

مي كنند.
اين فلزات را در سيب زميني فرو كرده 
به هم  با كمك يك سيم هادي  را  آنها  و 
وصل مي كنند، سيب زميني تنها خوراكي اي 
شيميايي  مواد  به  ما  نيازمندي  كه  نيست 
اين  مي توانيد  شما  مي سازد.  برطرف  را 
سبزيجاتي  يا  ميوه  نوع  هر  با  را   آزمايش 
اسيد  مثل  الكتروليتي  محلول  داراي  كه 
اگر  مثلاً  و  دهيد  انجام  باشند  فسفريك 
شارژ دستگاه  ipod تان رو به اتمام است، 
ميوه اي  باتري هاي  اين  از  يكي  به  را  آن 
نماييد.  شارژ  متصل كنيد و آن را مجدداً 
اما حقيقت چيزي فراتر از توضيحات فوق 

است:
1ـ در آن سايت علمي گفته شده بود كه مي توانيد رابط USB را مستقيماً به 
پياز وصل كنيد و دستگاه تان را شارژ نماييد. اما وسيله اي كه حاوي دو فلز متفاوت 
كاتدي و آندي (مثل روي و مس) در خود نباشد، نمي تواند سلول محرك ايجاد كند. 
حتي بر فرص وجود اين دو فلز، فضاي كافي وجود ندارد كه بتواند مداري كامل 
 ،  USB رابط  از  استفاده  بر  توليد كند و شما مجبوريد علاوه  ايجاد واكنش  براي 

سيم ها را به طور دستي به دو فلز روي و مس متصل نماييد.
2ـ قرار دادن پياز در محلول الكتروليت، ولتاژ بسيار پاييني توليد مي كند.

گروهي از محققان دانشگاه كمبريج با روش فوق و كمك ده ها ليموترش توانستند 
فقط 5 ولت براي دستگاه

 ipod شان برق توليد كنند و با اين ولتاژ بسيار پايين براي شارژ باتري ipod 
چيزي حدود 5000 ساعت وقت لازم است و پس از آن دستگاه فقط نيم ساعت كار 
مي كند. بنابراين فكر توليد برق از پياز يا هر ميوه و سبزي ديگر را كاملاً از ذهن 

خود بيرون كنيد.

جنس  از  شده  توليد  باتري هاي 
سيب زميني از دو فلز حاوي يك عدد ميخ 
استفاده  مسي  يك سكه  و  روي  از جنس 

نيروي برق پيازنيروي برق پياز

 همانطور كه در بخش هاي قبل توضيح داده شد، قبل از خواب غذاي سنگين 
مصرف نكنيد. 

 سعي كنيد به پهلو بخوابيد.
خروپف  موجب  ـ  گردن  اطراف  مخصوصاً  ـ  وزن  زيادي  شويد.  لاغر   

مي شود.
 اگر مبتلا به حساسيت هستيد، آن را حتماً درمان كنيد. حساسيت هاي مزمن 
قرص هاي  از  است  بهتر  بكشد.  نفس  دهان  از  كه  شود  مجبور  فرد  مي شود  باعث 

ضدحساسيت استفاده كنيد.
 سعي كنيد هر شب در ساعت معيني خوابيده و صبح روز بعد نيز در همان 
ساعت هميشگي از خواب بيدار شويد؛ در واقع خواب تان را به درستي تنظيم كنيد 

و به اندازه كافي بخوابيد.
 اگر باردار هستيد و خروپف مي كنيد، حتماً با پزشك مشورت كنيد.

 هنگام خواب سرتان را بالاتر نگهداريد تا هوا در مجراي عبور هوا راحت تر 
عبور و مرور كند.

آيا به خاطر درمان خروپف بايد نزد پزشك رفت؟آيا به خاطر درمان خروپف بايد نزد پزشك رفت؟
اگر موارد زير را مشاهده كرديد، حتماً به پزشك مراجعه كنيد:
 اگر شب موقع خواب احساس نفس تنگي و خفگي كرديد.

  خروپف تان بسيار آزاردهنده است.
 صبح ها پس از بيدار شدن هنوز هم احساس خستگي مي كنيد.

 با سردرد از خواب بيدار مي شويد.
 اضافه وزن داريد.

 تمركز نداريد، فراموشكار شده ايد و توجه تان نسبت به موضوعات اطراف تان 
بسيار كم شده است.
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مثل  داشت  سرها  ميان  سري  و  بود  كسي  براي خودش  كه  دخترعمه ام  شوهر 
هميشه نشست بر منبر سخنراني و در حالي كه همه ي بابا و مامانها چشم به دهانش 
داشتند، شروع كرد به گفتن. حرف هايش درباره ي چگونگي كنترل فرزندان بود تا 
مامانها  از ساير  بيشتر  بود،  او  از  مامانم كه واسطه ي دعوت  نشوند.  انحراف  دچار 

گوش به حرفش داشت.
هنوز مانده بود تا مدرسه ها باز شود كه دبيرستان مان با دعوت از صاحبنظران 
و استفاده از سخنراني هاي آنان در پي تغذيه فكر و انديشه ي والدين و اوليا بود تا 

بتوانند دختران نوجوان خود را از خطرات احتمالي جامعه مصون بدارند.
شايد عيب بزرگ من تا  آن موقع خودخواهي ام بود كه باعث مي شد هر كسي را 
كه نمي پسندم حسابي تخريب كنم، شوهر دخترعمه ام نيز از اين قاعده ي اخلاقي من 
مستثني نشد. يكي از حرف هاي او بدجور آزارم داد، حرفي كه شايد توهيني مستقيم 

به همه ي دختران همسن و سال من بود:
ـ تحقيقات اجتماعي نشان داده اند كه بيشترين عامل انحراف دختران دانش آموز 
در مسير ميان خانه و مدرسه به وقوع مي پيوندد، يعني اگر والدين بتوانند فرزندانشان 
را در مسير خانه تا مدرسه و بالعكس كنترل كنند درصد به خطا رفتن آن ها به شكل 

عمده اي كم خواهد شد.
شوهر  قضا  از  كه  مربيان  و  اولياء  مراسم  به  شده  دعوت  سخنران  حرف  اين 
به  ندادن  تن  با  گرفتم  تصميم  كه  شد  بار  دلم  روي  طوري  بود  هم  دخترعمه ام 
بر نظرياتش بكشم. راستش،  به قولي در ميان تمامي فاميل خط قرمزي  توصيه اش 
و  همسن  و  مرا  كه  همين  چون  نداشتند  او  با  خوبي  ارتباط  جوان ها  و  نوجوان ها 
سالهايم را در جمع هاي خانوادگي مي ديد شروع مي كرد به اندرز دادن. از حق هم 
كه نگذريم حرف هايش درست بود، شايد خصيصه هاي خاص دوران جواني باعث 

مي شد كه ما نتوانيم با او ارتباط بگيريم و از دانشي كه داشت بهره ببريم.
سرتان را درد نياورم، بازگشت من و مامانم از جلسه ي آن روز همان، و كله شقي 

من، همان پايم را كردم توي يك كفش و تهديد كردم:
اصلاً  باشه  اين  از  غير  برمي گردم.  از مدرسه  از خونه مي رم و خودم  ـ خودم 

نمي رم مدرسه...
و مادر كه متأسفانه از اخلاق بد من باخبر بود، نگذاشت كار بالا بگيرد و با همان 
تهديد اولم جا زد و پذيرفت كه من هر طور مي خواهم به مدرسه بروم. كه كاش در 
برابر آن همه كوتاه نمي آمد و كاش من هم حواسم را جمع مي كردم كه صاعقه هاي 

خاص دوران نوجواني، خرمن زندگي ام را به آتش نكشد.
مدرسه  به  آزادانه  همكلاسي هايم  بقيه ي  برخلاف  من  و  شد  شروع  مدرسه ها 
مي رفتم و برمي گشتم. متأسفانه مادرم اخلاق بد مرا به مدرسه هم گزارش داده بود و 

آنها را مجاب كرده بود كه درباره ام سختگيري نكنند.
روز و روزگارم مي گذشت، راه مدرسه تا خانه خيلي طولاني نبود، هم مي توانستم 
پياده بروم و هم سواره. كه بستگي داشت چقدر وقت داشته باشم، اگر وقتم زياد 
تا  ماشين مي شدم و يك كورس  داشتم سوار  اگر وقت كمي  پياده مي رفتم و  بود 

مدرسه ام راه بود.
آن روز هم يكي از روزهايي بود كه وقت كمي داشتم. اوايل زمستان بود و برف 
و سوزي هم از آسمان مي آمد. حسابي هم ديرم شده بود، يعني از خانه كه بيرون زدم، 
زنگ رفتن به كلاس هم خورده بود، به همين خاطر مصمم شدم كه با ماشين بروم، اما 
از شانس بدم هيچ ماشيني جلو پايم توقف نمي كرد تا اين كه وقتي در اوج اضطراب 
بودم، جواني با يك ماشين اسپورت مقابلم ايستاد. ديگر توان فكر كردن به اين كه با 
او بروم يا نروم را نداشتم، هم كر شده بودم هم كور. فقط با سرعت دستم را انداختم 
به دستگيره در ماشين و پريدم بالا. پسرك كه فهميده بود ديرم شده پا گذاشت روي 

پدال و لابه لاي آهنگ تندي كه از ضبط ماشينش بيرون مي آمد، زمزمه كرد:
ـ آخ آخ... از دست اين خانم مديرا... حتماً الان داره مثل پاسبون توي حياط 

مدرسه قدم مي زنه...
بعد هم با جسارت زياد ادامه داد:

ـ نشوني مدرسه تون رو بدي مي ذارمت جلو مدرسه...
آنقدر اضطراب داشتم كه نتوانم حرف بزنم، فقط با اشاره دست مسير مدرسه را 
نشان دادم و او هم با سر و صداي فراوان ماشين را راند جلو مدرسه. تند پريدم پايين 

و وقتي وارد مدرسه مي شدم فهميدم كه هنوز نرفته و با نگاهش تعقيبم مي كند.
آن روز آنقدر ديرم شده بود و آنقدر نگران بودم كه مجالي نداشتم به پسرك فكر 
كنم، اما ظهر كه از مدرسه آمدم بيرون، ناخودآگاه حواسم رفت به همان جايي كه 
پسرك صبح توقف كرد و پياده شدم. اين انديشه لرزشي متأثر از ترس را بر وجودم 
ريخت اما شيريني مختصري هم ته آن ترس بود، اين كه توانسته بودم پسر جواني را 

به بازيچه بگيرم لذت بخش بود.
از كوچه مدرسه مان كه آمدم بيرون نزديك بود قلبم از شدت هيجاني ناگهاني 
از حركت باز بماند، چرا كه باز هم پسرك را ديدم كه نشسته بود توي ماشينش و 

انگار منتظر من.
تيزي  و  تند  سال  شانزده  يك  از  بيشتر  خيلي ها  قول  به  اما  بودم،  ساله  شانزده 
ببينم  بيراه نبود كه وقتي پسرك را در ظهر همان روز منتظر خودم  داشتم، پس پر 

رفتاري دو پهلو پيش بگيرم، هم از كنارش بگذرم و هم اعتنايش نكنم.
پسرك هم كه انگار متوجه حربه ام شده بود، گازي به ماشينش داد و آمد كنارم 

و بلند بلند گفت:
ـ اومدم بابت صبح كه من رو رسونديد مدرسه تشكر كنم!

متوجه طعنه ي كلامش شدم، اما حرفي نزدم و در حالي كه زير چشمي هوايش 
را داشتم، پياده به طرف خانه حركت كردم.

آن روز تا به خانه برسم و تا شب بشود انگار كه هيجاني تازه يافته باشم، در 
پوست خودم نمي گنجيدم، همين كه مي ديدم از يك سو پسركي را اسير خودم كرده ام 
و از سوي ديگر موردتوجه او واقع شده ام، كرختي و يكنواختي را از زندگي ام بيرون 

كرده بود.
از  اما خبري  ماندم  انتظار پسرك  اندكي در  راه رسيد و  از  بعد هم  صبح روز 
او نشد. روزهاي بعد هم به همين طريق گذشت و در حالي كه هم كم كم داشتم 
بار  فراموشش مي كردم و هم دلم برايش تنگ شده بود، سروكله اش پيدا شد. اين 
او بدون ماشين آمده بود و همين كه از كوچه مان بيرون آمدم، كنارم حركت كرد و 
در حالي كه تلاش داشت فاصله اي ثابت را رعايت كند، كنار گوشم شروع كرد به 
حرف زدن. حرف هايش را نصفه و نيمه مي شنيدم كه ماشين را فروخته تا سرمايه اي به 
هم بزند و برود سر كار و كاسب بشود و زندگي تشكيل بدهد با دختر موردعلاقه اش 

كه او را يافته بود و او كسي نبود جز من.
آن روز پسرك تا سر كوچه مدرسه مان با من قدم زد. وقتي هم اعتناي مرا ديد 
كه با اشاره دست حالي اش مي كنم ديگر جلو نيايد و راهش را كج كند، چنان ذوقي 

كرد كه فريادگونه گفت:
ـ فرامرز تا آخر عمر نوكرته!

حرفش تكان محكمي به دلم داد، تكاني كه تا لحظه ي آخر درس و مدرسه آن 
روزم نقش ايفا كرد و نگذاشت به چيزي غير از فرامرز فكر كنم. به حدي كه وقتي 

تعطيل شديم، انگار توقع داشتم سر كوچه مدرسه منتظرم باشد. كه بود!
قصه ي من و فرامرز آغاز شده بود و روز به روز خواندني تر مي شد، من ديگر 
فرامرز را يار خودم مي دانستم و او هم بدجور دلبسته ام شده بود. احساس مي كردم 

حضور او به زندگي ام رنگ و بويي داده است.
رنگ و بويي كه اگر چه جوششي وافر در تمام ابعاد زندگي ام پديد آورده بود، 
اما درسم را روز به روز بيشتر به قهقرا مي برد، به حدي كه پايان همان سال تحصيلي 
در بدترين وضعيت تحصيلي قرار گرفتم و مجبور بودم سال بعد دوباره همان رده را 

نوشته ي: امير حاج ابوالقاسم

الفداستان زندگي: مرجان ـ الف  ـ مرجان زندگي: داستان
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بگذرانم در حالي كه تمامي همكلاسي هايم به رده بالاتر رسيده بودند.
نتايج امتحان پايان سال من خانواده ام را حسابي نگران كرد. در حالي كه خودم 

اصلاً نگران نبودم و حرف هاي فرامرز را تحويل شان مي دادم: 
ـ الان فوق ليسانس ها هم بيكارن چه برسه به من كه دو سه سال بايد زور بزنم 

واسه ديپلم.
بي اعتنايي و بي علاقگي ام به درس كه همه اش بر اثر تحريكات فرامرز بود، كار را 
به جايي رساند كه حتي براي سال تحصيلي بعدي ثبت نام هم نكردم، از آن سو، چون 
اخلاق مناسبي هم نداشتم، اهل خانه بالاخص مادرم براي مواجه نشدن با رفتارهاي 

نشان  عكس العملي  مناسب ناخوشايندم  را  شرايط  كه  هم  من  و  ندادند 
مطرح مي ديدم بحث كاركردن بيرون از  را  خانه 
به خاطر  باز خانواده ام  و  كردم، 
در  من  از شر حضور  دورشدن 
و  پرس  كه  اين  بدون  خانه، 
اين  بدون  پذيرفتند،  كنند  جو 
چه  نزد  و  كجا  بپرسند  كه 
آنها  كرد.  خواهم  كار  كسي 
به همين راضي بودند كه من 
تا  نيستم  خانه  ظهر  تا  صبح 

عذاب شان بدهم.
مغازه اي  در  حضور 
انداخته  راه  فرامرز  كه 
بود و به كار تلفن همراه 
يك  من  از  مي پرداخت، 
كاسب حرفه اي ساخت. 
امور  معمولاً  فرامرز 
خارج از مغازه را انجام 

مي داد و اداره ي مغازه با من بود و الحق 
والانصاف پول خوبي هم درمي آورديم.

ارتباط نزديك من و فرامرز چنان شد كه هر دو با هم نقشه 
ريختيم كه چگونه خانواده ها را با هم آشنا كنيم تا بتوانيم با هم 

پيمان زندگي مشترك ببنديم.
كه حساب  ـ حربه مان  بدبختانه  هم  شايد  ـ  خوشبختانه 
خواستگاري ام  به  فرامرز  خانواده  ي  و  گرفت  بود،  هم  شده 
و  كردند  قبول  خواسته،  خدا  از  هم  من  خانواده ي  و  آمدند 
و  زن  فرامرز  و  من  مي كرديم  گمان  كه  چه  آن  از  راحت تر 

شوهر شديم.
يكي شدنمان اين حُسن را داشت كه هر دو بيش از پيش به 

كار و تلاش خود بيفزاييم و هنوز به دومين سال زندگي مشترك مان 
نرسيده بوديم كه فرامرز بيست و پنج ساله توانست در يكي از بهترين نقاط 

تهران آپارتماني بخرد و آن  را به نام من سند بزند.
ظاهر اين كار او نشان دادن محبتش به من بود، اما در پشت پرده كارش سياستي 
هم وجود داشت. فرامرز فكر روزهاي نامساعد را هم كرده بود كه اگر روزگارش 
واژگون شد خانه اي نداشته باشد تا آن را از دست بدهد. كه همين اتفاق هم افتاد، 
از  پس  يكي  فرامرز  پيشرفت  برنامه هاي  و  ريخت  هم  به  همراه  تلفن  گوشي  بازار 
ديگري به زمين خورد، به حدي كه فرامرز فقط تلاش مي كرد از دست طلبكاران 

فرار كند.
روزگار سخت زندگي مان فرا رسيده بود. درآمدي هم نداشتيم كه خرج معمولي 
بود، خانه اي  فرامرز  تدبير  براساس همان  تنها شانسي كه آورديم  زندگي مان كنيم. 
داشتيم كه چون به نام من سند خورده بود باقي ماند و طلبكارها نتوانستند آن را از 

چنگ مان دربياورند، اما اين پايان راه نبود...
فرامرز آنقدر زرنگي داشت كه باورش داشته باشم، پس حق داشتم كه پيشنهادش 
را چشم بسته قبول كنم، او در يكي از شب هايي كه واقعاً نان خالي هم براي خوردن 
نداشتيم، پس از مقدمه اي طولاني پيشنهادي عجيب داد، پيشنهادي كه ظاهرش قشنگ 
بود اما عاقبتش نامشخص، هر چند كه به تعبير فرامرز اتفاقاً آخرش قشنگ بود، اما 

نمي دانم چرا من حس مي كردم به دنيايي تاريك و وهم آلود قدم مي گذاريم.
فرامرز گفت:

ـ با شرايطي كه گريبانمون رو گرفته به نظرم بهتره كه وسايل خونه رو بفروشيم 
و خونه رو بديم اجاره و خودمون هم بريم اون طرف آب، مطمئنم كه مي تونيم اونجا 

موفق باشيم.
و هنگامي كه شوق و اشتياق مرا ديد با دلگرمي بيشتري ادامه داد:

ـ مي ريم تركيه و يه زندگي تازه رو از صفر شروع مي كنيم، قول مي دم خيلي 
زود سروسامون بگيريم و...

حرف هاي فرامرز قشنگ بود، اما نمي دانم چرا ته دلم به تاريكي مي زد، با اين 
همه، چون قبولش داشتم و توانايي بالايش را همواره مي ستودم، دل به تصميمش 

سپردم و قول همراهي ام را دادم.
فرامرز هم طبق آن رويه  اي كه از او سراغ داشتم، از صبح روز بعد شروع كرد و 
در كمتر از يك هفته هم وسايل خانه را فروخت و هم خانه را اجاره داد و فقط با 
يك چمدان كوچك، مدتي را در خانه ي پدري من و خانه ي پدري او سپري كرديم 
و وقتي سوار بر هواپيما به سوي تركيه مي رفتيم شوق و ذوقي وصف ناشدني را در 

تمامي وجودم حس مي كردم.
حضورمان در استانبول اگر چه در چند روز اول و علي رغم سكونت مان در 
فرامرز  شد.  روان  تدريج  به  اما  گذشت  سختي  به  هتل 
معمولاً به تنهايي سراغ كسب و 
خودش  با  مرا  و  مي رفت  كار 
مي داد  را  قول  اين  اما  نمي برد، 
پاي  اوضاع  روبه راه شدن  با  كه 

مرا هم به كسب و كار بكشاند.
مي گذشت.  روزگار  و  روز 
مي خوابيد  ظهر  تا  معمولاً  فرامرز 
صبح  نزديكي هاي  تا  ظهر  از  و 
روز بعد به سركار مي رفت، از نوع 
نمي زد.  حرفي  چندان  هم  كارش 
كه  داشتم  قبول  را  او  هم  آنقدر  من 
او  وانگهي،  شوم،  پاپيچش  نخواهم 
خرج خانه را به خوبي تأمين مي كرد 

و بهانه اي براي من باقي نمي گذاشت.
و  چرخيد  زندگي  چرخ  هم  باز 
تركيه  در  اقامت مان  از  ماه  حدود شش 
گذشته بود كه آن اتفاق رخ داد. ظهر بود 

كه فرامرز از خانه بيرون رفت و...
سه سال است كه برنگشته است. سه سالي كه يك چشم 
از  بعد  ماه  دو  حدود  اشك.  ديگرم  چشم  و  بوده  خون  من 
اداره  توان  ديگر  چون  اما  ماندم  استانبول  در  هم  گم شدنش 
بهترين  به  داشتم  قرار  مالي  تنگناي  در  و  نداشتم  را  زندگي 

راهي كه در مقابلم بود چنگ زدم و برگشتم ايران.
نمي دانم فرامرز چه شد. نمي دانم كجا رفت. نمي دانم زنده 
است يا مرده. من فعلاً در خانه پدرم زندگي مي كنم و هر روز 
شكسته شدن مادرم را به چشم مي بينم، باز خدا را شكر كه خانه اي 
دارم تا از طريق دريافت اجاره ي ماهيانه اش اندكي كمك خرج خانه ي 

پدري باشم.
ضرب المثل معروفي هست به اين مضمون كه فواره چون سربلند كند سرنگون 

شود... من هم شده ام مصداق همان.
حالا روزگارم را كه مرور مي كنم، حدود شش سال آشنايي و زندگي با فرامرز 
را مثل يك فيلم كه روي دور تند باشد مي بينم و خودم را كه با سرعتي غيرقابل 
وصف در چرخه ي زندگي حضور داشتم و البته هر چه آن ايام تند بوده ام حالا به 
كرختي و رخوت افتاده ام و گوشه ي خانه پدري  گذر عمر مي كنم، آن هم در حوالي 

بيست و دو سه سالگي.
پيشنهاد  خيلي ها  بلاتكليفم.  بيوه ي  يك  من  كه  كنند  باور  نمي توانند  خيلي ها 
مي دهند غيابي از فرامرز گمشده طلاق بگيرم و چون از او فرزندي هم ندارم گذشته 

را فراموش كنم و زندگي تازه اي را شروع كنم، اما...
راستش بدجور احساس پيري مي كنم، آيا شما تاكنون زني بيست و دو ساله اما 

پير را ديده ايد؟
من، مشتري پر و پا قرص اين روزهاي مجله ي شما نشسته ام به اميدي واهي، كه 
فرامرز برگردد و زندگي مان سروسامان گيرد، هر چندكه يكي از دوستانم هم حرف 

تكاندهنده اي حواله ام كرده است. حرفي كه حتي يادآوري اش آتشم مي زند.
مليحه كه از همان ابتداي آشنايي ام با فرامرز در جريان جزييات كارم بود و اينك 

دانشجوي سال سوم مامايي است، مي گفت:
ـ كسي كه باد مي كارد بايد هم طوفان درو كند...

و بعد هم برايم توضيح داد كه:
ـ وقتي آدم شريك زندگي اش را توي خيابان پيدا مي كند بايد هم او را همان 

گونه از دست بدهد!

وقتي آدم شريك 
زندگي اش را توي 
خيابان پيدا مي كند 
بايد هم او را همان 

گونه از دست 
بدهد!
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زنگ 
زهرا جهانشاهيخطر

وقتي پاي صحبت خيلي از مددجويان مي نشينم متوجه مي شوم كه اكثر آنها دل 
از اوضاع روزگار گله مي كنند كه بعضي مواقع فكر مي كنم  پرخوني دارند. چنان 
آنها در زمينه هاي  ندارد. درست است كه  نقطه روشني در زندگي شان وجود  هيچ 
مختلف با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي كنند ولي چنين مسائلي نبايد موجب 
شود كه به طور كامل از زندگي نااميد شوند و نگاهشان به دنيا تيره و تار باشد به 
طوري كه با خود زمزمه كنند «آن قدر مشكلاتم زياده كه جز شيشه و كراك چيزي 
به من حال نمي ده» يا «جز فرار برام راهي نمونده، خودكشي تنها راهي است كه 

برام باقي مونده و...»
و با چنين نگرشي به راحتي خودشان را به قعر چاه بدبختي مي افكنند. يكي از آن 
نمونه ها مددجويي است كه با او صحبت كردم. او فرار از خانه را برغلبه برمشكلات 
ترجيح داده و اولين خطا، خطاهاي بعدي اش را به دنبال داشته. بهتر است از زبان 

خودش شرح حالش را بخوانيم:
هفده سالمه، شش آبجي و چهار داداش تني دارم و پنج خواهر و برادر ناتني. 
از وقتي يادمه، دوروبرم هميشه شلوغ بوده، دو اتاق داشتيم و خواهر برادرهاي قد 
بابا زن گرفته، اون موقع از هوو چيزي  و نيم قد. خيلي كوچيك بودم كه فهميدم 
قبلاً  كه  همون  مادرمه،   دوست  بابام،  ديگه  زن  كه  فهميدم  اينو  فقط  نمي فهميدم، 
چندتا شوهر كرده و حالا سراغ بابا اومده و زن دومش شده بود. كمي كه بزرگتر 
شدم، با خودم مي گفتم چرا مامان طلاق نمي گيره؟ بابا از وقتي كه زن گرفته همه اش 
پيش اونه؛ تا اينكه يكي از همسايه ها از مامان همين سؤال رو پرسيد و مامان جواب 
داد «وقتي چهار دوماد دارم و كلي نوه، زشته طلاق بگيرم.» قبلاً گفتم؛ بابا پيش زن 
دومش بود و ما بچه ها پيش مامان، راستي راستي بابا مارو فراموش كرده بود و مامان 
مجبور شد خونه ي مردم كارگري كنه تا بتونه خرج زندگيمونو دربياره. هركدوم كه 
بزرگ مي شديم سراغ كار مي رفتيم و باري از دوش  مامان برمي داشتيم: براهمين من 
تا چهارم دبستان بيشتر درس نخوندم. من خرج خودم و آبجي مو مي دادم. يه روز 
مي خواستم برم جمكران، مامانم نذاشت،  منم ناراحت شدم و باهاش دعوام شد و 
گفت از خونه برم بيرون. منم سه  شب بيرون از خونه بودم. شبا تو پارك مي خوابيدم 
و چاقو كنار دستم بود كه كسي مزاحمم نشه. بعد سه روز خواستم برم خونه، جرأت 
نكردم، بالاخره دل به دريا زدم و زنگ خونه مونو زدم. مامانم درو باز كرد، وقتي منو 
ديد گفت: «هر جا بودي برو همونجا.» مامان خيلي عصباني بود و نمي شد حرفي 
بزنم. از يكي از همسايه هامون كمك گرفتم و اون واسطه شد و مامان رو راضي كرد. 

نمي دونم من بچه ي ناسازگاري بودم يا مامان عصباني.
هر چند مدت يه بار باهاش دعوام مي شد و اونم كتكم مي زد. يه روز كه دعوامون 
بالا گرفت، رفتم پيش بابا. بابام از مامان بداخلاق تر بود. تازه زن بابا هم اذيتم مي كرد، 
مي خواست كاري كنه كه من از پيششون برم. تو اين اوضاع بلبشو با پسري دوست 
شدم. شايد به خاطر اينكه دنبال محبت بودم، شايدم مي خواستم يه جوري لجبازي 
كنم. يه مدت با «امير» دوست بودم كه به سرم زد باهاش برم مسافرت. بهش گفتم و 
قبول كرد. قرارومدار گذاشتيم و منم پول بابارو ـ يك ميليون و سيصد هزار تومن ـ 
برداشتم و يه هفته اي كه شمال بوديم خرج كردم. يادم رفت بگم، من با امير صيغه 
كرده بودم ولي عقد نه، بابام هم عكس منو داده بود به آگاهي و تو ترمينال مارو 
گرفتن. هم منو و هم اميرو زندوني كردن. مددكار چندين بار با بابام تماس گرفت و 
بابا گفت «حق نداره پاشو ديگه تو اين خونه بذاره» و مددكار با مامان تماس گرفت. 
مامان وقتي فهميد گوهر وجودمو حفظ كردم، كلي خوشحال شد و منو پذيرفت. 
بابام پيغام داد با پسره تماس نگيرم تا به خواستگاريم بياد. منم حرفشو گوش كردم 
اما امير قهر كرد و ديگه سراغي ازم نگرفت. دوباره تنها شدم. هيچ كس توجهي به 
من نداشت. انگار وجود خارجي نداشتم برا اينكه بهم توجه كنن 6ـ5 قرص خوردم 
كه خودكشي كنم. مامانم متوجه شد و زود منو به بيمارستان رسوند و دكترا معده مو 

شستشو دادن.
اون روز خيلي دلم گرفته بود، از خونه زدم بيرون.  رفتم حوالي ميدون محله مون 
تا كمي دلم باز شه، اما گشت انتظامي منو به خاطر بدحجابي گرفت. الان پونزده 
بياد. مامان مي گه از  اما هيچ كس نيست كه دنبالم  اينجام، در حقيقت آزادم  روزه 

ببره، فكر  بابا هم منتظره خانمش قبول كنه تا منو پيش خودش  دستم خسته شده، 
نكنم زن بابام راضي بشه، تازه اگه اونا راضي بشن من پيششون نمي  رم چون گفته اگه 
خونه بيارمش حسابي ادبش مي كنم. مي دونم بابام منو مي زنه، شايدم بكشه تا از شر 

چنين بچه اي خلاص شه.
كاش زندگيم مثل خيلي از آدما آروم و بي دغدغه بود. كاش يه كم آرامش داشتم. 
كاش بابا زن ديگه نمي گرفت. كاش مامان اينقدر عصباني نبود. كاش من اصلاً دنيا 
نمي اومدم تا اين همه سختي و بي مروتي رو ببينم و از خودم و زندگي بيزار باشم. خدا 
كنه هيچكس در زندگيش مثل من نباشه. مثل توپ فوتبال پاسم مي دن و مي خوان 

زودتر از شرم خلاص بشن و يه سر سوزن هم دلشون برام تنگ نمي شه.

با تشكر از همكاري مديريت محترم كانون اصلاح و تربيت و روابط عمومي دادگستري كل استان تهران

به دنيا نمي آمدم!
وقتي پاي صحبت خيلي از مددجويان مي نشينم متوجه م

از اوضاع روزگار گله مي كنند كه بعض پرخوني دارند. چنان 
ندارد. درست است نقطه روشني در زندگي شان وجود  هيچ 

ع

مختلف با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي كنند ولي چني
شود كه به طور كامل از زندگي نااميد شوند و نگاهشان به

م

طوري كه با خود زمزمه كنند «آن قدر مشكلاتم زياده كه جز
به من حال نمي ده» يا «جز فرار برام راهي نمونده، خودكش

كاشكاش

شبا تو پارك مي خوابيدم و چاقو كنار 

دستم بود تا كسي مزاحمم نشه

مامان مي گه از دستم خسته شده، بابا هم منتظره 

خانمش قبول كنه تا منو پيش خودش ببره

ببره، فكر  ش 
چون گفته اگه 
كشه تا از شر 

مرامش داشتم.  ش

زندگى
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سهيلا مؤدبيجدايي

را از او مخفى كردم

از ابتدا زندگى راحتى نداشتيم، بعد از حدود پانزده سال پس از زمين خوردن ها 
و بلندشدن هاى بسيار بالاخره كمى زندگى مان سروسامان گرفته بود.

«فرهنگ» يك كارمند ساده بود، پانزده سال پيش كه به خواستگارى ام آمد هم 
يك كارمند بود كه تازه استخدام شده بود و براى آينده اش كلى آرزوهاى رنگارنگ 
داشت. خانواده ام دوستش داشتند. جوان خوش نام و متدينى بود. من هم راضى بودم. 
مدتى بعد با يكديگر ازدواج كرديم. در همان روزهاى اول ازدواج، متوجه اخلاقش 
شدم. مرد زحمت كشى بود. دوست داشت مرا خوشبخت كند. در همان  روزهاى اول 

ازدواجمان بود كه قول داد براى خوشبخت كردنم هر كارى انجام دهد.
دوستش داشتم، با آنكه خيلى جوان بوديم، اما مى دانستيم چطور زندگى كنيم. 
دلش  كند.  مهيا  برايم  چيز  همه  مى كرد  سعى  داشت  كه  درآمدى  همان  با  فرهنگ 
براى  باشد حتى دلش نمى خواست  نمى خواست هيچ وقت دستم پيش كسى دراز 

گرفتن چيزى به در خانه همسايه اى بروم.
پنج سال از ازدواجمان مى گذشت، حالا صاحب يك دختر دو ساله بوديم. با 
وجود بچه از نظر مالى فشارهايى به ما وارد مى شد. مدتى بود كه به فكر كاركردن در 
بيرون از خانه افتاده بودم. حتى به چند نفر هم  براى كار سفارش كرده بودم. فرهنگ 
خيلى موافق نبود. هيچ وقت به صراحت مخالفتش را اعلام نكرد اما مى دانستم از 
صميم قلب راضى نيست كه در بيرون از خانه مشغول شوم، اما دخترم ديگر بزرگ 
شده بود. وقت آزاد بيشترى داشتم و مى توانستم كمك خرجى براى زندگى باشم. 
بالاخره از طريق يكى از دوستانم متوجه شدم در مهدكودكى كه كار مى كند نياز به 
مربى دارند، خيلى تلاش كردم تا شوهرم موافقت كرد كارم را شروع كنم. دخترم 
را هم مى توانستم  همراه خود ببرم. براى او هم خوب بود. كار كردنم در بيرون از 
خانه برايم خيلى رضايت بخش بود. مى توانستم كمكى هرچند اندك به زندگى مان 
بكنم. چند ماه از شروع كارم مى گذشت. يك روز كه به خانه پدرم رفتم، حرفى از 
عمه ام شنيدم كه تأثير زيادى روى زندگى مان داشت. عمه ام سال ها پيش از شوهرش 
جدا شده بود. شوهرش مرد مال دوستى بود. عمه ام هرچه ارث پدرى به او رسيده 
بود به همسرش مى دهد براى اينكه به كار بزند، چند سال بعد متوجه ازدواج دوم 
همسرش مى شود و او هم بدون اينكه حق و حقوقش را بدهد، او را طلاق مى دهد. 

عمه ام مى گفت بدون اينكه شوهرت بداند، براى خودت پس انداز كن، بالاخره جايى 
به دردت مى خورد. راست مى گفت. از آن به بعد مقدارى از حقوقم را بدون اطلاع 
همسرم پس انداز مى كردم حتى گاهى اوقات خرجى خانه را كه مى ماند، پس انداز 
در  كه  بود  اين  نيتم  بدهد،  آزارم  زمانى  بخواهد  فرهنگ  اينكه  اميد  به  نه  مى كردم 
زندگى مشترك به كار ببندم. حتى گاهى اوقات كه او پول مى خواست و بايد از كسى 
قرض مى گرفت، من همان پول اندكم را به او مى دادم و مى گفتم كه از مدير مهد وام 
گرفته ام، به اميد اينكه كم كم پول را پس بدهد و من دوباره جاى خودش بگذارم. در 
اين سال ها دختر دومم هم به دنيا آمد. زندگى مان تغيير كرده بود. از نظر مالى بهتر 
شده بوديم، فرهنگ ماشين خريده بود و بعدازظهرها بعد از كار در اداره مسافركشى 
مى كرد. گاهى اوقات كه ماشينش خراب مى شد و به پول احتياج داشت، از پس اندازم 
به او كمك مى كردم. اما هيچ وقت اجازه نمى دادم كه او متوجه قضيه شود. تا اينكه 
ماشينش جا  را در  به محل كارم مى رساند، كيفم  مرا داشت  قبل وقتى  چند مدت 
گذاشتم، قرار بود همان روز هم مبلغى را از بانك بگيرم كه به او به دروغ گفته بودم 
از مدير مهد قرض مى گيرم. او با ديدن دفترچه حساب بانكى ام متوجه همه چيز شده 
بود. ديگر مى دانست كه پول هايى كه به او قرض مى دادم از كجا مى آمده است، اما او 
به اين قضيه توجه ندارد كه من نيتم خير بوده است، فقط مى گويد به او دروغ  گفته ام 

و احتمال مى دهد خيلى از مسائل ديگر زندگى را از او مخفى كرده ام.
ديگر حاضر نيست حتى به حرف هايم گوش كند. الان چند ماه است كه غير از 
اينكه جواب سلامم را بدهد، حرف ديگرى نمى زند. شب ها تا ديروقت مسافركشى 
مى كند و زمانى به خانه مى آيد كه احتمال مى دهد من بيدار نباشم. از اين وضعيت 
خسته شده ام. من كار خلافى نكرده ام. شايد اگر به او مى گفتم و در جريان ماجرا قرار 
داشت بهتر بود، اما من مستحق چنين تنبيهى نبودم، چند هفته  قبل تصميم گرفتم كه 
با او صحبت كنم اما او حرف هاى ديگرى مى زد. مى گفت هرچه زودتر بايد تكليف 
اين زندگى روشن شود. مى گفت نمى توانم با اين وضعيت كنار بيايم. و روزش را به 
اميد دروغ و پنهان كارى شب كند. مى گفت هرچه دارد در اختيار من و فرزندانمان 

قرار داده و جواب زحماتش اين نبود.

بدون آنكه همسرت بداند براى خودت 
پس انداز كن!

مى دانستيم چطور زندگى كنيم

 امزندگىزندگى
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به دنبال 
ناهيد نوري كورايمنخودسياه

پاساژهاي زيرزميني!پاساژهاي زيرزميني!

حكايت دختران و زنان فروشنده در مترو، حكايت جديدي نيست. اين موهبت 
الهي از بدو تأسيس بارها مورد استفاده و يا سوءاستفاده اقشار مختلف جامعه قرار 

گرفته است.
از يك سو يك جورهايي نماد شده است. نماد پيشرفت و تكنولوژي و اينكه 
كشور ما هم با وجود تلاش هاي بعضي دست هاي پنهان، براي عقب مانده نشان دادن 
فيلم هاي سينمايي  اكثر  اين روزها در   آن، يك جورهايي پيشرفت كرده و مي كند. 
و سريالهاي تلويزيوني ـ البته به غير از آنهايي كه با هدف دستيابي به انواع جوايز 
در انواع فستيوال ها و جشنواره هاي جهاني مثل كن و... ساخته مي شوند و اغلب با 
دستمايه قراردادن فقر و نداري، نمي دانم چرا سعي در تلقين اين موضوع دارند كه 

كشور ما هنوز در عصر حجر به سر مي برد و هيچ پيشرفتي نكرده و نخواهد كرد!
مترو شده سكانسي از فيلم ها و آدم از ديدن تونل ها و سالن هاي تميز و شيكش 

حظ مي كند و فكر مي كند كه دارد يك فيلم هاليوودي را مي بيند.
بله، داشتم مي گفتم، يعني مي نوشتم كه از بدو تأسيس، مترو چه خدمات ارزنده اي 
به ما كرده، هم به كارگردانها و هم به خيابانهاي شهر كه حالا هر چند ناچيز اما به 
هر حال كمتر ترافيك را تجربه مي كنند، هم به جوانهاي جوياي نام و كار و جوياي 
و  مي رسند  قرارشان  و  كار  محل  به  سريعتر  مترو  با  حالا  كه  و...  تفريح  و  محبت 
مي توانند براي ساعات روزشان دقيقتر برنامه ريزي كنند و كافيست تصميم بگيرند و 

از شوش ظرف مدّت نيم ساعت به ميرداماد برسند و برعكس.
شايد مترو بزرگترين خدمت را به زنان و دختراني كرده كه در واگنهاي متعدد 
در ميان ازدحام جمعيت مي لولند و جنس مي فروشند. از لوازم آرايش و كيسه حمام 

گرفته تا لباس و تابلو و صندل و دستمال آشپزخانه!
فكرش را بكن، از يك روزكار مداوم خسته اي و داري برمي گردي به خانه. روي 
صندلي مترو لم مي دهي و انواع و اقسام فروشنده هاي خوش پوش و خوش تيپ و 

كلي آراسته از مقابلت رد مي شوند و انواع و اقسام اجناس را عرضه مي كنند.
براي  يا  بخري  كن  پاك  بود  قرار  كوچكت  پسر  براي  كه  مي آيد  يادت  تازه 
او عاشق  شال  و  است  مادرت  تولد  روز  فردا  كه  مي آيد  يادت  خواهرت جوراب 

آبي ست.
تازه به اينها اضافه كن كه مثلاً يك خواستگار سمج داري و نمي داني جوابش 

را چه بايد بدهي؟!
يك پسرك سياه سوخته ي بانمك مي آيد طرفت و اصرار مي كند كه ازش فال 
بخري و تو هم از خدا خواسته، نيت مي كني، دست مي بري و پاكتي را برمي داري، 

بازش مي كني و مي بيني:
فكر بلبل همه آن است كه گل شد يارش

گل در انديشه كه چون عشوه كند در كارش
و يك عالمه حرفهاي قشنگ در مورد زندگي، آينده، توكل به خدا و... كه تمام 

ترديدهايت را از بين مي برد و گل لبخند را مي نشاند روي لبهايت.
حالا عجله داري كه زودتر برسي و «بله» را به صاحبش بگويي و خلاص شوي 

از اين همه تنهايي و ترديد!
گداهاي توي مترو هم كه خب، شيك اند و خندان. بهشان اصلاً نمي آيد كه گدا 

باشند. من بهشان مي گويم: گداهاي خوشبخت!
يك مدتي مأموران زحمتكش مترو گير مي دادند به فروشنده هاي محترمه! اينكه 
مي گويم يك مدتي براي اين است كه اين اواخر هر وقت سوار خط يك مي شوم تا 
به دفتر مجله بروم، دوباره شاهد رونق گرفتن اين پاساژهاي زيرزميني و كار و كسب 

فروشنده هاي محترمه آن هستم!
مدتي مترو شده بود سوت و كور. دوباره ما مسافرين محترم مجبور بوديم زُل 
بزنيم به كفشهاي هم يا به مدل موها و يا تابلوها و اعلانات تجاري و تبليغاتي. اما 

حالا شكر خدا، به ياري حق دوباره فروشنده ها برگشته اند!
دو  بين  فواصل  در  يواشكي  بود.  نامحسوس  و  زيرزميني  بسيار  بازگشتشان 
ايستگاه وقتي كه قطار داشت در تونل هاي زيرزميني و به سرعت حركت مي كرد، 
فروشنده هاي محترمه اجناسشان را درمي آوردند و تا مي آمدي رنگ تاپ موردنظرت 
را انتخاب كني، قطار به ايستگاه بعدي مي رسيد و فروشنده ها به سرعت انگار كه 
دزد گرفته باشند، تاپ را از دستت مي كشيدند و توي ساكشان مي چپاندند و ژست 
مسافرگونه ي پرطمطراقي مي گرفتند! و بعد از اينكه قطار دوباره به راه مي افتاد، تاپ 

موردنظر را بهت برمي گرداندند و فقط تا ايستگاه بعد مهلت انتخاب داشتي!
تصميم  و  سوخته  دلشان  يا  و  شده اند  خسته  هم  مترو  مأموران  انگار  حالا  اما 
گرفته اند قضيه را زير سبيلي رد كنند و يا از بس قبلاً دقت كرده اند، حالا چشمشان 

كمي دچار مشكل شده و ديگر خيل عظيم فروشنده ها را نمي بينند!
نمي دانم، هر چه هست، لااقل مسافرين از بلاتكليفي درآمده اند و حالا باز هم 
عوض زل زدن به همديگر كه بخاطر چيدمان صندلي هاي مترو امري اجتناب ناپذير 
تا به مقصد برسند، مي توانند هم خريد  به اجناس مختلف خيره مي شوند و  است، 
كنند و هم خريد بقيه را تماشا كنند و هم از آخرين قيمت اجناس باخبر شوند و 

ميزان تورم را بسنجند!
اشاره  ديدم،  پيش  قشنگي كه چند وقت  تابلوي  به  كه  نوشتم  را  اينها  راستي، 

كنم.
يك روز جمعه بود كه داشتم به زيارت اهل قبور مي رفتم. سوار مترو بودم و 
چشمم به جمال دخترهاي گل  فروش هم روشن شد. نه از آن كوچولوهايي كه سر 
چهارراه ها گل مي فروشند و آدم كلي تحت تأثير ظاهر كودكانه و معصومانه شان قرار 
همانقدر  محترمه.  فروشنده هاي  ساير  مرتب  و  آراسته  ظاهر  همان  با  بلكه  مي گيرد، 
جذاب و شيك. با دسته گل هاي رنگي و بوي عطري كه فضا را آكنده بود و گيج ات 

مي كرد و نمي دانستي كه از گل هاست يا از گل فروشها؟!
خلاصه تا به مقصد برسم كلي با موبايلم ازشان عكس گرفتم، از خودشان كه نه،  

از گل هايشان و حالا صاحب گنجينه اي از عكس  گل ها هستم.
همه ي اينها را نوشتم كه بگويم: بله، مترو وسيله اي ست شيك، سريع و باصرفه.

با يك بار سفر با مترو، تفاوت را تجربه كنيد.



شرايط جديد معافيت از سربازي
با اجراي طرح  «خوشايندسازي» خدمت وظيفه عمومي، دوران سربازي 
فرصتي مناسب براي پيشرفت جوانان خواهد شد. سردار عليرضا جزيني ـ 
جانشين معاون هماهنگ كننده نيروي انتظامي گفت: افزايش حقوق سربازان از 
جمله اهداف اين طرح است كه اين افزايش از 31 تا 145 درصد مي باشد.

معافيت  از  نمي توانند  تحصيلي  معافيت  از  استفاده  هنگام  مشمولان 
پزشكي استفاده كنند.

نيروي  عمومي  وظيفه  سازمان  رئيس  ـ  كمند  جواد زاده  محمد  سردار 
درخواست  پزشكي  معافيت  مشمولان  گفت:  مطلب  اين  اعلام  با  انتظامي 
خود را حداقل 3 ماه قبل از اتمام فرصت قانوني، براي رسيدگي ارسال كنند 
زيرا در صورتي كه در كميسيون پزشكي سرباز شناخته شوند و از موعد 
اعزام آن ها گذشته باشد، با  غيبت به خدمت اعزام خواهند شد. وي از ديگر 
معافيت هاي سربازي معافيت كفالت دانست و بيان كرد كساني كه پدر بالاتر 
از 59 سال و يا پدر كمتر از 50 سال و نيازمند مراقبت دارند، مشمولاني كه 
مادر فاقد همسر يا جد فاقد ذكور يا اناث، خواهر بيمار بيش از 18 ساله 
فاقد پدر، همسر و فرزند و نيازمند مراقبت، خواهر مجرد فاقد پدر، برادر يا 
خواهر صغير و زلزله زدگان كرمان، بم ، اردبيل، بجنورد، بروجرد و دورود كه 
تمام اعضا و يا سرپرست خانواده شان فوت شده اند از جمله موارد معافيت 
كفالت است كه متن مشروح و ساير موارد آن در دفترچه راهنماي خدمت 
منتشر شده است. زاده كمند تصريح  براي اطلاع مشمولان  وظيفه عمومي 

كرد: معافيت هاي سربازي شامل مشمولان غايب نمي شود.
وي در رابطه با اعزام دانشجويان به خارج از كشور براي ادامه تحصيل 
در مقاطع بالاتر از ليسانس گفت داوطلباني كه غيبت نداشته باشند بعد از 
پذيرش در دانشگاه هاي رسمي خارج از كشور با سپردن وثيقه لازم به ادامه 

تحصيل در خارج از كشور مي پردازند.

چه 
خبر؟

انديمشك ـ اكبر اوساني كرد ـ خبرنگار مجله جوانان امروز
دو كوهه و چمگلك در انديمشك صاحب گاز شدند

در مراسمي با حضور فرماندار، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، 
مركزي  توابع بخش  از  به شهرك هاي دوكوهه و چمگلك  گازرساني  طرح 

انديمشك افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.
با بهره برداري از اين طرح ها در مجموع 5400 نفر ساكن در بخش مركزي 
انديمشك شامل 3450 نفر در شهرك چمگلك و 1850 نفر در شهرك دو 
كوهه واقع در شرق و شمال بخش مركزي انديمشك از گاز شهري بهره مند 

شدند. 
پرداخت بيش از 3/5 ميليارد ريال وام به مددجويان كميته امداد

مبلغ 5 ميليارد و 655 ميليون ريال وام به مددجويان تحت حمايت كميته 
امداد انديمشك پرداخت شد. سيف اله خدادادي  ـرئيس كميته امداد انديمشك 
گفت: اين مبلغ وام در قالب قرض الحسنه و به 1356 نفر از مددجويان عادي 
و طرح شهيد رجايي ساكن انديمشك و بخش مركزي پرداخت گرديده است. 
نيازمند و مددجويان تحت حمايت را  وي ميزان وام خوداشتغالي به اقشار 
24 ميليارد و 85 ميليون ريال در قالب 300 فقره قرارداد اعلام كرد و افزود: 
به صورت وام قرض الحسنه و  نيز  ميليون ريال  ميليارد و 177  همچنين 13 
به رياست  انديمشك  نامه تقديمي مردم  قالب 24 هزار  كمك بلاعوض در 
محترم جمهوري در سفر استاني هيأت دولت در اختيار متقاضيان قرار گرفته 

است. 

آثار شما هم به دست ما رسيد، با پوزش از اينكه نتوانستيم 
چاپشان كنيم.

سارا دلاوري ـ جهرم 
جواد مزنگ زاده ـ بردسير 
مهدي حسنوند ـ پلدختر 

مهدي مهرپويان ـ مازندران 

وام  تصادف،  آمار  رايگان،  (توزيع  انديمشك  ـ  كرد  اوساني  اكبر 

ازدواج، احداث مسكن، آموزشگاه الهيات و انتقاد نماينده انديمشك) 
فاطمه عبدالمجيدي (ورزشكاران) آشتيان 
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* معصوم ـ فارس * معصوم ـ فارس  به به عاليه، دكتر مي گه به خاطر قلبت نبايد روزه بگيري، 
بي خيال حرفش روزه مي گيري! وقت دكتر ديگه داري تا وضعيت پلاتين هاي پات 
رو معاينه كنه شايد بايد عمل بشي و درش بياري، اما بازم بي خيالي طي مي كني تا 
ماه رمضون تموم بشه، اون وقت انتظار داري خدا خيلي دوستت داشته باشه؟ اصلاً 
كجا نوشته شده بايد در شرايط سخت جسمي روزه نگه داشت؟ مي دوني فرداي 

قيامت بايد جوابگوي اعضاي مختلف بدن مون هم باشيم؟
گفتي امسال فقط ترجمه قرآن رو مي خوني تا معناي حرفاي خدا رو بدوني، اين 
خيلي خوبه. اگه همش عربي بخونيم و چيزي نفهميم، اصلاً خوب نيست. تو دعاهاي 

ماه رمضون بچه هاي صفحه رو به خاطر داشته باش.
* عاشق خدا ـ ميناب  * عاشق خدا ـ ميناب  خوش اومدي، گفتي در مورد تو بگم، با اولين نامه 
قدري سخته ولي ويژگي شخصي تو عاليه كه همه حرفات رو مستقيم و بي واسطه 
مي ري يه گوشه و با خدا درميون مي ذاري. تا اين جا رو شايد خيلي هاي ديگه هم 
انجام بدن، مهم اينه كه تو بعد اون حس خيلي خوبي داري، حس نزديكي به خدا و 

دوستي با او! خوش به حالت. 
تو نامه ات خيلي به من لطف داشتي، ازت ممنونم. گفتي برات يه اسم انتخاب 
كنم، حالا چيزي به نظرم نمي رسه، ولي توهم به فكر يه اسم باش... ازم پرسيدي 
حتماً بگم كي و در چه شرايطي نامه ات را خوندم، يكشنبه 31 شهريور ساعت 9/30 
صبح نامه ات رو خوندم. جالبه پرسيدي كه بگم چي كار مي كردم، خب داشتم نامه 

مي خوندم مگه مي شه هم نامه خوند هم يه كتاب مطالعه كرد و يا كار ديگه؟
تموم حواسم به نامه تو بود، حالام 
تا يادم نرفته يه فال حافظ برات بگيرم: 
«مي سوزم از فراقت روي از جفا بگردان 
/ هجران بلاي ما شد يا رب بلا بگردان 

/...» بازم برام بنويس، سبز باشي.
* فرناز توحيدي ـ تبريز  * فرناز توحيدي ـ تبريز  يه نامه 
گله  من  بذار  اما  نوشتي،  برام  گله آميز 
كنم: چرا تو و منيره تماس نگرفتين دفتر 
مجله؟ مگه نگفتم حتماً يه تماس با مجله 
بگيرين؟ حالام مي گم، هم تو و هم منيره 

يه زنگ بزنين كار مهمي باهاتون دارم.
خوبي  زهراجان  تبريز   ـ  زهرا  تبريز  *  ـ  زهرا   *
عزيزم؟ فكر كنم امسال بايد كلاس دوم 
ابتدايي بري موفق باشي. مامان مينات با 
ما قهر كرده، عيبي نداره، مواظب مامان 
نقاشي  برام  نخوره.  غصه  زياد  تا  باش 

كشيدي، دستت درد نكنه.

 بعضي از تهيه كنندگان سينما و تلويزيون، اصلاً آدماي خوبي نيستن!
يا عواملي قرارداد  با بازيگر  وقتي مي خوان يه كاري رو شروع كنن و 
كار  تو  كمه،  بودجه مون  مثلاً  كه  مي بافن  ريسمون  آسمون  هي  ببندن، 

بعدي جبران مي كنم، با ما راه بيا و... از اين حرفا.
حالا يا هنرمندي هم باهاشون راه مي آد و قرارداد كمي هم مي بنده، 
اما بعد كه مي خواد پولش رو ازشون بگيره، يه فيلم ديگه درمي آرن، مثلاً 
وقتش  كه  كسي  وسط  اين  و...  نگرفتم  سازمان  از  رو  پولم  هنوز  مي گن 
يا  طرف  بگذره؟  زندگيش  امورات  بايد  جوري  چه  گذاشته،  كار  برا  رو 

موبايلش رو خاموش مي كنه، يا مي گه مسافرت هستم و از اين بهونه ها.
يكي از بازيگرايي كه تو يه سريال بازي كرده، از رفتار تهيه كننده خيلي 
تهيه كننده  از  و  سيما  و  صدا  سازمان  برم  مجبورم  گفت  و  بود  ناراضي 

شكايت كنم تا شايد اون جوري بتونم حقم رو بگيرم.
بايد اجازه كار به اين جور تهيه كننده ها كه پول عوامل شون رو مي خورن 

ندن. خبرشو بعد بهتون مي دم كه چي شده.
 شب ضربت خوردن حضرت علي (ع) من تو راديو برنامه داشتم.

اون شب در مورد سريال موفق امام علي (ع) به كارگرداني

نقش  بازيگر  فراهاني»  «بهزاد  با  ميرباقري» حرف مي زديم.  «داود   
«معاويه» و «كريم اكبري مباركه» بازيگر نقش «ابن ملجم» گفتگوي زنده 

تلفني داشتم.
بعد سراغ يكي ديگه از بازيگرا رفتيم، قبول نكرد حرف بزنه!

سر  ما  بحث  گفتم  بهش  بشه،  متقاعد  تا  زدم  حرف  باهاش  من 
من  گفت:  بازيگر  آقاي  اونه.  موفقيت  دلايل  و  سريال  اين  ماندگاري 

حرفي ندارم، تازه مي خوام با دوستام برم استخر و...
با تعجب گفتم: آره استخر خيلي مهم تره، پس مزاحم شما نمي شيم.

بعد به خودم گفتم: اين آقا به جاي اين كه افتخار كنه تو اين سريال 
مورد  در  حرفي  نمي خواد  دلش  و  مي آره  استخر  بهونه  كرده،  بازي 
سريال امام علي (ع) بزنه؟ به خودم قول دادم اگه يه بار ميرباقري رو 

ديدم حتماً بهش بگم تا اين آقاي بازيگر رو بشناسه.
قشنگي  حرفاي  چه  سريال،  ابن ملجم  و  معاويه  برنامه،  تو  شب  اون 

زدن.
 خوشرويي با غيرمؤمن، انسان را از عذاب دوزخ حفظ مي كند.

حضرت زهرا (س)
 ملكا ذكر تو گويم، كه تو پاكي و خدايي

راهنمايي توأم  كه  ره،  به همان  جز  نروم 
سنايي غزنوي

    DelPieroDelPiero اسما   اسما  *   *
  torinotorino تنكابن   تنكابن  ـ  ـ 
كردي؟  كاريه  چه  اين 
مي كني  اذيت  چرا 
مي خواي  اسما؟ 
دربياري؟  منو  حرص 
قهر  باهات  مي خواي 
قدر  اين  چرا  كنم؟ 
مي كشي؟  زحمت 
نامه ايه  جور  چه  اين 
كه  خودت  فرستادي؟ 
لياقت  من  مي دوني 
اين همه زحمت تو رو 
ندارم، دارم؟ مگه باهام 
بعد  بودي؟  نكرده  قهر 
مي ري اين همه به اون 
عينكت  پشت  چشماي 

اين همه جزييات  با  نامه طولاني  يه  و  مباركه) زحمت مي دي  (عينكي هم شدي، 
برام مي نويسي؟

بذار به بچه ها بگم نامه ات چه جوري بوده؛ بچه ها يه نامه كه كاغذش ده سانتي متر 
عرض داره و اون قدر استادانه به هم چسبانده شده كه طول نامه شده شش متر! باور 
كنين، با خط كش اندازه گرفتم. اسما خودت مي دونستي چقدر شده؟ بخشي رو چاپ 

كردم تا بچه ها ببينن، خب زحمت داره، واقعاً ازت ممنونم...
تو اين نامه چقدر حرفاي جورواجوري نوشته بودي، از رفتن دسته جمعي شما به 
ييلاق تون، از جنگل و كوه و ابر و چاپي و غذاخوردن تون، تا نتايج كنكور و عزمي 

كه از حالا براي قبولي سال آينده كنكور داري...
اسما، منم اجازه دارم ازت گله كنم؟ تو از زمستان سال قبل باهام قهر بودي و 
تازه برام نامه نوشتي، چرا اين كار رو كردي! منم مي خوام گله كنم، ولي قهر نمي كنم. 
تو از من نظر خواستي و من نظرم رو گفتم. مي تونستي حرفم رو قبول نكني، ولي 

حق نداشتي باهام قهر كني.
قبلاً اين قدر زودرنج نبودي... اصلاً ولش كن. راستي اسما تو چقدر اطلاعات 
در مورد موسيقي عرب داري، واقعاً تعجب كردم. با اين علاقه مي دونم حتماً عربي 
رو ياد مي گيري. آقاي هنرم خيلي تشكر كرد و گفت بگم كه همچنان استقلالي باقي 
مي مونه، چه استقلال ببازه چه ببره. به خونواده سلام برسون، زندگي رو سخت نگير 

كه از اهدافت عقب مي افتي. هميشه سبز باشي.
دلداري  پي  ستاره ها  «امشب  بنويسم:  رو  آخر  شعر  اول  بذار  ميانه   ميانه  * سو ـ  * سو ـ 
آمدند/ اما ز داغ من دل شان تا خدا شكست / اي كاش باز به داد دلم رسي / امروز 
دوباره دلم بي صدا شكست!» نمي دونم چي برات بنويسم، يه چيزايي برام نوشتي، 
ولي گفتي حرفي در مورد اونا نزنم، باشه! تو اين روزاي خوب خدا، بچه هاي صفحه 

رو از دعا فراموش نكني. بازم برام بنويس اما زودتر.
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* مريم ـ نورآباد ممسني  * مريم ـ نورآباد ممسني  چرا تو اداره پست برام نامه نوشتي؟ خيلي منتظر 
زود  كردي،  كار  نگفتي، چي  كنكور  از  نوشتي چيزي  برام  كه  بودم، حالا  نامه ات 

خبرم كن.
به جمع  تازگي  به  گفتي  خانوم،  سارا  اومدي  خوش  * سارا. ب ـ جيرفت  * سارا. ب ـ جيرفت  
كنم،  چاپ  رو  مطلب  اين  خواستي  ازم  اومدي.  پيوستي، خو ش  مجله  خوانندگان 
چشم: «دردم بي درمان است و ديدگانم كم سو، دلم بي تاب و جگرم سوخته، كامم 
عطشان است و دستم بي جان و زبانم الكن و قدم هايم لرزان، چرا كه بي سامانم و...» 

ماشاا... چقدر درد و بلا سرت اومده، مواظب خودت باش لطفاً.
نوشتي،  نامه  برام  شيفت شب  و  داروخانه  تو  اروميه   گلوله يخ ـ  تايماز  اروميه  *  گلوله يخ ـ  تايماز   *
واقعاً  روزانه  كار  ساعت   16 نباشي،  خسته  طالقاني.  آيت ا...  بيمارستان  داروخونه 

خسته كننده اس، ولي كار خوبي داري و چقدر مهم.
داروهايي كه مي دي به بيمارا، حال شون خوب مي شه، واي اگه به خاطر خستگي 
يه دارو رو اشتباه بدي، چي مي شه؟ به بچه ها سلام رسوندي و نوشتي كه به يادشون 
هر چي  اما  اين شعر رو چاپ كن!  گفتي:  نامه  آخر  گرفتاري...  اما سخت   هستي، 
گشتم شعري نديدم، نكنه بعد از اون يهو خوابت برد؟! آخه نامه  رو ساعت 3/5 صبح 

مي نوشتي. گلوله يخم باشي بازم بهت مي گم سبز باشي تايماز.
* اسماء ـ خواف  * اسماء ـ خواف  تعجب كردم برام نامه دادي، آخه خداحافظي كرده بودي، 
ولي خوشحال شدم به خصوص وقتي گفتي «هري پاتر» يا «حميرا» با رتبه 73 پزشكي 

دانشگاه فردوسي مشهد قبول شده.
آفرين به حميرا، سرفرازمون كردي... موفق باشي حميرا... بايد يه پزشك خوب 
بشي. راستي هيواهم همون دانشگاه زبان روسي قبول شده، شايد همديگر رو پيدا 

كردين.
اسماء دستت درد نكنه بابت اين خبر خوب، اميدوارم تو و حسنا كوچولو هم، 
مث خواهرتون موفق باشين. از قول من به بابا و مامان هم تبريك بگين. سبز باشين.

بر  و  دور  تاره،  و  تيره  زندگي  به  نگاهت  چقدر  چمستان   ـ  مجرديان  چمستان  *  ـ  مجرديان   *
زندگي ات رو بوي مرگ فرا گرفته؟ چي كار داري با خودت مي كني؟ از دست همه 
ناراحتي اما همه رو دوست داري. مي دوني تو چه نعمت بزرگي در وجودت داري 
كه  كاري  داري،  و دوست شون  مي بخشي  رو  همه  بديهاي  تو  ندارن؟  ديگرون  كه 
خيلي از اطرافيان تو نمي تونن بكنن. اين خيلي خوبه، باور كن اين نگاه يعني حسن 

اخلاق و بد نيست كه تو بخواي از اين رفتارت دلخور بشي؟
بايد خيلي  دختري كه از 11 سالگي يه دفتر خاطرات داره و همش مي نويسه 
قوي تر از اين حرفا باشه. دفتر خاطرات يه چيز خصوصيه و دليلي نداره بدي ديگرون 

بخونن و مثلاً نقد بنويسن! مگه شعر و قصه مي نويسي؟
ازم پرسيدي براي قبولي در رشته هنر (سينما، كارگرداني و بازيگري) چه رتبه اي 
بايد آورد، مي پرسم، بهت مي گم. فقط بگم كار سختيه تو دانشگاه دولتي قبول شدن. 
بايد رتبه خوبي داشته باشي. برام نامه بده، طولاني تر بنويس و بيشتر حرف بزن تا 

سبك بشي.
* مجتبي ـ قم  * مجتبي ـ قم  گفتي هر هفته به جمكران مي ري و بچه هاي صفحه رو دعا 

مي كني، خدا خيرت بده آقا مجتبي، خدا دلت رو شاد كنه.
گفتي اين شعر رو چاپ كنم: «تو مپندار كه من غير تو دلبر گيرم / بي وفايي كنم 
و دلبر ديگر گيرم / بعد صد سال دگر از سر قبرم گذري / كفني پاره كنم زندگي از 

سر گيرم!» هميشه سلامت باشي.
* گلبهار ـ شوشتر  * گلبهار ـ شوشتر  دايي جلال تو چقدر ناباورانه رفت و شما رو تنها گذاشت. 
درسته شما خيلي سوگوار او هستين، اما زن و بچه هاش بايد چه جوري اين مصيبت 

بزرگ رو طاقت بيارن؟
و  تو  به  داره  زندگي  عرصه  روز  هر  چرا  بگم،  بهت  چي  نمي دونم  گلبهار 
نوشتي، خواهش  برام  كه  بود  نامه اي  آخرين  اين  گفتي  تنگ تر مي شه؟  خونواده ت 
مي كنم اين كار رو نكن. گاهي برام نامه بنويس تا از حال و روز تو باخبر بشم. تو 
شباي قدر به ياد بچه ها و به خصوص تو بودم، حتماً بچه هاي ديگه هم برات دعا 
كردن. اميدوارم بازم نامه ات رو ببينم و واكنم بخونم كه مامان و بابا حال شون خوبه، 
داداش عروسي كرده، محسن حالش خوبه، شمسي چشاش رو عمل كرده، سميه 

ديگه قرص نمي خوره و تو هم سالمي...
پيدات نشد  اين قدر  پس شدي ستاره سهيل؟ حتماً  * ستاره سهيل ـ بدره  * ستاره سهيل ـ بدره  
كه اسمت رو گذاشتن ستاره سهيل. خب ستاره خانوم از ظاهر نامه ات معلومه كه 
اكثر آدما همين  اين روزا  البته  روزگار اون جوري كه دلت مي خواد پيش نمي ره. 
جوري ان و دل خوشي از ايام ندارن. اما گفتي ماه مبارك رمضان خيلي بهتر شدي، 
فكر كنم حس كردي كه به خدا نزديك تر شدي، چون نماز و روزه ات رو گرفتي. 

خدا ثوابت بده ستاره، بازم برام نامه بنويس.
* سما ـ جيرفت  * سما ـ جيرفت  چه جالب، اسم مجهول رو گذاشتي «افراسياب»؟ لابد اسم 
منو هم مي ذاري تهمينه يا رستم، شايدم كيكاووس يا سياوش و سهراب؟ يا رودابه و 

گرد آفريد؟ نوشتي هي به همه چيز شك مي كني و بعدش كلي اذيت مي شي!

چرا اين جوري شدي؟ مي دوني چقدر بده و اگه همين جوري ادامه پيدا كنه فردا 
كه رفتي سر خونه و زندگي ات خيلي اذيت مي شي؟ بهتره بذاريش كنار و به زندگي 
اعتماد كني، اين جوري خيلي بهتره... اما فال حافظ: «اگر به كوي تو باشد مرا مجال 

وصول / رسد به دولت وصلت نواي من به اصول /...» سبز باشي.
* فريده ـ پارساباد  * فريده ـ پارساباد  خيلي جالبه كه تو از خدا تشكر مي كني بابت غم هايي كه 
بهت داده! معتقدي ما تو غم و غصه بيشتر به ياد خدا هستيم، وقتي خودمون رو شاد 

و خوشبخت مي بينيم، كمتر به ياد خدا هستيم!
نمي زنن، چه  رو  در خونه خدا  نباشن  گرفتار  تا  آدما  بعضي  داري،  شايد حق 
خوبه آدم به سمت خدا بشينه و فقط ازش تشكر كنه و خدا رو براي خدا بودنش 
دوست داشته باشه نه برا حل مشكل و گرفتاري كه داره. آفرين فريده، دلت شاد و 

لبت خندان.
و حس  خوردي  دست  رو  كه  متأسفم  خيلي  نقاش دوره گرد ـ همدان   نقاش دوره گرد ـ همدان  *   *
نوعدوستي تو و چند نفر ديگه عاقبت به كلاهبرداري شخص ديگه اي منتهي شد. بذار 
به بچه ها بگم، نقاش دوره گرد به يه مادري  كه ادعا مي كرد، بچه خردسالش سرطان 
خون داره با ياري چند تا از دوستان و آشنايان كمك كرد تا خرج عمل بچه اش كنه. 

اما عاقبت معلوم شد اون خانوم خودش معتاد بوده و...
واقعاً بعضي ها چقدر بد هستن، با اين كارشون باعث مي شن آدم به كسايي كه 

واقعاً محتاج هستن، شك كنه.
دعا  براشون  خيلي  گفتي  و  رسوندي  گلبهار سلام  و  معصوم  روياي خيس،  به 
مي كني. نوشتي يك عروسك خريدي و ازم خواستي براش يه اسم انتخاب كنم. برا 
اين كه هميشه به ياد اين دوست مون هم باشي دلم مي خواد اسمش رو بذاري گلبهار! 
خوبه؟ مي دونستي اسم گلبهار رو من براش انتخاب كرده بودم؟ اميدوارم خوشت 

بياد، اگرم نه كه خودت يه اسم براش انتخاب كن.
چندين قطعه كوتاه هم برام نوشتي كه يكي رو چاپ مي كنم:

«در دنيا خواستار سه چيز باش: ستاره به مدت يه شب، گل به مدت يه روز و 
رفاقت به مدت يه عمر!» سبز باشي و ممنون.

كوچولو  ايليا  رفتار  از  صفحه اي،  هشت  نامه  يه  تو  تهران   فانتزي ـ  ندا  تهران  *  فانتزي ـ  ندا   *
بامزه حرف مي زنه؛  اين كه چقدر مرد عنكبوتي رو دوست داره و چقدر  نوشتي، 
سين ها رو شين مي گه و چه رفتاراي جالبي داره... خدا نگهدارش باشه، خدا سايه 
شما رو بالا سرش حفظ كنه. بچه ها فرشته هاي معصوم خدا هستن كه گاهي وقتا تو 

نااميدي اميد رو به بزرگتراشون هديه مي دن.
گفتي از اتفاقي كه برا معصوم ـ فارس افتاده و تونسته دوقلوهاي زن باباش رو 
دوست داشته باشه، خوشحال شدي و حتي خيلي گريه كردي! معصوم خيلي عوض 

شده، ديگه او دختر سابق نيست...
آخر نامه ات يه جمله قشنگ از خودت نوشتي كه حكيمانه و جالب بود، مث آدم 
بزرگا حرف زدي: «خردمند به من نسبت خردمندي مي دهد و نادان نسبت ناداني، 

چون به تحقيق در گفته هايشان مي انديشم مي بينم كه هر دو راست مي گويند!»
از بابت تابلوي قشنگ «داوينچي» هم ممنونم، سبز باشين.

راشتي به ايليا كوسولو شلام برشون!
* نگيسا دختري از بهار* نگيسا دختري از بهار  گفتي به چند شب شعر دعوت شدي، آفرين به خانوم 
شاعر. گفتي قراره با دوستت پريسا تبادل شعر كني و بعدا اشعارتون رو نقد كنين. 
كار خوبيه، منم تو دبيرستان با يكي از دوستام اين جوري مي كرديم و چقدر خوب 

بود. راستي به پريسا هم گفتي خيلي دوستش داري...
در مورد نامه ضميمه بايد بگم مطلب خيلي قويي نبود، پيشنهاد مي كنم براجايي 

بنويس.  بيشتر  و  نفرست 
از  كه  شعري  قطعه  اما 
نوشتي:  خودت  اشعار 
«از درون دست هايت / تا 
 آبي بيكران درياها / راهي 
رويا  يك  از  فراتر  است 
از  بال  دو  با   / مرا  كه   /
جنس عشق / به آرامش با 

تو بودن فرا مي خواند!»
تا  كن  مطالعه  خوبه، 
تو  حتماً  كني.  پيشرفت 
نامه هات از اشعار خودت 
يه  مي كنم  آرزو  بنويس. 
روزي شاعر بزرگي بشي 
رو  نقاشي  اين  نگيسا. 
كردي؛  تقديم  بچه ها  به 

بهاري باشي دختر بهار.
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اخبار 
هنرى

تله فيلم  دوربين  پشت  فيلم،  سيما  مركز  با  ديگر  اي  تجربه  در  احمدلو  شاهد 
نمي آيند»  دنيا  به  سرباز  «پسرها 

قرار مي گيرد. 
طنز  درونمايه  با  تله فيلم  اين 
و موضوعي اجتماعي توسط رويا 
توكل  و حسن  شده  نوشته  محقق 
نيا نيز در مقام تهيه كننده آن را در 

مرحله آغاز پيش توليد دارد. 
«پسرها سرباز به دنيا نمي آيند» 
قصه اي است با فضاي طنز درباره 
سه جواني كه به خدمت سربازي 
اتخاذ  با  آنها  و  شده  فراخوانده 
موقعيت  به  كه  راهكاري  و  شيوه 

طنز دامن مي زند، درصدد خلاصي از خدمت سربازي بر مي آيند؛ تا اين كه... 
شايان ذكر است، احمدلو در تجربه پيشين خود با سيما فيلم، تله فيلم «بهار، قبل 
و بعد» را با محوريت اجتماعي و داستاني درباره پيوند اعضا و براساس فيلمنامه اي 

از چيستا يثربي و تهيه كنندگي حسن توكل نيا به مرحله پخش رسانيده است. 
آيند» حاصل همكاري دوباره شاهد  به دنيا نمي  تهيه و ساخت «پسرها سرباز 
احمدلو و حسن توكل نيا در مقام كارگردان و تهيه كننده خواهد بود كه اين تله فيلم 

را نيز براي مركز سيمافيلم توليد و آماده پخش مي كنند. 

همزمان با ايام شهادت مولاي متقيان و ليالي قدر، تلويزيون «النخيل» بصره عراق 
اقدام به پخش سريال ايراني «چهل سرباز» كرد. 

  به گزارش روابط عمومي مركز فرهنگي دفاع مقدس خرمشهر، پخش قسمت هاي 
مختلف اين سريال ايراني در خصوص مجاهدت هاي اميرمومنان حضرت علي (ع) به 

زبان عربي مردم جنوب عراق را ساعت ها در كنار تلويزيون ها نگاه داشت. 
اين گزارش مي افزايد گزيده هايي از اين سريال كه توسط يك موسسه سينمايي 
لبنان انتخاب و به زبان عربي ترجمه شده است، دلاور حيدر كرار را در فتح قلعه 
خيبر، مباهله با مسيحيان بخران، واقعه غدير خم، جنگ صفين و بيان فضائل مختلف 
آن حضرت را در قالب يك فيلم سينمايي به نمايش مي گذارد . عمق تاثير پخش 
اين سريال در جنوب عراق به قدري بوده است كه مردم اين ناحيه از عراق خواستار 

پخش دوباره آن شده اند. 
بسياري از جوانان شهر بصره در خصوص اين فيلم ايراني مي گويند  ، به شدت 
افكندن حارث و مرهب  به خاك  متقيان در  تاثير صحنه هاي دلاوري مولاي  تحت 
يهودي خيبري در جنگ خيبر شده اند و آن چه را از منابر و تاريخ شنيده و خوانده 
بودند در قالب اين سريال از نزديك به نظاره نشسته اند . دانشجويان دانشگاه بصره 
نيز در ارتباط با تاثير اين سريال ايراني مي گويند با ديدن اين سريال و تصاوير زيباي 

آن درخصوص امام علي (ع) بارها گريسته و بر شيعه بودن خود باليده اند. 
در اين گزارش يادآور شده، پخش سريال ها و فيلم هاي مذهبي، تاريخي،  فرهنگي 
و اجتماعي سينما و تلويزيون ايران همواره مورد استقبال مردم عراق به ويژه شيعيان 
جنوب اين كشور بوده است در حال حاضر مردم عراق از طريق ماهواره و شبكه اول 
سيماي جمهوري اسلامي ايران و كانال الكوثر سريال يوسف پيامبر را نيز دنبال و از 

آن استقبال گسترده اي به عمل آورده اند. 
 

به  فيلم تلويزيونى "معجزه عيد" 
كارگردانى سعيد اسدى با بازى اكبر 

عبدى عيد فطر كليد مى خورد. 
بهادر اسدى تهيه كننده اين پروژه 
گفت: "معجزه عيد" بر مبناى فيلمنامه 
استانى  شبكه  براى  مراديان  عباس 
تاكنون  مى شود.  ساخته  سمنان 
در  مهديزاده  آزاده  و  عبدى  بازى 
و  شده  قطعى  دقيقه اى   90 فيلم  اين 
سمنان  و  تهران  در  آن  لوكيشن هاى 

است.
اتفاق هاى  افزود:  ادامه  در  وى 
نوروز  اول  روز  عيد"  "معجزه  قصه 
آن  درگير  خانواده اى  و  مى افتد 
مى شود. عوامل اين پروژه عبارتند از 
:  ابوالفضل نصير  : مدير توليد، رضا 

درگزى : طراح صحنه و لباس، امين پيرحيايى :  دستيار كارگردان، امير معقولى : 
تصويربردار و زهره سيه پوش : طراح گريم.

به كارگردانى كاوه سجادى حسينى و تهيه كنندگى  فيلم تلويزيونى "بازگشت" 
مجيد مظفرى اواخر مهرماه كليد مى خورد. 

اوليه  پروژه گفت: طرح  اين  درباره  "بازگشت"  -  كارگردان  سجادى حسينى 
انتخاب  را  با توجه به فضاى قصه نام "بازگشت"  نام داشت. اما  "فردا دير است" 
كرديم. فيلم داستان يك روستايى شكست خورده است كه به زادگاهش برمى گردد 

تا زندگى را از سر بگيرد.
وى درباره بازيگران "بازگشت" گفت: هميشه موقع نوشتن به بازيگرهاى مناسب 
نقش فكر مى كنم. براى اين فيلمنامه هم به بابك حميديان و سهيلا گلستانى فكر كرده 
و مذاكره هايى با هر دو داشته ام. گلستانى موافقت خود را اعلام كرده، اما حميديان 

ممكن است هنگام تصويربردارى درگير پروژه اى ديگر باشد.
را مى نويسند كه قرار  سجادى حسينى و ايمان افشاريان  ، فيلمنامه "بازگشت" 
است تا نيمه مهرماه به پايان برسد و پيش توليد آغاز شود. فيلم در جشنواره رضوى 
به  را  بهشت"  به  "روزنه اى  تلويزيونى  فيلم  حسينى  سجادى  درمى آيد.  نمايش  به 
تهيه كنندگى عليرضا رئيسيان ساخته كه موضوعى جنگى دارد و قرار است هفته دفاع 

مقدس پخش و در جشنواره رشد نمايش داده شود.

شاهد احمدلو و «پسرها سرباز به 
دنيا نمي آيند» 

اكبر عبدي با "معجزه عيد" 

"بازگشت" به تهيه كنندگى مظفرى  «چهل سرباز »  در تلويزيون عراق 

دبير سرويس هنرى: مجيد فلاح شجاعى
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«پاداش» به كارگرداني كمال تبريزي براي انجام بخش هايي از جلوه هاي ويژه 
تصويري پس از اتمام تدوين به خارج از كشور مي رود. 

   «مهدي كريمي» تهيه كننده فيلم اظهار داشت: تدوين «پاداش» رو به اتمام است 
و اميدواريم تا دو هفته آينده به پايان برسد. 

وي ادامه داد: مترصد انجام و اجراي جلوه هاي تصويري فيلم هستيم كه در خارج 
از كشور انجام خواهد شد. 

پارسا پيروزفر به جمع بازيگران فيلم سينمايى "شبانه روز" به كارگردانى مشترك 
اميد بنكدار و كيوان عليمحمدى اضافه شد. 

گفت: بازى پيروزفر به تازگى در  سيدجمال ساداتيان -  تهيه كننده "شبانه روز" 
ادامه دارد. گروه  آينده  تا چند روز  نيكى كريمى آغاز شده و  پروژه در كنار  اين 
براى ادامه كار از كردان كرج به خيابان منيريه رفته و تدوين فيلم نيز به زودى آغاز 

مى شود.

ديگر بازيگران "شبانه روز" عبارتند از :  حميدرضا پگاه، محمدرضا فروتن، حامد 
بهداد، مهناز افشار، مهتاب كرامتى، فرزان اطهرى، ستاره اسكندرى، شاهرخ فروتنيان، 
بهنوش بختيارى، رويا جاويدنيا، فريبا جديكار، فلامك جنيدى، نگار جواهريان، آزاده 
صمدى، سپيده علايى، سعيد فروتن، بهروز قادرى، مهتاب كرامتى، ساعد هدايتى، 

خاطره اسدى، لادن طباطبايى و مريم بوبانى.
نيز عبارتند از :  نويسنده: بنكدار و عليمحمدى، مدير  عوامل توليد "شبانه روز" 
آيدين  صحنه:  طراح  قريشى،  هايده  توليد:  مدير  پورصمدى،  مرتضى  فيلمبردارى: 
صدابردار:  خسروى،  سودابه  گريم:  طراح  محمودزاده،  شيده  لباس:  طراح  ظريف، 
مهدى صالح كرمانى، برنامه ريز و دستيار كارگردان: على تيمورى و عكاس: حافظ 

احمدى.

نادر مشايخي «سمفوني مولانا» را 
در آلمان به صدا درآورد 

«پاداش» كمال تبريزي به خارج از 
كشور مي رود 

پيروزفر به جمع بازيگران 
"شبانه روز" پيوست 

در  شرقي»  «موسيقي  فستيوال  در  مشايخي»  «نادر  ساخته ي  «مولانا»  سمفوني 
شهر «اوسنابروك» آلمان طنين انداز شد. اركستر راديو و تلويزيوني مونيخ به رهبري 

«فرانك كرامر» و با صداي «سالار عقيلي» اين سمفوني را اجرا كردند. 
گفته مي شود اين برنامه 31 شهريور ماه در حالي كه سالن مملو از جمعيت بود و 

تعداد زيادي از مردم مجبور شدند پشت درهاي بسته بمانند، به اجرا درآمد. 
منتقدين و روزنامه هاي اروپايي سمفوني «مولانا» را با فضاي موجود در كارهاي 
«تاركوفسكي» مقايسه كردند و سبك ساخت اين سمفوني را شروع موسيقي هزاره ي 

سوم دانستند. 
بسياري از مدير برنامه هاي هنري از سراسر دنيا خواستار اجراي اين سمفوني در 
كشورشان شدند .  از جمله ي اين كشورها مي توان به هلند و شهرهاي مختلف آلمان، 

اتريش، لبنان، فرانسه و جمهوري چك اشاره كرد. 

از آنجايي كه بخش هايي از فيلم به روش كروماكي گرفته  شده،نياز به استفاده از 
تكنيك هاي خاصي است. 

براساس اين گزارش، تكنيك كروماكي ،روش تلفيقي است كه بوسيله رنگ برخي 
نماها را جايگزين مي كند.با استفاده از اين تصوير تركيب شده،  مي توان تركيب هاي 
ماهرانه ديگري ساخت كه پايه تشكيل آنها همين تصوير مركب باشد. نمونه اي از اين 

تكنيك در فيلم هايي چون ماتريكس و دكتر Who استفاده شده است. 
«پاداش» را كمال تبريزي براساس فيلمنامه اي از رضا مقصودي كارگرداني كرد 

كه به دليل مشكلات مالي در مرحله تدوين متوقف ماند. 
داستان اين فيلم سينمايي درباره يكي از مديران مياني دستگاه اداري است كه به 
سفرهاي متعدد خارجي مي رود، او به جهت تشويق به حج فرستاده مي شود، ولي در 
اين سفر برخلاف تصورش كه انتظار دارد همانند ديگر سفرهاي خارجي به عنوان 

يك مدير دولتي با او برخورد شود بر خورد نمي شود و ...
حسن معجوني، آتيلا پسياني، احمد آقالو، بهمن زرين پور ،صابر ابر، آشا محرابي ، 
رضا بهبودي ، روح االله حق گوي لسان، اصغر نقي زاده، بهنام وطن بازيگران اين فيلم 

هستند. 
نخستين نمايش «پاداش» در بيست و هفتمين جشنواره فيلم فجر خواهد بود. 
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«اميد رهبران» از آهنگسازان جوان و جوياي نام تلويزيون محسوب مي شود 
كه مي خواهد حرف هاي مهمي براي گفتن داشته باشد. موسيقي كودك يكي از 
سخت ترين سبك هاي موسيقي به شمار مي رود و يكي از شاخه هاي فعاليت او،  
پنجم  از شبكه  (كه  «رنگين كمان»  برنامه  آهنگسازي  است.  موسيقي كودك 
سيما پخش مي شود) از جمله كارهاي اوست. ضمن اين كه ساخت موسيقي 
كاري خود  پرونده  در  را  و...  «آرزوهاي شيرين»  «پنجره»، «مونس»،  سريال هاي 

دارد. گفتگوي كوتاه ما را با اين هنرمند بخوانيد:
از خودتان بگوييد.

اميد رهبران هستم ـ متولد 1349 تهران؛ ليسانس مهندسي نساجي، متأهل و داراي 
يك پسر به نام عرفان.

چگونه وارد عرصة هنر شديد؟
برايم  اين شرايط  در محيط خانواده  و هميشه  بودم  موسيقي  از كودكي عاشق 

مهيا بود.
چه چيز موسيقي، شما را به طرف خود جذب كرد؟

هر زمان به موسيقي گوش مي كردم آرامش خاصي وجودم را فرامي گرفت و بعد 
از آن ديدگاهم به اطرافم تغيير مي كرد.

به موسيقي كودك  راجع  داريد،  فعاليت  شما در موسيقي كودك 
بگوييد.

براي رنگين كمان هستم و  در حال حاضر مشغول ساخت يك سري موسيقي 
اين به اين معنا نيست كه فقط براي كودك موسيقي مي سازم. البته موسيقي كودك 
حال و هواي خاص خودش را دارد و هركس نام موسيقي كودك را مي شنود منتظر 
يك سري سازهاي خاص و يك ملوديهاي خاص براي اين كار است. ولي به اعتقاد 
بنده، فضاي كنوني جامعه و كودكان در حال رشد است، به گونه اي كه موسيقي هاي 
ديگر را هم خوب درك مي كنند و ما مي توانيم براي آنها موسيقي را به گونه اي ديگر 

بسازيم.
تا به حال چند كار آهنگسازي كرديد؟

3 سريال به نام هاي «مونس»، «پنجره»، «آرزوهاي شيرين»، دو تله فيلم به نام هاي 
«زماني كه خواهيد رسيد» و «جورچين».

يك فيلم كوتاه به نام: «نظرقربوني» و همچنين ساخت موسيقي تيزرهاي تبليغاتي 
نيز انجام مي  دهم.

كدام را بيشتر دوست داريد؟
همة كارهايم را دوست دارم ولي سريال پنجره به خاطر فضاهاي مختلف موسيقي 

كه داشت برايم جذاب تر بود.
چه وقت موسيقي ما به فالش نزديك مي شود؟

زماني كه مسؤولين ذيربط نتوانند فضاي موسيقي را كنترل كنند؛ يعني با محدود 
كردن يك سري مسائل، باعث ايجاد موسيقي زيرزميني شوند.

چه قدر در كارتان وسواس داريد؟
بسيار زياد، اگرچه كارها به شكلي است كه بعضي مواقع سرعت در كار حرف 

اول را مي زند، ولي با اين وجود سعي دارم كارهايم را با دقت زيادي انجام دهم.
تا به حال شده است از كارتان خسته شويد؟

خير. هر روز كه مي گذرد انرژي ام بيشتر مي شود.
در كارهايتان بيشتر سليقة خودتان مطرح است يا مردم؟

وقتي يك موسيقي براي يك سريال يا يك فيلم ساخته مي شود بايد سليقه جامعه 
را كه همان مردم هستند، در آن اعمال نمود كه اين كار مي تواند با سليقة شخصي 

آهنگساز ادغام شود و كاري مردم پسند ارائه گردد.
چه فاكتورهايي را براي آهنگ خوب مهم مي دانيد؟

به نظر من براي خلق يك موسيقي خوب، همه ي عوامل زيرمجموعه كار مهم 
هستند؛ اعم از شعر، ملودي، تنظيم، خواننده و حتي استوديوي ضبط.

در مورد كار اخيرتان توضيح دهيد
كار اخيرم مربوط به برنامة رنگين كمان است كه 25قطعه موسيقي با كلام در 

مورد صرفه جويي در برق و آب و... را شامل مي شود.
چه قدر كار آهنگسازي به شما آرامش مي دهد؟

اين كار حرفة من است و چون عاشق كارم هستم، در موقع كار حس خوبي 
دارم.

ساز تخصصي شما چيست؟
ساز تخصصي من كيبورد است و نوازندگي پيانو هم مي كنم.

گوش خراش ترين ساز زندگي شما چيست؟
صداي آدمهايي كه حرف درست را نمي فهمند.

حرف آخر؟
خدا را شكر مي كنم و هميشه از او براي خانواده  ام سلامتي خواسته ام.

گفتگو با «اميد رهبران» آهنگساز تلويزيون
يان

روز
ا پي

مين
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هفتم»  «بماني  فيلم  تله  توليد 
مظلومي»   «مهدي  به كارگرداني 
جلسه  دو  و  بيست  حدود  از  پس 
شنبه  يك  شب  تصويربرداري، 
تهران  غرب  منطقه  در  گذشته  
را  تله فيلم  اين  رسيد.     پايان  به 
كنندگي  تهيه  به  مظلومي  مهدي 
سيما  مركز  براي  سالارزهي  سعيد 
فيلم ساخته است كه در حال حاضر 

روي ميز تدوين قرار دارد. 
بنابراعلام سالار دريامج، مدير توليد تله فيلم «بماني هفتم»، كار تدوين توسط 

سعيد سالارزهي تا هفتاد درصد پيش رفته است. 
وي در ادامه با اشاره به تركيب گروه بازيگران اين تله فيلم  ، اعلام كرد: بعد از 
مشخص شدن نقش آفرينان «بماني هفتم»، يوسف صيادي هم به جمع بازيگران آن 

پيوست و سكانس هايي از اين تله فيلم با حضور وي جلوي دوربين رفت. 
تصويربرداري «بماني هفتم» ابتدا از منطقه ولنجك و منزل بماني شروع شده و در 
ادامه فصل هايي از اين تله فيلم در اداره محل كار بماني، منزل توفيق ظفرمند، پارك 

بازبيني  و  انتخاب  هيأت  اعضاي 
ششمين  صحنه اي  بخش  نمايش هاي 
طي  رضوي،  تئاتر  سراسري  جشنواره 
دبير  خزاعي  محمد  سوي  از  حكمي 
گزارش  به  شدند.   معرفي  جشنواره 
سراسري  جشنواره  عمومي  روابط 
سياوش  روئين تن،  علي  رضوي،  تئاتر 
و  بازبيني  حيدري  محمد  و  تهمورث 
تئاتر  جشنواره  ششمين  صحنه اي  بخش  در  شركت  متقاضي  نمايش هاي  انتخاب 

بازيگر  خان محمدي»  «فرهاد 
 64 سن  در  تلويزيون  و  سينما 

سالگي درگذشت. 
   اين بازيگر ساعت 13 بعد 
از ظهر  روز 29 شهريور به دليل 
رسول  بيمارستان  در  قلبي  ايست 

اكرم  دارفاني را وداع گفت . 
سال   خان محمدي»   «فرهاد 
شد.  متولد  همدان  در    1323
اخذ  تا  را  ابتدايي  تحصيلات 
تهران آمد.  به  بود. سپس در سال 1338 همراه خانواده  گواهينامه هشتم در همدان 
مدتي مشغول كارهاي فني بود و چندين سال در ارتش بعنوان افسر ارشد كار كرد. 

بعد از آن درسال 1347 وارد عرصه سينما شد. 
او  بيش از 4 دهه فعاليت داشته است كه شاخص ترين آنها دو مجموعه تلويزيوني 

«سربداران» و «كارآگاه علوي» يك و دو بوده است. 
واكنش پنجم، مسافر ري، موميايي3 ، معجزه خنده، آخرين بندر، افعي، پرده آخر، 

ريحانه، ساوالان، هامون و سرب از ديگر كارهاي سينمايي خان محمدي بوده اند. 
نزديك مي شود كه  توليد  پاياني  به روزهاي  سريال «كارآگاه علوي» در حالي 

فرهاد خان محمدي بازيگر ثابت سري اول و دوم اين مجموعه، بود . 
خان محمدي، ايفاگر نقش «آسپيران دودكار» در سري اول مجموعه و ادامه همان 
نقش در سري دوم، جزو بازيگراني محسوب مي شد كه در چند پروژه سينمايي با 

حسن هدايت كارگردان «كارآگاه علوي» سابقه همكاري داشت.

«بماني هفتم» به پايان رسيد

«فرهاد خان محمدي» بازيگر سينما و تلويزيون درگذشت 

هيأت انتخاب تئاتر صحنه اي جشنواره رضوي معرفي شدند 

پرديسان و چند خيابان ادامه پيدا كرد كه سرانجام در همان پارك پرديسان نيز كار 
تصويربرداري آن به پايان رسيد. 

در ادامه مراحل پاياني توليد، بهرام دهقانيار ساخت موسيقي را آغاز كرده است 
و به زودي موسيقي در استوديو ضبط خواهد شد. 

در خلاصه داستان اين تله فيلم آمده است: بماني كه به تازگي از دانشگاه فارغ 
التحصيل شده، پس از گذراندن مراحل مقدماتي به استخدام يك اداره دولتي در مي 
آيد ولي به دليل وظيفه شناسي و وجدان كاري، مورد حسادت برخي از كارمندان 

قرار مي گيرد. به همين خاطر... 
«بماني هفتم» به شخصيت اصلي فيلمنامه اطلاق مي شود كه بعد از شش فرزند 
مرده به دنيا مي آيد و چون همه فرزندان قبلي همين اسم را داشته اند، بنابراين وقتي 

فرزند هفتم زنده مي ماند، «بماني هفتم» خوانده مي شود. 
اين تله فيلم كه از مايه هاي طنز برخوردار است با حضور اين بازيگران جلوي 
دوربين رفته: رضا شفيعي جم، رضا فيض نوروزي، يوسف صيادي، معصومه آقاجاني، 

هادي كاظمي، اميرآتشاني، تبسم هاشمي، سيامك اشعريون، كريم قرباني و... 
عوامل پشت صحنه «بماني هفتم» نيز عبارتند از: 

تصويربردار: محمدرضا كاظمي، صدابردار: مسعود شاهوردي، طراح صحنه و 
مجيد  ريز:  برنامه  و  كارگردان  اول  دستيار  دوستي،  مريم  گريم:  مربي،  علي  لباس: 
واشقاني، مدير توليد: سالار دريامج، تداركات: فريد ناظرفصيحي، منشي صحنه: شيدا 

يوسفي، عكس: رضا موسوي و تدوين: سعيد سالارزهي. 
تله فيلم «بماني هفتم» به كارگرداني مهدي مظلومي در مركز سيما فيلم تهيه و 

توليد شده است. 

رضوي را انجام خواهند داد. 
بنا بر اين گزارش، 46 گروه نمايشي از تهران و شهرستان ها متقاضي شركت در 
جشنواره ،  نمايشنامه هايشان از سوي هيأت بازخواني و مورد قبول قرار گرفته است. 
هيأت انتخاب و بازبيني جشنواره به زودي آثار اين بخش را بازبيني خواهند كرد و 

گروه هاي برتر به مرحله پاياني و رقابت اصلي جشنواره راه پيدا  خواهند كرد . 
در اين جشنواره 243 متن  ، متقاضي حضور در بخش صحنه اي جشنواره بودند 
كه تنها 46 گروه نمايشي از تهران و شهرستان ها در مرحله بازخواني پذيرفته شدند. 
ششمين جشنواره سراسري تئاتر رضوي آبان ماه امسال در تهران و استان خراسان 

شمالي برگزار مي شود.

حميدرضا يراقچيان، تهيه كننده اين سريال با اشاره به فوت ناگهاني بازيگر نقش 
آسپيران دودكار       گفت:« مرحوم خان محمدي با وجود بيماري سختي كه داشت، 
همكاري در اين سريال را قبول كرد و جزو عوامل كليدي مجموعه محسوب مي 
شد.»تهيه كننده سريال «كارآگاه علوي2» در ادامه، ضمن ابراز تأسف، پيام تسليت 
خود و ساير دست اندركاران اعم از كارگردان، بازيگران و ساير عوامل فني و هنري 

اين پروژه را بيان كردند و خواستار بقاي عمر بازماندگان اين مرحوم شدند.
يراقچيان در خصوص نقش اين بازيگر در سري دوم مجموعه اظهار داشت:

« مرحوم خان محمدي در سري دوم «كارآگاه علوي» با توجه به اين كه چند 
سال از وقايع داستاني سري اول گذشته بود، حضور داشت. در داستان اين گروه آمده 
است كه وي بازنشسته شهرباني شده و در حال حاضر، ضمن همكاري با شهرباني به 

عنوان عامل اطلاعاتي، يك مغازه جگركي هم داير كرده است.»
توليد پروژه «كارآگاه علوي2»  پاياني  انجام مراحل  ادامه در خصوص  وي در 
اتمام رسيده ولي  به  نيز  اتمام است، نگارش موسيقي  اعلام كرد:« تدوين در حال 
هنوز ضبط كامل آن انجام نشده. با اين حال، در تلاش هستيم تا به زودي ساخت 
موسيقي را به مرحله ضبط كامل برسانيم.»حميدرضا يراقچيان در پايان در رابطه با 
زمان پخش سريال گفت:« اگر مشكلي پيش نيايد و كار طبق روالي كه وجود دارد 
پيش برود، احتمالاً آذر  ماه آن را به پخش برسانيم.»سريال «كارآگاه علوي 2» را 
حسن هدايت با محوريت بررسي پرونده هاي جنايي ـ پليسي دهه 20 و 30 شمسي 
كارگرداني كرده است.در اين مجموعه احمد نجفي در نقش كارآگاه علوي، خسرو 
دستگير، يوسف مراديان، ولي اويسي، محمدرضا عباسي نژاد، رويا خليل آذر، سميرا 

سياح، امير دلاوري و... ايفاي نقش كرده اند.
پيكر اين هنرمند كشورمان  در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت . 
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تا كنون به دستمزد بازيگران مطرح دنيا فكر كرديد ؟ حتما چنين اتفاقي افتاده  چرا كه وجه 
اقتصادي ذهن اغلب ما معمولا فعال   است. اين وجه از ذهن هميشه به شكل يك پرسشگر دقيق 
عمل مي كند تا جايي كه حتي در اوج لذت ديدن يك فيلم ماجراجويانه  هم فكر ما را به دستمزد 

چند ميليون دلاري نقش اول آن فيلم يا سرمايه اوليه توليد آن مشغول مي كند.
درست به همين دليل هم دانستن اينكه پردرآمدترين بازيگران مرد يا زن هاليوود چه كساني 
هستند، براي مان جذاب به نظر مي رسد. مجله اقتصادي Forbes مدتي پيش فهرستي از زنان بازيگر 
پردرآمد هاليوود منتشر كرد كه توجه مردم و رسانه ها را به خوبي جلب كرد و خبر آن بالاخره در يكي 
از صفحات روزنامه  هاي جنجالي قلمي شد. با اين حال گويا وقتي بحث به درآمد بازيگران فيلم هاي 
پرفروش مي رسد، هاليوود همچنان يك شهر مردانه است. اين اتفاق در روزگاري كه مديران توليد 
مخالف ريسك، معتقدند مردان ستاره هاي مطمئن تري در اغلب فيلم ها هستند و علاقه مندان پر و 

پا قرص تر سينما را هم تشكيل مي دهند، چندان بعيد و دور از انتظار به نظر نمي رسد.
به اين ترتيب آمار و ارقام هم اين واقعيت را تاييد مي كند كه مجموع درآمد پردرآمدترين 
بازيگران زن هاليوودي در مقايسه با پردرآمدترين بازيگران مرد هاليوود در يك دوره مشخص زماني 
بازيگران مرد پردرآمد هاليوود در فاصله ماه ژوئن  بر اين اساس مجموع درآمد  پايين تر است. 
سال 2007 تا ماه ژوئن سال 2008 برابر 487ميليون دلار بوده است، در حالي كه اين رقم براي 

زنان پردرآمد هاليوود تنها به 244/5ميليون دلار رسيده است.
اين  شده ايد،  علاقه مند  هاليوود  بازيگر  مردان  پردرآمدترين  شناختن  به  اگر  اوصاف  اين  با 

فهرست را در زير بخوانيد: 

را  پرفروش  فيلم هاي  انگار  كه  جنجالي  بازيگر  يك 
شناسايي كرده و در آنها حاضر مي شود!

از  يكي  او 
و  پركارترين 
ين  ش تر سخت كو

هاليوودي  بازيگران 
كه  هست  هم 
مثبت  نظر  توانسته 
بسياري از مخاطبان را 

به خودش جلب كند.
او  گذشته  سال 
دريافت  با  توانست 
براي  دلار  585ميليون 
«من  فيلم  در  بازي 

اسطوره هستم»
از  حاصل  درآمد  از  نيمي  از  بيش   ،(I am Legend)
صورت  به  را  خود  كشور  از  خارج  تلويزيوني  برنامه هاي 

يك جا به دست بياورد.
 the) خوشبختي»  جست وجوي  در  فيلم هاي" 
ضدقهرمان  فيلم  و   2006 سال  در   (Pursuit happyness

«HANCOCK» او در تابستان امسال (2008) هم محصولات 
پر فروش هاليوود به حساب مي آيند.

ويل اسميت كه با نام «شاهزاده جسور و سرحال» هم 
شناخته مي شود ،  متولد روز 25 از ماه سپتامبر سال 1968 
در پنسيلوانيا است. او با درآمد 80 ميليون دلار در يك سال 

گذشته، پردرآمدترين بازيگر هاليوود امسال است.

2 - جاني دپ
در  اسپارو  جك  كاپيتان  نقش  با  او 
سري فيلم هاي پر فروش و جنجالي 
كارائيب»  دريايي  «دزدان 
(pirates of the Caribbean) به 
يك ستاره متفاوت و منحصر به 

فرد تبديل شد.
فيلم هاي  در  بازي  البته 
«ادوارد  مانند  برتون»  «تيم  
 Edward) قيچي»  دست 
سال  در   (scissorhands

شكلات  كارخانه  و  چارلي   ،1990
 Charlie and the chocdate)
پر  فيلم  و   2005 سال  در   (factory

جني  آرايشگر  تاد:  «سوييني  هيجان 
 sueeney todd: the فيلت»  خيابان 
 (deman barber of fleet street

شهرت  هم   2007 سال  در 
دو  را  او  درآمد  البته  و 

چندان كرد.
نقش سوييني تاد در 
154ميليون  درآمد  واقع 
به  حتي  دپ  و  كرد  او  نصيب  را  دلاري 
جايزه  دريافت  نامزد  نقش  اين  خاطر 

بهترين بازيگر اسكار شد.
«دروازه  مرده»،  «مرد  آريزونا»،  «روياي 
فيلم هاي  ديگر  از  مرده»  «عروس  و  نهم» 

معروف او هستند.
دلار  72ميليون  درآمد  با  حالا  دپ  جاني 
پردرآمد  مرد  بازيگر  دومين  گذشته،  سال  در 

هاليوود است.
او متولد نهم ژوئن سال 1963 در ايالت كنتاكي 

است.

3 - ادي مورفي 
فيلم هاي  اغلب  در  كه  هاليوود  مشهور  و  خجالتي  ستاره 
خانوادگي پرفروش حضور دارد. او سال گذشته توانست درآمد 
حالا  و  بياورد  به دست   NORBIT فيلم  از  دلاري  160ميليون 
با درآمد 55ميليون دلار در اين سال، عنوان سومين بازيگر مرد 
است.مجموعه  داده  اختصاص  خودش  به  را  هاليوود  پردرآمد 
و   (DOCTOR DOLITTLE) دوليتل»  «دكتر  فيلم هاي 
در  او  هستند.  مورفي  آثار  معروف ترين   (SHREK) «شرك» 
انيميشن محبوب شرك به عنوان صدا پيشه به جاي الاغي به نام 
ماه آوريل سال  ادي مورفي كه در سوم  دافني صحبت مي كند. 
1961 در نيويورك متولد شده، از سال 1980 تا كنون به عنوان 

يك بازيگر فعال در فيلم هاي هاليوودي حضور دارد.

البته در ميان مخاطبان  يك شخصيت محبوب در هاليوود و 
به شهرت رسيد.   R فيلم هاي درام درجه  بازي در  به خاطر  كه 
فصل  در  و  گرفته  قرار  پرفروش ها  دسته  در  اغلب  او  فيلم هاي 
جوايز، نظر بسياري از منتقدان و كارشناسان را به خودش جلب 

مي كند.
دي كاپريو حالا با درآمد 45 ميليون دلاري در يك سال گذشته، پنجمين مرد 

هاليوودي پردرآمد نام گرفته است.
مي توني  «اگه  در سال 1997،  «تايتانيك»  در سال 1996،  ژوليت»  و  «رومئو 
منو بگير» در سال 2002، «دارو دسته نيويوركي» در سال 2002، «جدا شدگان» 

(The Departed) در سال 2006 
او را به شهرت و درآمد قابل توجهي 

رساندند.
نام  با  خود  فيلم  آخرين  در  او 
 Body of) دروغ ها»  «مجموعه 
Lies) به كارگرداني ريدلي اسكا ت 

همبازي  فراهاني  گلشيفته  با  هم 
است.

لئوناردو دي كاپريو در يازدهم 
به  كاليفرنيا  در   1974 سال  نوامبر 
فعاليت  از سال 1988  و  آمده  دنيا 
حرفه اي خود را در عرصه بازيگري 

شروع كرده است.

پردرآمدترين بازيگران مرد هاليوود 
مردان هاليوود پولدار تر از زنان هاليوود 

1 - ويل اسميت
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2 - ج
كا نقش  با  او 

سري فيلم هاي
«دزدان 

ribbean)
يك ستار
فرد تبد
البته

بر «تيم  
دست 

orhands

چارلي  ،1990
chocdate)

در  (factory

«سو هيجان 
فيلت خيابان 

street

در

نصيب را  دلاري 
نقش اين  خاطر 

بهترين بازيگر اس
آريزو «روياي 
«عروس  و  نهم» 
معروف او هستند.

ب حالا  دپ  جاني 
دو گذشته،  سال  در 

استهاليوود است. يووهاليوود
ئ ژ ل ژواو متولد نهم ژوئن ا نمد ئنولت ژم

تستاست. ا

5 - لئوناردو دي كاپريو 

سينماى 
جهان
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نفر   10 فهرست  در  پردرآمد  هاليوودي  مرد  آخرين 
اين  گذشته،  سال  در  دلار  30ميليون  درآمد  با  كه  برتر 
جايگاه را در اختيار گرفته است. سندلر بيشتر به خاطر بازي 

شناخته  كمدي  نقش هاي  در 
براي  را  او  بسياري  و  شده 
بازي در فيلم هاي «كليك» در 
من»  «فرمانروايي  و   2006 سال 
سال  در   (Reign Over Me)

2007 مي شناسند.
كامل  نام  با  سندلر  آدام 
نهم  متولد  سندلر  ريچارد  آدام 
نيويورك  سپتامبر سال 1966 در 
فعاليت   1987 سال  از  و  است 
كرده  شروع  را  خودش  حرفه اي 

است.

4 - مايك ميرز
او معمولا با چند نقش محبوب و شناخته شده اش 

شهرت  مخاطبان  ميان  در 
دارد.

ميان  اين  در  شايد 
دوست  شخصيت  صداي 
اين  در  شرك  داشتني 
انيميشن پرطرفدار، بهترين 
باشد. نقش ها  اين  نمونه 
شرك در سومين نسخه اش 
درآمد  به  را  ميرز  توانست 
برساند. دلاري  ميليون   50
خاطر  به  ميرز  حال  اين  با 
«دنياي  فيلم هاي  مجموعه 
 (Wayne’s World)«واين
به  هم   «Austin powers» و 

شهرت قابل توجهي رسيد.
مايك ميرز كه متولد 25 ماه مه سال 1963 در اونتاريو 
كانادا است، در حال حاضر با درآمد 55 ميليون دلاري به 

عنوان چهارمين مرد پردرآمد هاليوود شناخته مي شود. 

كه  كرد  ثابت  امسال  او 
قديمي  اكشن  فيلم هاي  قهرمانان 

هنوز هم پرطرفدارند و پردرآمد.
در  كلين  مك  «جان  فيلم 
سخت»  مردن  يا  راحت  زندگي 
درآمد  دلار  ميليون   380 توانست 
تا  منتظر است  كسب كند و حالا 
«جانشينان»  پرهيجان  فيلم  ببيند 
(Surrogates) او در سال آينده 
به فروش خوبي دست پيدا مي كند 

يا خير.
با  حاضر  حال  در  ويليس 
سال  دلاري  ميليون   41 درآمد 
ششم  جايگاه  توانست  گذشته اش 
بازيگران  پردرآمدترين  فهرست 
خودش  آن  از  را  هاليوود  مرد 

كند. 

7 - بن استايلر 
فيلم  در  او  مناسب  چندان  نه  اجراي  اگرچه 
«كودك دلــشكــسته» (heartbreak kid) در 
نه چندان چشمگير 37ميليون  سال گذشته درآمد 
دلاري را نصيب او كرد، اما اين موضوع نتوانست 
در  بازي  به خاطر  او  هنگفت  درآمد  براي  مانعي 
 Night of) موزه»  در  «شب  فيلم هاي  مجموعه 
Museum) شود. موفقيت او براي بازي در فيلم 

اول «شب در موزه» در سال 2006 گويا قرار است 
باشد، چون استايلر مي خواهد يكبار ديگر در سال 2009 شب را در  ادامه داشته 
موزه سپري كند. اين در حالي است كه بسياري از منتقدان معتقدند كه فيلم «توفان 
حاره اي» او در سال 2008 هم به يكي از فيلم هاي پرفروش او تبديل مي شود. با اين 
همه بن استايلر براي طرفداران انيميشن هم شخصيتي محبوب است. انيميشن جنجالي 
«ماداگاسكار» در واقع استايلر را با صداي شير باهوشي به نام آلكس با خود دارد. بن 
استايلر كه متولد سي ام نوامبر سال 1965 در نيويورك است، حالا با درآمد 40ميليون 

دلاري براي سال گذشته هفتمين مرد بازيگر پردرآمد هاليوود نام گرفته است.

8 - نيكولاس كيج 
پرطرفــدار  و  ســرشـناس  چهره  يك 
كه  دنيا  سرتاسر  در  مـخاطبــان  بـراي 
كارنامه  در  را  بسياري  پرفروش  فيلم هاي 
فيلم هايي  ميان  اين  در  دارد.  بازيگري  اش 
در   (Face/Off) چهره»  «تغيير  مانند 
 City of) فرشتگان»  «شهر   ،1997 سال 
تجارت  «مركز   ،1998 سال  در   (Angels

 (world gtrade center) جهاني» 
 host) سوار»  «روح  و   2006 سال  در 
را  او  توانستند   2007 سال  در   (Rider

پرفروش  فيلم  برسانند.  شهرت  اوج  به 
 National) «گنجينه ملي: كتاب اسرار»
در   (Treasure: Book of secrets

سال 2007 درآمدي 450ميليون دلاري را 
نصيب او كرد. نيكولاس كيج كه در هفتم ژانويه سال 1964 در كاليفرنيا به دنيا آمده، 
حالا با درآمد 38ميليون دلار در سال گذشته توانسته عنوان هشتمين بازيگر مرد پردرآمد 

هاليوود را به خودش اختصاص دهد.

در  بازي  خاطر  به  كه  محبوب  چندان  نه  بازيگر  يك 
شهرت  هاليوودي  فيلـم هاي  در  كـمدي  نقـش هاي 

نه  بازي  از  صرفنظر   . دارد 
آخرين  در  جذابش  چندان 
نام  به  هاليوودي اش  فيلم 
«Semi-Pro»، فرل توانست 
31ميليون  درآمد  كسب  با 
دلار در سال گذشته خودش 
را در فهرست بازيگران مرد 

پردرآمد هاليوود جا دهد.
شانزدهم  در  فرل  ويل 
در   1967 سال  جولاي  ماه 
و  آمده  دنيا  به  كاليفرنيا 
از  را  خود  حرفه اي  فعاليت 
سال 1995 آغاز كرده است.

پ ر ر ن و پرو

6 - بروس ويليس

9 - ويل فرل

10 - آدام سندلر
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گفتگوى 
هنرى

گفتگوى
گفتگو و عكس: مجيد شجاعيهنرى

«نسرين خسرواني» خيلي اتفاقي وارد دنياي هنر شد. خيلي ها اين شانس را 
پيدا مي كنند كه اتفاقي وارد عرصه بازيگري شوند، اما پس از آن چون استعداد 

و جوهره اين كار را ندارند، مي روند و فراموش مي شوند.
را  وادي  اين  در  حضور  توانايي  چون  ولي  آمد،  اتفاقي  خسرواني»  «نسرين 

داشت، ماند و به كارهايش رنگ ماندگاري زد.
خسرواني در سريال «روز حسرت» (سيروس مقدم) كه هر شب از شبكه اول 
سيما در حال پخش است، ايفاگر نقش « زري» است. او آن قدر با زري آشنا شده 

كه دلش براي زري مي سوزد!
او جدا از بازيگري در فيلم ها و سريال ها، تجربه عروسك گويي را نيز در برنامه 
پخش  سحر  شبكه  در  پيش  سال  چند  رمضان  ماه  در  كه  دارد  آبي»  و  «ستاره 

مي شد و به جاي عروسك آبي حرف مي زد.
وقتي نگاهي به كارنامه بازي هاي او مي اندازيم، يقين مي كنيم كه بازيگر با 

تجربه اي شده است.
برخي از فيلم ها و سريال هاي نسرين خسرواني:

روي خط مرگ (شفيع آقا محمدي)، ولايت عشق (مهدي فخيم زاده)، آژانس 
دوستي، وكيل محله (مهين پرست)، اين يك دادگاه نيست (اصغر توسلي)، عشق 
ژكان)،  (علي  (نادر طالب زاده)، همسفران  بهادري)، مسيح  (علي  سال هاي جنگ 
پاورچين (مهران مديري)،  باران بهاري (مسعود رشيدي)، اغما  و مهرخاموش 
(سيروس مقدم)، تيك (منصور فلاح)، طوطيا (ايرج قادري)، غوغا (سعيد سهيلي)، 
اين  با  را  ما  گفتگوي   ... و  (عياري)  قريب  روزگار  معيريان)،  (آرش  آف  تيك 

هنرمند متواضع بخوانيد: 
* كار هنري را با چه كاري آغاز كرديد؟

ـ از سال 72 كار بازي را در گروه تئاتر «برگ سبز» اصفهان آغاز كردم. پس از 
بازي در چندين كار تئاتري در سريال «عياران» به كارگرداني «كاظم بلوچي» به ايفاي 

نقش پرداختم. عياران اولين كار تصويري من بود.
* يعني قبل از سال 72 هيچ زمينه  هنري نداشتيد؟

ـ چرا، از كودكي سخت به هنر علاقه مند بودم. يادم مي آيد در كلاس اول، دوم 
ابتدايي دوستي داشتم كه پدر و مادرش در صدا و سيماي شهرستاني كار مي كردند، 
ما هم به خاطر شغل پدر در شهرستان بوديم. يك روز از مدرسه به عشق ديدن فضاي 
راديو با او رفتم و سر يك برنامه كودك حضور پيدا كردم. بعد وقتي به خانه رفتم، 

برنامه پخش مي شد، ناگهان مادرم صدايم را شنيد.
* مگر حرف زده بوديد؟

ـ بله يك ديالوگ كوتاه داشتم و گفتم.
* يادتان هست چه چيزي گفته بوديد؟

 ـ اتفاقاً كاملاً به ياد دارم، ديالوگم اين بود: «چرا اين قدر تو فكري؟ از چي 
ناراحتي؟ كشتي هات غرق شده؟»

ررراا سنسنسنسنس اشاششاشاشا ياياينننن يخيخيخيخيللليليليهههااا دشدشدشد... هنهنهنهنررر ندندندنيايايايييي ووااراردد اتااتاتفافافاقيقيقي ليليليلييي خخخ وروواناناناني»ي»ي» خس سنسنسنسنسنسريريننن »»»»

«نسرين خسرواني» بازيگر نقش 
«زري» در سريال «روز حسرت»
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* مادر تشويق تان كرد؟
ـ به خاطر اين كه بي اجازه او رفته بودم، قدري تنبيه شدم، البته ارزش آن تجربه 

را داشت. (خنده)
* دنبال اين نبوديد در بازيگري تحصيل هم بكنيد؟

ـ اتفاقاً بعد از اين كه وارد عرصه بازيگري شدم، براي آشنايي بيشتر با شيوه 
بازيگري به آموزشگاه هنري رفتم تا در كلاس هاي بازيگري و كارگرداني شركت 

كنم و مدرك اين دو رشته را گرفتم.
* امروز از حضور در دنياي بازيگري راضي هستيد؟

ـ بله، اين فضا را خيلي دوست دارم.
* چرا، مگر بازيگري چه چيزي دارد؟

 ـ فكر مي كنم با بازيگري به مردم نزديك مي شوم. همين كه در نقش هاي مختلف 
مي توانم غم ها و شادي هاي شخصيت هاي مختلف جامعه را به مردم نشان بدهم، با 
اين  بزرگترين چيزي است كه من را در  اين حس  نزديكي مي كنم.  مردم احساس 

وادي نگه داشته است.
* نگاه شما به بازيگري نسبت به روزهاي اولي كه به اين عرصه آمديد، 

تغيير نكرده؟
ـ من از روز اول براي بازيگري احترام مي گذاشتم و حالا هم چنين احترامي را 

براي اين هنر قائلم.
و  بگيريد  انرژي  مي كنيد  بازي  كه  نقش هايي  از  وقت ها  گاهي  شده   *

براي زندگي شخصي تان استفاده كنيد؟
ـ بازي در نقش آدم هاي غمگين و گرفتار مشكلات باعث مي شود در زندگي 
شخصي ام هم تأثير بگذارد، بدون شك بازي در نقش آدم هاي مثبت و انرژيك، در 
زندگي شخصي ام بازهم تأثيرش را خواهد گذاشت. البته اين بار تأثيرات آن مثبت 

خواهد بود.
* از «زري» روز حسرت بگوييد، زري چگونه زني است؟

ـ زري ذاتاً آدم بدي نيست،  اما شرايط بد زندگي او را به سويي كشانده كه حالا 
يك پخش كننده مواد مخدر است.

دلش  گرنه  و  شده  جامعه  بد  شرايط  گرفتار  او  مي سوزد،  زري  براي  دلم 
نمي خواست اين گونه باشد.

* يعني اگر نسرين خسرواني هم دچار مشكلات در زندگي اش شود حاضر 
به اين كار مي  شود؟

ـ نه خدا نكند، من اگر دچار مشكلات شوم مقاومت مي كنم، آن قدر تا پيروز 
شوم.

* اما زري اين كار را نكرد.
ـ شايد او به هر دري زد، درها به رويش بسته بود و اين آخرين گزينه اش شد.

* كار فريده را چه جوري تحليل مي كنيد؟ هركسي تا مشكلي داشت بايد 
برود معتاد بشود؟

ـ فكر مي كنم هيچ كس دوست ندارد به اعتياد كشيده شود.چون اعتياد به نوعي 
يك بيماري محسوب مي شود. متأسفانه بعضي از جوانان  ما در برخورد با مشكلات، 

ساده ترين راه را انتخاب مي كنند و دوست ندارند مبارزه كنند. 
* ساده ترين راه چيست؟ 

ـ ساده ترين راهي كه به سخت ترين راه منتهي مي شود، آنان به مواد مخدر پناه 
مي آورند تا به نوعي خود را فراموش كنند. اما غافل از اين كه مشكلاتي به مراتب 

بزرگتر در پيش رو دارند. 
فريده مي خواهد به يك روشنايي چنگ بيندازد، اما برايش وجود ندارد. متأسفانه 

اغلب مردها احساسات قلبي يك زن را درك نمي كنند! 
* شما معتقد هستيد كه در سختي ها بايد مبارزه كرد، خود شما در مسير 

زندگي تان سختي داشتيد كه منجر به مبارزه شود؟ 
ـ مگر مي شود در مسير زندگي كسي فراز و فرود نباشد؟ من در زندگي ام شرايط 

سخت زياد داشتم، اما صبوري كردم و توكلم فقط به خدا بود. 
* يعني با صبوري و توكل به خدا همه چيز حل مي شود؟ 

ـ نه ضمن اين كه صبوري مي كنيم و اميدمان به خداست، بايد تلاش كنيم تا 
مشكلات و موانع را از سر راه زندگي مان برداريم. من نتيجه صبوري و توكل به خدا 

را با تلاش خودم ديدم و امروز خدا را شكر مي گويم. 
* ايده آل هنري تان چيست؟ 

ـ هميشه دوست داشتم باعث خوشحالي مردم شوم، هر چند گاهي با نقش هايي 
كه بازي كردم باعث اندوه آنان شدم. 

* دوست داريد چه نقشي به شما پيشنهاد شود؟ 
ـ دوست دارم نقش يك كولي را بازي كنم، نمي دانم چرا! فكر مي كنم آدم هاي 

زلال و خوبي هستند. 
* بزرگترين آرزوي زندگي تان چيست؟ 
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براي دلم 
زري 

زد!
سو

مي 
ـ سلامتي مردم و موفقيت آنان. همه جوانان خوشبخت باشند و احترام به پدر 
و مادر را فراموش نكنند. هميشه دعاي پدر و مادر را براي خودشان داشته باشند. 
مادرم  از  موفق شوم،  كارم  در  مي شود  باعث  كه  مادرم هست  دعاي  بركت 

تشكر مي كنم، الهي قربانش بروم! (خنده) 
* مادرتان را خيلي دوست داريد؟ 

ـ مگر مي شود كسي مادرش را دوست نداشته باشد؟ بيشترين هزينه زندگي ام 
اصفهان  در  ايشان  باشم.  تماس  در  مادرم  با  هميشه  بايد  چون  است  تلفن  پول 

هستند، خدا رحمت كند پدرم را و سايه مادرم را بالاي سرمان نگه دارد. 
* چند فرزند داريد؟ 

ـ سه فرزند دارم، «نگين» كه در خارج از كشور در رشته  مهندسي پزشكي 
مشغول تحصيل است. «ايمان» كه در ايران حقوق مي خواند و «ستاره» كه دبيرستانش 

تمام شده و حالا رفته پيش خواهرش تا دوره زبان را پشت سر بگذارد. 
* بچه ها به كارهاي هنري علاقه  ندارند؟ 

ـ اتفاقاً هر سه نفرشان در مقطعي بازي هم كردند. به نگين پيشنهادهاي خوبي 
در سينما شد، اما خودش قبول نكرد و ترجيح داد درس بخواند. 

* چرا؟
كه  كرد  بازي  زماني  ستاره  نداشت.  دوست  را  هنري  كار  فضاي  ـ خودش 
اما او هم به درس اهميت بيشتري  باز هم پيشنهاد دارد  ايمان  مدرسه نمي رفت. 

مي دهد. 
* پس شما در كارهاي هنري منتقدان خوبي داريد؟

ـ اتفاقاً همين طور است، موقعي كه كاري از من پخش مي شود، ايرادهايم را 
تذكر مي دهند و گاهي سختگيري مي كنند و سرم غر مي زنند! 

برايشان خيلي مهم است كه كارم خوب باشد. 
* غير از هنر بازيگري، فعاليت ديگري در هنر نداريد؟ 

ـ گاهي براي دل خودم شعر مي گويم و نقاشي را هم دوست دارم. 
گفتگو  آخر  براي  را  شعرهاي تان  از  يكي  حتماً  است،  عالي  خيلي   *

بخوانيد. نمايشگاه نقاشي داشتيد؟
بچه هاي  نفع  به  را  رئاليسم خودم  كارهاي  از  نمايشگاهي  پيش  سال  چند  ـ 

خياباني برگزار كردم. 
* نمايشگاه جديدي نداريد؟ 

 ـ چند سالي در مورد سبك هاي ديگر نقاشي تحقيق و تجربه كردم و حالا 
نفع  به  را  كوبيسم خودم  آثار  از  نمايشگاه جديدي  زودي  به  هستم  آن  درصدد 

بچه هاي سرطاني برگزار كنم. 
* اميدوارم موفق باشيد، تاكنون دغدغه فيلمسازي نداشتيد؟ 

ـ چرا، فيلمسازي را هم دوست دارم، اما تنها كار مستند را. فيلم مستندي در 
مورد امامزاده اي ساختم كه مي گويند از نوادگان حضرت علي(ع) است، البته در 

هندوستان! 
* بازيگران معمولاً به ورزش و آمادگي جسماني خود اهميت مي دهند، 

شما ورزش هم مي كنيد؟ 
ـ شنا و كوه را خيلي دوست دارم. به تازگي تيروكمان را هم تجربه كردم و 
گاهي هم سواركاري مي كنم البته به اصرار دخترانم كه هردوشان از سواركاران 
مسابقات  قهرماني  نايب  و  قهرماني  بارها  كه  نگين  خصوص  به  هستند.  خوب 

قهرماني كشور را كسب كرده است. 
ديگري  خاص  حرف  برسيم.  گفتگو  آخر  شعر  به  كه  اين  از  قبل   *

نداريد؟ 
ـ مي خواهم از آقاي «سيروس مقدم» و خانم «الهام غفوري» ـ همسرشان ـ 
تشكر كنم. قبلاً هم تجربه همكاري با اين عزيزان را داشته ام، ولي روز حسرت 

تجربه خوب و تازه اي بود، اميدوارم از بازي ام راضي بوده باشند. 

* نوبتي هم باشد، نوبت يكي از شعرهاي شماست و پايان گفتگو.
ـ دوست داشتم، / سربرزانوي خدا مي گذاشتم/ او با مهرباني موهايم را نوازش 
مي كرد / از اندوه دلم مي گفتم / نمي گذاشتم لرزش شانه هايم را ببيند / آرام اشك 
مي ريختم / كاش مي شد، / لحظه اي چون كودكي در آغوش خدا باشم / بالبانش 
بوسه برپيشاني ام بگذارد / با دستانش اشك هايم را پاك كند / برايم از روزهاي 
زيبا بگويد / شب هايم را ستاره باران كند / نور اميد را در دلم روشن كند / خدايا 

مي شود سر برزانوي مهرباني تو بگذارم؟ 

* براي خانواده محترم شما آرزوي سلامتي و موفقيت مي كنم. 
ـ من هم از شما بابت اين گفتگو ممنونم. 
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در وادي 
داستان 

آقاجان گفت:
-  بي رحم ماييم كه حيا توي چشم مون نيست!

دايي حسنجان پكي سنگين به سيگار زد و يك كلاف 
دود را از سوراخ هاي گشاد بيني پهنش بيرون داد و برو 

بر به آقاجان زل زد.
آقاجان گفت:

-  بد مي گم بگو بد مي گي!
دايي حسنجان گفت:

-  بد ماييم كه كوريم، نمي بينيم!
- بلانسبت...

- آقاجان حرف ننه را قطع كرد و گفت:
- كي گفته بدي؟ ناشكري!

دايي حسنجان فرياد زد:
 -  شكر چي بيوك آقا؟... ديگه دهن مونو واز نكن!

ننه با ترس و لرز گفت:
-  حرف ديگه اي بلد نيستين؟

آقاجان مثل كسي كه بازي را باخته باشد، گفت:
-  روزيت از اين تجنه!*

دايي حسنجان جواب داد:
-  از بازومه!... از اسب و گاريمه...

آقاجان گفت:
-  بر منكرش لعنت!

دايي حسنجان پوزخندي زد و پشت بندش گفت:
-  نفست از جاي گرم بلند مي شه... صبح مي ري اداره 
و ناهار مي ياي خونه... همه چيت هم حاضر و آماده س. 

تو بايد بگي. تو نگي كي بگه؟
آقاجان عصباني شد:

-  بايد چي بگم؟... تو كه بيل بيل ماسه از آب بيرون 
مي كشي و بار گاري مي كني و مي فروشي بايد كفر بگي؟

تكان  را  سرش  بگويد؟  چي  ماند  حسنجان  دايي    -
بعد  و  كرد  خاموش  كفشش  ته  با  را  كونه  و  داد  تكان 
كرد.  پرتاب  فرنگي  گوجه  باغچه  ميان  را  آن  تلنگري  با 
نمي خواست با آقاجان دهن به دهن شود. دستهاي زمخت 

و استخوانيش را بالا برد و با ترشخند گفت:
-  من غلط كردم. من گه...

بعد دستش را به دهانش زد و گفت:
-  هام... من لال... من كر... من كور...

آقاجان پيروزمندانه نفس بلندي كشيد و گفت:
مي شي  هم  طلبكار  مي آري،  كه  ... كم  عاددته  تو    -
ادامه  آقاجان  نزند.  حرفي  كه  كرد  قصد  حسنجان  دايي 

داد:
- اين تو دهني را در اصل تو به من زدي!

دايي حسنجان بلند شد و با يك خداحافظي سر زباني 
رفت.

ننه بدجوري به آقاجان نگاه كرد. آقاجان گفت:
-  ببخشين كه آق داداش شما نازك نارنجي تشريف 

دارند!
ننه با چشم غره گفت:

-  همه كه مثل تو پوستشان كلفت نيس!
آقاجان حساب دستش آمد، لحنش را برگرداند:

-  مفت و مسلم تمام شن و ماسه رودخانه را آورده 
دولاپهنا فروخته به خلق االله، دو قورت و نيمش هم باقيه!

-  ننه، استكانها را توي سيني برنجي گذاشت و دستش 
را به نرده هاي چوبي ايوان گرفت و سنگين بلند شد. هنگام 

رفتن جواب داد:
-  خوبه كه سهم تو رو نمي بره بفروشه!

آقاجان خيلي جدي و حق به جانب گفت:
هست...  هم  تو  سهم  هست...  هم  من  سهم  اتفاقاً    -

سهم همه بخش هشتي هاست...
ننه با تمسخر گفت:

-  لابد سهم همه مردمه.
آقاجان گفت:

-  بعله كه هس!
 ننه گفت:

-  لابد  تو هم وكيل وصي شوني!
آقاجان جواب داد:

-  وكيل وصي خودم و خودت كه هستم!
ننه در حال رفتن گفت:

-  آدم زنده وكيل وصي نمي خواد!
پريدم وسط و گفتم:

-  پول بده نون بگيرم!
آقاجان گفت:

-  گذاشتم زير حصير برو ور دار!
دربياورم، چهار دست و  را  كتاني هايم  زورم مي آمد 
پولي  كردم.  بلند  را  حصير  لبه  و  رفتم  اتاق  طرف  به  پا 

نبود. گفتم:
-  پيشي خورده!

ننه از توي آشپزخانه جواب داد:
-  مثل بابات عازم به جنگ نباش! صبح دادم به فقير!

آقاجان دست كرد از توي جيب جليقه راه راهش يك 
تومن درآورد و انداخت به طرفم. يك تومني را توي هوا 

قاپ زدم. آقاجان رو به ننه گفت:
-  اينام ديگه شورشو درآوردن!

ننه جواب داد:
-  شور و بي نمك گردن خودشون، من دادم به نيت!

آقاجان پرسيد:
-  نيت چي؟ نذر چي؟

ننه گفت:
-  دلتو صاف كن مرد! نذر نوري و يدي!

تاريك  يدي  سركار.  مي رفتند  يدي  و  نوري  داداش 
صبح مي رفت نانوايي و شب با چهارتا تافتون برمي گشت. 
داداش نوري هم كه شب جمعه مي آمد تا به قول آقاجان 

جل و جواربش را بشويد. آقاجان يادش آمد، صدا زد:
-  ياشار!... ياشار!

از در كوچه برمي گشتم. پرسيدم:
-  چند تا؟

آقاجان گفت:
-  نمي خواد ... يدي مي آره.

ننه گفت:
-  گفتم نياره!

آقاجان معترضانه پرسيد:
باز هم لگد زدي به روزي؟!

ننه گفت:
بربري  با  فطيرخورديم!  تافتون  از بس  -  ورم كرديم 

كه مخالف نيستي؟
وقتي  كه  مي گفت  هميشه  شد.  بسته  دهنش  آقاجان 
مي شود.  بي خود  از خود  مي ياد  ميان  به  بربري   از  حرف 

او زندگي كرده بود، رگ  با  اين همه سال كه  با  ننه هم 
خوابش را پيدا كرده بود. مي دانست كجا دست بگذارد كه 
قلقلكش بيايد. مهم نبود كه يدي نان با خودش بياورد يا 
دست خالي بيايد. مهم اين بود كه من بدبخت مي بايست 
تا پشت زندان را مي رفتم و در شلوغي صف مي ايستادم. 
صف بربري با هر جاي ديگر فرق مي كرد. قبلاً كه موضوع 
بودم،  گفته  را  زندان  پشت  بربري  صف  بودن  طولاني 

آقاجان گفته بود:
مي آد  كدومشون  هر  زياده!  نون خورشون  ايلياتها    -

يه پشته نون مي بره.
ننه گفت:

-  فقيراي خدا نون خالي هم نخورن، چي بخورن؟
آقاجان گفته بود:

ـ بخورن، سهم مارو نخورن!
ننه جواب داده بود:

ـ سهم خودشونو مي خورن!
آقاجان حاضر جوابانه گفته بود:

ـ سهمشون تو كابله!
ننه چكشي در آمده بود:

ـ سهمشون اگه اونجا بود كه به اينجا نمي اومدن!
آقاجان كفري شده بود:

اين خرافه بازيهات كلافه ام مي كنه!
ننه در جا گفته بود:

ـ من خرافي ام يا تو؟
آقاجان گفته بود:

ـ تو
ننه گفته بود:

ـ يه هفته پاشونو بكش بيرون، گند شهرو ور مي داره، 
آجر رو آجر گذاشته نمي شه. 

پشت  بخوره  باد  شده  باعث  اومدنشون  اتفاقاً  ـ 
جووناي ما... مزد كم و كار زياد و سخت اونا، حرص و 

طمع كارفرماهاي ما رو بالا برده!
ننه گفت:

مي ندازي؟  فلك زده ها  اين  گردن  به  رو  گناه  چرا   ـ 
چرا نمي گي كارفرماهاي ما دارن مزد كم مي دن كه فايده 

بيشتري ببرن؟
آقاجان گفته بود: 

با  مي كنه حق  راضيت  مسأله  كردن  ته  و  سر  اگه  ـ 
توئه، وگرنه چه فرقي مي كنه كي مقصره؟ مهم اينه كه كه 
بيچاره ها دارن جون مي كنن و جاي ما رو هم تنگ مي كنن. 

مي خواي قبول كن، مي خواي نكن!
ننه گفته بود:

نداري!  اونا  از  كمي  دست  هم  خودت  كه  خوبه  ـ 
همون كه اونارو مي دوشه، تو رو هم مي دوشه. 

آقاجان با خنده درآمده بود كه:
ـ يه بارگي بگو گاويم ديگه!

ننه گفته بود:
شاخي  يه  مي ندازه،  لگدي  يه  موقع هايي  يه  گاو  ـ 

مي زنه!
ختم  كجا  به  مقال  و  قال  اين  مي دانست  كه  آقاجان 

مي شود، درآمده بود كه:
ـ من گاو... من هرچي ... آق داداشت عقلش پارسنگ 
ور مي داره. اين حرف را آقاجان نزده بود كه انگار كور 
شيطان زده بود. ننه به قول آقاجان مثل مرغ كرچ اين ور 

و آن ور رفت و آمد و سركوفت زد. 
ـ ما سفيه، ما سفله! تو و رضا چرخچي ات عقل كل!

ولي  نمي كرد  دفاعي  هيچ  خودش  از  مثلاً  آقاجان 
راضي نبود پشت سر همشهري اش آقا رضا دوچرخه ساز 

بدگويي كنند، اين بود كه اعتراض كرده بود:
به  نيست؟  نيزه مي بري بس  بالاي  ما رو  ـ مرده هاي 

مردم چي كار داري؟
مي كرد،  خالي  را  ساله اش  چندين  دق دلي  كه  ننه 

جواب داده بود:
ـ صد دفعه رمضون، يه دفعه هم شعبون!

بريده اي از 
يك رمان

آرش تبرستاني - نيك
تهران

تجن
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ننه كم نياورد:
ـ زخم زبون نمي زنم لااقل!

آقاجان سرش به سنگ خورده بود، دنبال بهانه اي براي 
ختم دعوا مي گشت، تا چشمش به من افتاد، گفت: 

ـ ملاحظه ما را كه نمي كني لااقل ملاحظه ي اين بچه 
را بكن!

نمي خواستم  آنها دور كردم.  از جلو چشم  را  خودم 
سر من دوباره قال بلند شود و در رد و بدل كردن مرافعه، 
گوشت دم توپ باشم. به قول داداش نوري نمي خواستم 

كيسه بوكس باشم. شنيدم كه ننه گفته بود:
نبايد مي شد كه شد،  بچه، خيلي كارها  اين   ـجلوي 
رو  ياشار  شد،  زده  كه  مي شد  زده  نبايد  حرف ها  خيلي 

بهانه نكن!
آقاجان تيرش به خطا رفته بود، بلند شد و به طرف 
گنجه رفت، شلوارش را روي پيژامه پوشيد. كتش را روي 
دست انداخت و الفرار! ننه كه برق پيروزي توي چشم هاي 
نمناكش ديده مي شد تا دم در آمده بود. آقاجان هنوز پله ها 

را پايين نيامده بود كه ننه پرسيده بود: «كجا؟»
ـ كجا را دارم كه برم؟

ننه گفته بود:
ـ هزار تا سوراخ سمبه دارين تو اين شهر!

آقاجان، سردنداني گفته بود:
ـ موش هم شديم؟!

ننه نتوانسته بود خنده اش را پنهان كند، آقاجان گفته 
بود:

 ـ تو خنده هم بلدي؟!
ننه خنده خنده جواب داده بود:
ـ اگه جايي براي خنده بذاري!

داشتند  هنوز  رسيدم،  گرد  بربري  قرص  دو  با  وقتي 
بگو مگو مي كردند. آقاجان تا بربري ها را توي دستم ديد، 
به  چشمش  وقتي  هم  رضا  آقا  شد.  باز  رويش  و  رنگ 
خودش  دست  مي شد.  بي خود  خود  از  مي افتاد،  بربري  
نبود. آقاجان يك تكه از نان كند و قبل از آنكه به دهان 

ببرد، بوكشيد و با حس و ولع جويد و گفت:
 ـ بوي ولايت مي ده!

ننه گفت: 
ـ اولندش كه گندم نيست، هزار جور ارزن و ذرت و 
آشغال پاشغال توشه. دومندش همين ها هم از كجا معلوم 

مال شهر و ديار تو باشه؟
آقاجان لقمه را جويده نجويده قورت داد و با رضايت 

گفت: 
ـ هرچي مي خواد باشه، باشه مهم اينه كه بربريه!

دايي حسنجان اگر بود مي گفت:

باشه،  وري  دري  باشه،  بربري  بركت،  نسبت  بلا  ـ 
را  خونش  خون  مي گرفت.  گر   آقاجان  كه  بود  آن وقت 
مي خورد. از آنجا كه حال و حوصله جر و بحث نداشت، 

سكوت اختيار مي كرد. 
آن روز آقاجان پرسيد:

ـ رفتي نون بپزي؟
گفتم:

ـ اين همه راه را بايد برم و بيام!
آقاجان گفت:

ـ دو قدم راه، اين همه معطلي داره؟
گفتم: 

ـ لواشي را كه به خاطر جوش ريختن تو خمير بستن، 
دور  بايد  را  زندان  ديواراي  هشته.  بخش  اون سر  بربري 

بزني. 
ننه گفت:

ـ ذليل مرده ها راه وسط رو بسته ن.
وقتي سكوت آقا جان را ديد، ادامه داد:

ـ عرضه يه دزد رو ندارن!
آقاجان ديگر طاقت نياورد. پرسيد:

ـ دزد كدومه؟
ننه جواب داد:

ـ همين كه مي گن دو شب پيش فرار كرده!
آقاجان گفت:

ـ دزد نبوده... از مخالفا...
ننه امان نداد:

ـ هر زهرماري بوده نتونستن نگهش دارن!
آقاجان گفت:

از  اون چغرتر  ولي  دارن،  نگهش  مي خواستن  اونا  ـ 
اونا بود، فلنگو بسته. 

ننه پرسيد:
ـ اون فلنگو بسته، چرا پاي فاميل تو گيره؟

آقاجان با تعجب پرسيد:
ـ كدوم فاميل؟

ننه گفت:
ـ هرچي آتيشه از گور تخم و تركه تو بلند مي شه. 

آقاجان هاج و واج مانده بود. فكر نمي كرد اين جور 
خبرها به اين زودي و اين طوري به گوش درو همسايه ها 

برسد. خودش را زد به آن راه و پرسيد:
ـ به تير و طايفه من چه ربطي داره؟

ننه گفت:
ـ مي گن رضا قراضه چي دست داشته!

آقاجان جواب داد:
آقا رضا دست و پا چلفتي شلوارش رو نمي تونه بالا 

بكشه چه برسه به اين كارا؟!
ننه پرسيد:

ـ بي هيچ چي كه مامورا نمي رن سراغ كسي! مي رن؟
و  در  به  همه  اين  بي خودي  ننه  كه  ديد  آقاجان 
ديوار نمي زند. اين دفعه ديگر اطلاعاتش كامل بود. مثل 
تاريكي  تيري توي  نبود كه همين جوري  دفعه هاي پيش 
ول كند. اين دفعه حتي تعداد مأمورها، چه ساعتي مراجعه 
بودند و جيك و پيك ماجرا را مي دانست. تعجب  كرده 
آقاجان از اين بود كه ننه نه اهل چغلي بود و نه مثل زنهاي 
همسايه غروبها مي رفت توي كوچه مي نشست كه از همه 

جا و همه چيز خبر داشته باشد، اين بود كه پرسيد:
تازگيا از غيب هم كه خبر بهت مي رسه!

ننه گفت:
ـ شما دوست دارين همه چي رو به دمب جن و پري 
آدم  زنده ام.  آدم  هم  من  كه...  نمي خواد  غيب  ببندين!... 
زنده هم لال كه نيست. كر كه نيست با سر و همسر و در 

و همسايه گپ مي زنه.
خبر  صاحب  دنبال  داشت  ذهنش  توي  آقاجان 
بود. رب  نرفته  مهماني  هيچ  به  ننه  اين روزها  مي گشت. 
پزان هم نداشتند تا زنهاي همسايه جمع شوند و زك و 
زاي اهالي محل را به دست و دهان بگيرند. با زن آقا رضا 
دوچرخه ساز هم كه از پارسال به خاطر كدورتي كه پيش 
آمده بود، حرف نمي زد. تازه اگه ننه و جيران خانم با هم 
حرف مي زدند، جيران خانم محال بود كه در اين مورد، 

يك كلمه حرف بزند.
آقاجان گفت:

ـ زن بايد دهانش قرص باشه
و ننه تا اين جمله را شنيد، فوري جواب داد:

ـ يعني مرد بايد دهن لق باشه؟!
آتش  روي  اسپند  مثل  شد.  برزخي  اوقاتش  آقاجان 

جيريك پيريك كرد و گفت:
ـ مرد و زن نداره!

ننه پيروزمندانه گفت:
ـ اين شد حرف حساب.

آقاجان صلح طلبانه پرسيد:
ـ حالا مي گي از كجا بو بردي يا باز مي خواي بيست 

سوالي راه بندازي
ننه صورتش به خنده باز شد و گفت: دوخي. دوخي 

بهم گفته.

* تجن: رودخانه اي در ساري.



38

20
45

ره 
شما

 13
87

هر
8 م

به 
شن

دو

مارگارت فورستر
ما از ماه مه تا اكتبر را در «ليك ديستريك» و الباقي ماه ها را در 
شمال «لندن» مي گذرانيم. برنامه روزانه ام  در هر دو جا يكسان است؛ هر 

روز صبح ها نوشتن، بعدازظهرها قدم زدن و شب ها كتاب خواندن. 
بدترين لحظه اي كه براي هر نويسنده اي وجود دارد، لحظه اي است كه با صفحة سفيدي 
كه در برابرش قرار دارد، تنها مي شود. براي من شروع به كار هيچ آسان نيست. هر روز از 

9 صبح تا 1 بعدازظهر كار مي كنم. با دست مي نويسم و نمي توانم از ماشين تحرير و يا كامپيوتر استفاده كنم. 
من هم كارهاي داستاني و هم غيرداستاني مي نويسم كه كاملاً از يكديگر متمايز هستند. هميشه اول تحقيق مي كنم و بعد مي نويسم. در مورد 

داستان، هيچ وقت نشده از قبل راجع به آن فكر كنم، بلكه وقتي كه شروع به نوشتن كردم، به آن فكر مي كنم. 
معمولاً كاري را كه امروز مي نويسم، فردا نمي خوانم و در آن دست نمي برم. چون به نظرم حالت طبيعي خودش را كه بايد داشته باشد، از دست 
مي دهد. هميشه خيلي سريع مي نويسم ـ در حدود 2 هزار كلمه ـ و هرگز دوباره نويسي نمي كنم. چون خسته ام مي كند. داستان برايم بي نهايت آزاد 

و رهاست. اما از كار غيرداستاني به داستان رفتن، خيلي سخت و مشكل است. 
براي كار كردن به يك ميز و صندلي و تعدادي كتاب احتياج دارم. اما لندن را براي كار بيشتر ترجيح مي دهم چون در آن جا در طبقة بالا كار 
مي كنم و از اتفاقاتي كه در طبقة پايين مي افتد،  بي خبر مي مانم. همسرم «هانتر» مرتب اين طرف و آن طرف مي رود. او هم مي نويسد و در خانه كار 

مي كند. وقتي كه من شروع مي كنم، او برعكس مشغول قهوه درست كردن و صحبت با پستچي و غيره مي شود. چون او شب ها مي نويسد. 
اگر هانتر ظهرها بيرون باشد، من فقط يك سيب مي خورم. ولي اگر خانه باشد، يك چيزي براي هر دو درست مي كنم. ما معمولاً هيچ صحبتي 
راجع به كارهايمان با هم نمي كنيم. بعدازظهر از خانه بيرون مي روم. در «ليك» به تپه نوردي مي روم، اما در لندن به قدم زدن در «همپ ستدهيس». 
من خيلي آدم ضداجتماعي هستم. در حالي كه هانتر برعكس است. او دوست دارد كه به كلوپ «گروشو» برود. هميشه فكر مي كنم كه اگر من يك 

جور ديگري بودم، او كلي حرف داشت كه برايم بزند. 

1ـ بهروز باجلاني ـ كرمانشاه 
جاي خوشحالي است كه دوستان دانشجو و تحصيلكرده با مجلة خودشان تماس مي گيرند و مطلب مي فرستند. 
مي داني كه سرماية اصلي اين مجله و هر مجلة ديگري، خوانندگان آن هستند. به ويژه خوانندگاني كه دستي 

در نوشتن دارند. 
ندارد.  مجله  اين  در  براي چاپ شدن  (فعلاً)  را  امتيازهاي لازم  از چند جهت،  فرستادي  كه  داستاني 
پيشنهاد مي كنم براي مجلة ديگري هم نفرست چون متن نوشتاري يك داستان بايد چند ويژگي را داشته باشد. 
يكي از آن ويژگي ها،  درونمايه و نحوه پرداخت درونمايه و انتقال پيام است كه متأسفانه در نوشته ات به اين 
بخش ازكار اهميت لازم را ندادي. يكي ديگر از عناصر داستان كه در نگاه نخست، نظر خواننده را به خود 
جلب مي كند زبان و نوع نثر آن است. اين نثر، نثر داستاني نام دارد. نثر داستاني با نثر مقاله اي و نثر روزنامه اي 
تفاوت دارد. به دو جمله از صفحة اول نوشته ات اشاره مي كنم [ معمولاً سعي داشتم براي انتخاب مكان نشستن 
و جاي خواندن كتاب، كنارة تپه اي را برگزينم] مي بيني كه «معمولاً» ـ «براي انتخاب» و «برگزينم» مفهوم عبارت را 

دشوار نموده است. 
[گاهي چند روز پي در پي به آنجا مي رفتم و با اين شيوه تنها بودنم را از خودم مي زدودم] اين شيوه نثر بايد آن قدر صيقل داده 

شود كه به زبان داستاني نزديك و نزديكتر شود.
2ـ زهرا دستور 

دو داستان «چند ثانيه زودتر» و «راز قاليچه» سوژه هايي قابل اعتنا دارند و مي توانند به داستان هاي كوتاه خوبي تبديل شوند. به 
شرطي كه اين گونه با ساده انگاري نويسنده روبه رو نشوند. به اندازة كافي پرداخت شوند. شخصيت هاي آنها به اندازة كافي از خود 
كنش نشان بدهند تا از حالت تكراري و كليشه اي بودن خارج شوند. ضمناً مگر قرار نبود از يك طرف كاغذ براي نوشتن استفاده 

شود؟!
3ـ محمدرسول سوري 

نوشته ات حال و هواي يك متن كوتاه جنايي و پليسي را دارد. جواني در حال خفه كردن جواني است و دختر همراهش هم از 
ترس فرار مي كند و زير يك خودروي عبوري مي رود. اين كل ماجراست كه به طرز بسيار بدآموزانه اي نوشته شده است. 

4ـ مريم دلخون ـ پيرانشهر 
«خوشه هاي رنج» در نوبت چاپ قرار گرفت.

5 ـ آرزو رباني ـ آستارا 
داستان «تقلا» اگر نشانه هاي يك داستان را داشته باشد براي چاپ شدن مشكلي ندارد ولي انگار نثرش را از سطرهاي يك روزنامه 
برداشته اند. به عنوان مثال [... و سپس خودش اقدام به عبور از خيابان كرد. قطره هاي خوني كه در وسط خيابان نقش بسته بود، هويدا 

مي كرد...]
اقدام به عبور از خيابان كردن، يعني چه؟ چرا مسأله را مي پيچاني؟ خيلي راحت بگو «از خيابان رد شد». هويدا مي كرد يعني چه؟ 

اينها زبان، زبان داستاني نيست. 
6 ـ مهدي تلوري ـ مريم السادات سجادي ـ قاسم پهلوان ـ شهره منصوري داستان هاي شما رسيد كه امتيازهاي چاپ شدن 

در مجله را به دست نياورده اند. اميدوارم شاهد و خوانندة داستان هاي خوب تان باشم. 
پيروز و سربلند باشيد 

 

چگونه 
مي نويسم؟

داستان هاي شما 
پاسخ هاي ما

rm - omrani @ yahoo.com

را در 
ت؛ هر 

فيدي 
وز از 

م يا كامپيوتر استفاده كنم. ر و پ
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حكايت 
آشنايي

آنچه گذشت
به  داشت،  نويسندگي  استعداد  كه  معلمي  خانم  كه  خوانديد  گذشته  شماره  در 
پيشنهاد يكي از همكارانش كه به پسرخاله اش ـ سعيد ـ در راديو سردبير و تهيه كننده بود، 
به راديو رفت و ضمن تدريس در مدرسه، در اوقات بيكاري براي راديو مطلب مي نوشت. 
تابستان كه مدرسه ها تعطيل بود، به عنوان دستيار تهيه كننده هم با آقا سعيد همكاري  
كرد در همان حال، سردبيرهاي ديگري از مستانه مي خواستند برايشان  مطلب بنويسد، 
با  براي ديگران طفره مي رفت.  از نوشتن  اما چون مي دانست آقا سعيد مايل نيست، 
هم  راديو  براي  همچنان  و  كرد  آغاز  مدرسه  در  را  كارش  باز  مدرسه ها،  مجدد  بازگشايي 

نويسندگي مي كرد.
يكي از روزها، خانم دولو، همان كسي كه باعث شده بود به راديو راه پيدا كند، به او 

گفت:
ـ حاضري با سعيد ازدواج كني؟

ـ به همين صراحت؟
ـ بله.

ـ پس منم به همين صراحت مي گم نه!
ـ چرا؟

ـ چون وقتي براي ازدواج ندارم!
ـ بهونه نيار مستانه جون، وقتي براي ازدواج ندارم شد دليل؟

ـ تو خودت شاهدي و داري مي بيني كه چقدر سرم شلوغه و حتي زنگهاي تفريح هم 
نمي رسم كه با معلمها بشينم و گپ و گفتگويي داشته باشم و يكسره مشغول نوشتن هستم.

ـ يعني مي فرماييد اونايي كه سرشون شلوغه نبايد ازدواج كنن؟
ـ چرا، اما براي من فعلاً مقدور نيست.

ـ شايد نظرت نسبت به سعيد...؟
ـ نه، به نظر من اتفاقاً آقاسعيد خيلي هم آدم خوبيه!

ـ مگه خوت نمي گي آدم خوبيه، پس چرا....؟
ـ درسته، اما دليل نمي شه كه من با هركي كه آدم خوبيه ازدواج كنم.

ـ حالا بفرماييد به چه دليلي حاضر نيستي با سعيد ازدواج كني؟
به همين سادگي  ـ خانم دولو، شما خودت متأهل هستي و مي دوني كه ازدواج كردن، 
نيست. مي خوام اينو ازت بپرسم كه تو خودت حاضر بودي كه با اولين خواستگارت ازدواج 

كني؟ يا اصلاً بفرماييد كه با اولين خواستگارت ازدواج كردي؟
ـ خب، نه... ولي فرق مي كنه.

ـ چه فرقي؟
ـ فرقش اينه كه از طرفي سعيد پسرخاله منه و من اونو به خوبي مي شناسم و از طرفي مدتي 

هم خودت با اون همكاري كردي و در اون مدت متوجه شدي كه چه جور آدميه.
ـ شايد اعظم جون حق با تو باشه، اما من معتقدم كه مسأله ازدواج خيلي جدي تر از اين 
حرفهاست و مثل كار كردن در راديو و اين چيزا نيست. من هرچه از آقا سعيد مي دونم، همه 
ظاهر قضيه است و خودت بهتر از من مي دوني كه اخلاق و خصوصيات آدمها، در محل كار 

خيلي متفاوت با شخصيت واقعي اوناست.
ـ بر فرض هم كه درست بگي، خب، پس تحقيق رو براي چي گذاشتن؟

ـ مي خوام يه چيز بهت بگم كه هم خيال تورو راحت كنم و هم خيال خودمو.
ـ بگو.

ـ من با سعيد ازدواج نمي كنم.
ـ خيلي خوب. منم ديگه نمي گم. فقط مي شه دليلش رو بگي؟

ـ در يك كلام بهت بگم كه من اگه روزي قصد ازدواج داشته باشم، فقط با كسي ازدواج 
مي كنم كه معلم باشه. اين يكي از شرط هاي منه.

ـ برو بابا، مثل اينكه مخت تاب برداشته مستانه!
 ـشايد، البته آقا سعيد براي من خيلي قابل احترامه؛ انسان مؤدب و مؤمن و خوبيه، اما اينم 
شرط منه ديگه. جالبه بدوني كه تا به حال چندين بار برام خواستگار اومده كه به همين دليل 

همه شونو جواب كردم.
ـ خودتو به يه دكتر نشون بده.

ـ براي چي؟
ـ شايد بتونه پيچ و مهره هاي مخت رو سفت كنه.

ـ راستي، آقا سعيد كه از اين مسائل خبر نداره؟
من  از  اينو  خودش  كردم؟  خواستگاري  جنابعالي  از  كسي  چه  پيشنهاد  به  بنده  پس  ـ 

خواسته.
ـ اعظم جون، پس لطف كن و اين حرفارو با آقاسعيد در ميون نذار. بهش بگو يادم رفت 

بهش بگم، يا نمي دونم هر بهونه اي كه خودت صلاح مي دوني براش بيار.
ـ اتفاقا هرچي گفتي، عيناً مي ذارم كف دستش.

ـ عيبي نداره. چون اگه بهش بگي، ديگه نمي تونم باهاش همكاري كنم.
ـ چرا؟

ـ چون خجالت مي كشم!
ـ نيازي نيست خجالت بكشي. خودم يه جوري بهش مي گم كه ناراحت نشه.

اين مسأله گذشت و خوشبختانه شرايط طوري شده بود كه نيازي نبود با آقاسعيد رو به رو 
بشوم. چون مطالبم را يا از طريق دخترخاله اش ـ خانم دولو ـ به دستش مي رساندم و يا توسط 
پيك. آقاسعيد هم گهگاهي  تلفني به من سفارش مطلب مي داد و فقط تلفني باهم ارتباط داشتيم 
و خوشبختانه هيچ وقت ديگر حرف ازدواج به ميان نيامد. دوباره به امتحانات خرداد رسيديم 
و مثل سال گذشته، قرار بود در تابستان، سر برنامه ها حاضر بشوم. ابتدا از اين كار طفره رفتم، 
اما در اثر اصرار آقا سعيد و نيز خانم دولو، مجبور شدم كه باز با آقا سعيد روبه رو شوم. منتها 
اينگونه خودم را دلداري مي دادم كه از مسأله خواستگاري آقا سعيد حدود يك سال گذشته 
و ديگر همه چيز را فراموش كرده است. اما وقتي يكي  دو جلسه سر برنامه ها حاضر شدم، 
متوجه شدم كه مسأله خيلي جدي تر از اين حرفهاست. آقا سعيد از اينكه در مورد ازدواج به 
او جواب رد داده و شغل معلمي شوهر آينده ام را بهانه كرده بودم، كمي از دستم دلخور بود 
كه اين دلخوري را با گوشه و كنايه به من نشان داد و البته نشان داد كه همچنان به من و به 
ازدواج با من فكر مي كند. اما دليلي كه من براي او آورده بودم، جاي هيچ حرف و حديثي را 
باقي نمي گذاشت. من گفته بودم با يك معلم ازدواج مي كنم و شغل آقا سعيد هم تهيه كنندگي و 
سردبيري برنامه هاي راديويي بود، تا اينكه يكي از روزها وقتي منتظر ديگر عوامل برنامه بوديم 
تا ضبط را شروع كنيم، آقا سعيد، بدون هيچ مقدمه اي گفت:  ـ خانم حسن زاده، دوست دارم 

يه سؤال از شما بكنم و خيلي صريح و بي پرده جواب منو بدين!
ـ مطمئن باشيد كه خيلي صريح جواب شما رو مي دم.

از سر  منو  آورديد كه  بهونه رو  اين  يا  كنيد  ازدواج  معلم  با يك  داريد  واقعاً دوست  ـ 
خودتون بندازيد؟

ـ آقا سعيد، از اين جريان حدود يك سال گذشته و من فكر مي كردم كه شما همه چيز رو 
فراموش كرديد. 

ـ قول دادين كه صريح و بي پرده جواب بدين. 
ـ درسته، اما فكر نمي كنيد كه ديگه وقت اين حرفا گذشته.

ـ لطفاً جواب منو بدين، ضمن اينكه ابتدا گفته بوديد كه وقتي براي ازدواج ندارين كه اين 
حرف معلومه بهونه اي بيش نبوده.

ـ ببينيد آقا سعيد، شايد به نظر شما جواب قانع كننده اي نبوده باشه و يا من قصد بهونه 
آوردن داشتم، اما من به اون چيزي كه گفتم اعتقاد داشتم، حتي تا به حال چندين خواستگار هم 

داشتم كه در درجه نخست به خاطر اينكه معلم نبودن، قبول نكردم.
ـ آخرين حرفتون همينه.

ـ خيلي ببخشيد، قصد ناراحت كردن شما رو ندارم، اگه فكر مي كنيد با اومدن من سر 
برنامه ناراحت مي شين، از فردا نيام. 

ـ نه،  حرفم اين نبود. حرفم اينه كه اگه من معلم بودم، اون وقت جوابتون مثبت بود. 
ـ حداقل جوابم منفي نبود و مي تونستم روي اين مسأله فكر كنم و بعد جواب بدم. 

ـ نمي دونم خانم دولو بهتون گفته يا نه؟
ـ چه چيزي رو؟

 ـاينكه بنده،  دانشگاه پيام نور، رشته تربيت معلم شركت كردم و خوشبختانه در حال حاضر 
شما  كه  بشم  هموني  تا  بدين  فرصت  من  به  كه  مي خوام  شما  از  فقط  هستم.  دانشجو  هم 

مي خواين. يعني معلم. 
ـ واقعاً؟

ـ بله، دروغم چيه. اينم كارت دانشجويي بنده!
آقا سعيد واقعاً اين كار را كرده بود و روز و شب كارش درس خواندن بود. يك ترم مانده 
بود كه فارغ التحصيل شود كه به اتفاق خانواده اش به خواستگاري ام آمدند. وقتي حرفها بين 
بزرگترها رد و بدل شد و البته خانواده ام هم از قبل مي دانستند با اين وصلت كاملاً موافق هستم، 

زماني كه نظر من را پرسيدند، شوخي ام گل كرد و گفتم:
ـ اما آقا سعيد هنوز واجد شرايط نيست، چون هنوز لباس معلمي به تن نكرده!

و قبل از اينكه خانواده آقا سعيد بخواهند واكنشي نشان بدهند، مادرم صحبت را به گونه اي 
شروع كرد كه همه متوجه شوخي من شدند. بعد از اينكه سعيد فارغ التحصيل شد، به قولي كه 
داده بود، عمل كرد و مثل من شد معلم و در اوقات بيكاري كه هفته اي سه روز بود، با راديو 
هم همچنان همكاري مي كرد كه البته من و سعيد هم در مدرسه با هم همكار بوديم و هم در 

راديو. يك سالي كه از زندگي مشتركمان مي گذشت، يك روز به سعيد گفتم:
ـ تو واقعاً به خاطر ازدواج با من شغل معلمي را انتخاب كردي؟

ـ هم بله و هم نه.
ـ چطور؟

ـ راستش خودم اين شغل رو خيلي دوست داشتم. اما چون بعد از همكاري با تو، شديداً به 
تو علاقه مند شده بودم، ديگه به هيچ زني به عنوان همسر فكر نمي كردم و براي به دست آوردن 
تو مجبور شدم كه با همه سختي و مشقتي كه داشت، دنبال معلمي برم. البته حالا مي فهمم كه 

چه كار خوبي كردي كه منو مجبور كردي معلم بشم. 
ـ وا.. من تو رو مجبور كردم؟

ـ  غيرمستقيم بله خانم. گفتم كه از اين بابت خيلي خوشحالم چون هم يك شغل ثابت دارم 
و هم در كنارش مي تونم با راديو همكاري كنم. 

خلاصه اين بود حكايت آشنايي من و سعيد، سعيد معلم شد و منم نويسنده راديو. اين 
به آن در!

اكبر كتابدار يي

گذشت دآنچه آقا ا ن از ن ك شد ط ط ا ش ختان ش خ گذشت أل ا اني
 پاي

م و
 دو

مت
قس

 ـ رشت  مستانه حسن زاده 
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همگام با 
خبرنگاران 

جوان

مدتي بود، در فكر تغيير و تحول و تنوع در صفحه 
به  بالاخره  كه  بوديم،  جوان)  خبرنگاران  با  (همگام 

اين نتيجه رسيديم:
1ـ (خبرنگار فصل)، از بين همگاماني كه بيشترين و 
بهترين آثار را در آن فصل ارسال نموده اند انتخاب 

شود.
انتخاب  فصل  خبرنگاران  بين  از  سال،  خبرنگار  2ـ 
خواهد شد. خبرنگار سال بايد علاوه بر جامع بودن 
مطالبش حداقل 3 بار در طول سال اثر چاپ شده 

داشته باشد.

چند توضيح ضروري
11ــ از همة كساني كه كارت خبرنگاري مجله 
را دريافت كرده اند، انتظار همكاري با اين صفحه و 
مجله را داريم. پس از 6 ماه از تاريخ صدور كارت، 
ارسال  مجله  و  براي صفحة همگام  اثري  هيچ  اگر 

نشود، كارت از درجه اعتبار ساقط مي شود.
22ــ كارت افراد كم كار و بي كار به هيچ وجه 

تمديد اعتبار نخواهد شد.
روي  يك  ارسالي  آثار  كنيد  سعي  حتماً  33ــ 

برگ نوشته شود (پشت و رو نباشد)
44ــ حتماً خوش خط، خوانا و با فاصلة مناسب 

بنويسيد.
55 ـ ـ براي صدور كارت، ارسال يك يا چند اثر 
يا  و  رسيده  آثار  اعلام وصول  از  پس  است.  لازم 
چاپ آن در همين صفحه، علاقه مندان مي توانند با 
ارسال 2 قطعه عكس (ترجيحاً رنگي) و يك برگ 
افتخاري  تقاضاي كارت خبرنگاري  كپي شناسنامه 
كنند كه پس از بررسي نسبت به صدور كارت براي 

واجدين شرايط اقدام مي شود.
66 ـ ـ سعي كنيد آثاري را كه به مناسبت خاصي 

مي نويسيد، حداقل يك ماه قبل به دستمان برسد.
77ــ سعي كنيد همراه آثار ارسالي، در صورت 
امكان عكس و يا عكس هاي مربوط به موضوع يا 

مصاحبه شونده را برايمان ارسال كنيد.
88 ـ ـ اگر كارت خبرنگاري داريد. حتماً شمارة 

آن را بنويسيد.
همگام  صفحة  در  قبلاً  شما  از  اثري  اگر  99ـ ـ 
چاپ شده و يا پاسخي به شما داده ايم، سعي كنيد 

شمارة مجله را برايمان بنويسيد.
1010ــ در صورت امكان پاسخ هايي را كه به ديگر 
دوستان در همين صفحه مي دهيم مطالعه كنيد، شايد 

پاسخ به شما و يا پاسخ سؤالات شما هم باشد.
1111ــ دوست داريم همراه آثار ارسالي، نامه هاي 
پيشنهادات  و  نظرات  كه حاوي  هم  را  شما  پرمهر 
پس  بخوانيم.  هست  صفحه  اين  مورد  در  شما 
نامه هايتان را در برگه هاي جداگانه اي همراه مطلب 

برايمان بفرستيد.
1212ــ  تمام آثار رسيده به اين بخش اعلام وصول 
و به نوبت بررسي و پاسخ داده مي شود و مطالب 
مناسب در نوبت چاپ قرار مي گيرد و آثار غيرقابل 

چاپ هم در همين صفحه اعلام مي شود.

طرح نوطرح نو

طيبه هاشم زاده

عباس احمدي
سلام، با تشكر از ارسال مطلب براي صفحه همگام، اميدواريم در اين ماه عزيز جزو بندگاني باشيم كه رحمت 

و مغفرت خداوندي شامل حالشان شده است و تقواي حاصل از اين ماه را در تمام سال پاس بداريم.

ديانت فصلي!
ماه رمضان، ماهي است كه از آن به عنوان «شهراالله» ياد شده و تماماً سرشار است از سلام و درود و تهنيت و بركت، دارد 
به پايان مي رسد، بياييم منصفانه تر نگاه كنيم و ببينيم كه ما چه نصيبي از اين ماه مبارك و فرخنده مي بريم ماهي كه بنابر بسياري 
روايات و احاديث «تقدير يكساله بندگان در آن رقم مي خورد» و «جميع گناهان ما در آن بخشوده مي گردد مگر آنكه در زمره ي 

اشقياء و ضالين بالفطره باشيم.»
در نظر اول همه چيز در اين ماه به گونه اي رقم خورده كه ما بيشترين نفع و فايده را در ازاي چند ساعت تحمل گرسنگي و 
تشنگي ببريم و در واقع همه چيز در اين حراج بزرگ رحمت و مغفرت با نگاه و طبيعت كاسبكارانه و منفعت طلبانه ما مطابقت 
دارد. يعني اينكه ما سي روز تمام فرصت داريم تا با كمي دور انديشي و زيركي تمام ضعفا و سياهي هاي سيصد و سي و پنج 

روز نه چندان خوب و قابل قبول را از پرونده اعمالمان بزداييم.
در اين ماه همه ما خود را در مدينه فاضله اي احساس مي كنيم كه براي عقب نماندن از هم قطارانمان در كارهاي خير و 
نيك، ناگزير از سبقت گرفتن و مسابقه دادن با يكديگر مي باشيم. و همه اينها ادامه دارد تا درست بعد از پايان ماه مبارك، كه در 
آن روز بسياري از پرهيزكاران و نيكوكاران يكماهه، خسته از مسابقه اي نفس گير و طاقت فرسا، نفس نفس زنان در نقطه ي پايان 
اين مسابقه در جاي خود آرام گرفته و راضي از برنده شدن در اين مسابقه ي همگاني و دلچسب، هر يك به راهي مي روند تا 
سالي بعد و رمضاني ديگر كه باز همه ي آنها از هزار و يك راه نرفته و رفته باز آيند و باز در جاده اي مستقيم و واحد به سوي 

هدفي واحد حركت كنند. ولي آيا معني روزه داري و دينداري حقيقي اين است؟
اينكه مي شنويم در طول ماه مبارك رمضان از آمار بسياري از جرايم و تخلفات كاسته مي شود، اگرچه در جاي خود جاي 
بسي خرسندي و خوشحالي دارد ولي تلخي اين مساله، آنگاه ذائقه انسان را مي آزارد كه از خود بپرسيم: چرا اين آمار در ساير 
مواقع سال، آنچنان بالا و تاسف برانگيز است؟ آيا اين جرايم توسط انسانهايي ديگر از كراتي ديگر انجام مي پذيرد يا ما در طول 
اين ماه عزيز، نقابي زيباتر به چهره مي زنيم تا صورت زشت اعمالمان را لااقل براي يكماه از ديگران مخفي كنيم. آيا اين مساله، 
شرم آور و تاسف برانگيز نيست كه ما با كمال گستاخي و بي پروايي به نافرماني از خدايي بپردازيم كه در طول يك ماه بابت 
تمام بد كرداريهايمان از او عذر خواسته ايم، آيا اين كم جنايتي در حق خودمان است كه ما درست در لحظه اي كه خود را در 

آغوش رحمت و عنايت پروردگارمان قرار داده ايم به ناگاه به او پشت كرده و به دنبال هوي و هوسمان برويم؟
وقتي كه اين موضوع را ريشه يابي مي كنيم مي بينيم كه با كمال تاسف، بسياري از ما حتي در ايام ماه مبارك هم، به واقع 
و از صميم قلب از بسياري از كارها و اعمال زشتمان به خاطر زشتي و پلشتي آنان بيزار و روي گردان نمي شويم، بلكه فقط به 
اين دليل از ارتكاب به آنها خودداري مي كنيم كه خود را محدود در حيطه زماني مقدس و مبارك مي بينيم. رمضان از اين جهت 
براي ما باز دارنده است كه ما آن را ماه خدا دانسته و خود را بيشتر از هر زمان ديگري در محضر  خداوند احساس كنيم. در 
اين ماه درست به كودكي بازيگوش و سركش مي مانيم كه بدون اينكه حتي يك سر سوزن از خوي سركشي و بازيگوشي او 
كم شده باشد در محضر پدري موقر و بزرگوار، آرام و سر به زير نشسته باشد در انتظار لحظه اي كه از محضر پدر، مرخص 
گشته و انجام دهد هر آنچه را كه در فكر و خيالش مي پروراند. جملاتي از اين دست كه: «حيف كه روزه دارم و گرنه...» يا 
«بگذار ماه رمضان تمام شود تا...» يا «نگذار با دهان روزه...» و هزاران جمله و عبارت از اين دست نشان مي دهد كه بسياري از 
ما چقدر متاسفيم از اينكه نمي توانيم خودمان باشيم همانگونه كه دلمان مي خواهد، گويي ما فقط مكلف و موظفيم كه يك ماه، 
هماني باشيم كه خدا مي خواهد، نه بيشتر. غافل از اينكه ماه رمضان، مدرسه ايست كه قرار است همه ما در آن روح و جانمان 
را تهذيب و تزكيه كنيم و با كنار نهادن همه شيطنت ها و غفلت هايمان، بزرگ شويم و عاقل. آنقدر بزرگ كه بفهميم چه كارها 
و رفتارهايي زشت و ناپسند بوده و برازنده ما نيستند و كدام كارها در شأن و شخصيت ما هستند و ما را به كمال مي رسانند. 
در حقيقت برخي از ما از رمضان، براي خودمان زنداني ساخته ايم كه براي دوراني كوتاه، محدود و محصور مي كند، زنداني 
كه ميله هاي سرد آن را تنها با اين اميد مي توان تحمل كرد كه سرانجام روزي دوران آزادي فرا مي رسد و مي توان آزاد و رها 
زندگي كرد و هيچ محدوديت و اجباري نداشت. نتيجه دينداري مناسبتي چيزي جز اين نيست كه بجز در ايامي معدود، خيرات 
و مبرات و نيكوكاريها وامي ماند براي همان معدود كساني كه ديانتشان فصلي نيست، آنهايي كه هميشه خوبند، نه در زمان هايي 

مشخص و براي دستيابي به اهدافي كوچك و محدود.
دوستان عزيز! زمانها و مكان هاي مقدس، نقاطي هستند كه در آنها روح حقيقت بر ما تجلي مي كند و اين نقاط همواره نقاط 
شروعند نه نقطه ي پايان. بالا رفتن آنگاه اوج گرفتن نام دارد كه هميشگي باشد در غير اين صورت چيزي جز معلق ماندن در 
برزخي از بلاتكليفي و بي اختياري نام دارد و پاياني جز سقوطي خفت بار از ارتفاعي پست به دنبال ندارد. رمضان ماه خداست 
ولي ماهي كه قرار است ما در طي آن خدا را براي هميشه مهمان كه نه، صاحبخانه ي دلهايمان كنيم؟ نه اينكه از فرداي ماه 
مبارك و درست از روزي كه شياطين از غل و زنجير آزاد مي شوند، ما هم همراه آنان و گاه در پيشاپيش آنها، آزاد و بي پروا به 
معصيت و نافرماني بپردازيم. قرآن به سر گرفتن و روزه داشتن و شب زنده داري كردن و پرهيز از گناهان كوچك و بزرگ، همه 
و همه براي اين است كه ما با تمام وجود احساس كنيم خدايي را كه در اين نزديكي است. رمضان و هر زمان و مكان مقدس 

ديگري، در فواصلي معين فقط به ما يادآور مي شوند كه در چه رده و رتبه اي از انسانيت و معنويت قرار داريم.
دوستان! بياييد از سال ديگر تمام خاطره ي ما از لحظات معنوي ماه مبارك رمضان، محدود به شنيدن زمزمه ي عاشقانه ي 

«ربناي...» استاد نباشد اگرچه جا دارد در لحظه لحظه عمر نجوا كنيم: «ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا...»
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آثار غيرقابل چاپ
صرفه جويي اجباري (جواد مزنگ زاده)، ماه مهر (عباس خانمحمدي)، 
شما چرا خودكشي مي كنيد؟ (علي صدوري)، اي كاش (جواهر مطيعي پور) 

ياري، اي كاش ها، رمالي (نعمت رحيمي).

محسن پارساپور ـ اصفهان
سلام، مطلب شما بعد از مناسبت نيمه شعبان به دستمان رسيد و 
با عرض پوزش نتوانستيم از آن استفاده نمائيم. با تشكر از همكاريتان، 
خوشحال مي شويم  اگر آثار مناسبتي خود را چند هفته زودتر برايمان 

ارسال نمائيد.

نعمت رحيمي ـ كنگاور
سلام، خوشحال مي شوم، در نامه هاي بعديتان بيشتر از خودتان برايمان 
بايد  البته  كرده ايد،  انتخاب  را  براي شروع سوژه هاي خوبي  اما  و  بنويسيد. 
بيشتر بنويسيد و مطالعه كنيد. و در رابطه با نظرخواهي ها سعي كنيد گزارش 

و آثار دوستان را در مجله و صفحه همگام بدقت مطالعه نمائيد.
به  نيز واقعاً جاي تأسف دارد، كه برخي  آينده نگري و رمالي  در مورد 
جاي تفكر عاقلانه و توكل به خدا و سعي و تلاش فريب شيادان و رمالان 

را مي خورند.
اميدوارم  است.  جادو  و  سحر  از  جدا  صيغه اي  نذر،  و  ثنا  و  دعا  البته 
گرفتاري همه جوانان با همت، اراده، تلاش و آينده نگري و مهمتر از همه، 
توكل و ايمان به مدد الهي،  حل شود تا عاقلانه با افراد شياد برخورد نمايند.

عباس خانمحمدي ـ چوار
سلام، ما نيز فرارسيدن ماه مهر و شكوفايي علم و دانش را به شما 
مي گوئيم.  تبريك  گرامي  معلمان  و  دانشجويان  و  دانش آموزان  تمامي  و 
باشد.  گذشته  از  پربارتر  و  امسالمان شكوفاتر  كه  باشد  شما،  قول  به  و 
را  معرفت  رفيع  قله هاي  و  يابيم  برترينهاي علمي دست  به  نيز  امسال  و 
فتح نمائيم. با پوزش از اينكه نتوانستيم اثرتان را چاپ كنيم، منتظر آثار 

جديدتان هستيم.

غزل السادات امامي ـ تهران
سلام، از اينكه دوباره دست به كار شده و تصميم به همكاري با صفحة 
دوستان مان  اينكه  از  هرگز  ما  باشيد  مطمئن  خوشحالم،  گرفته ايد،  همگام 
برايمان مطلبي ننويسند خوشحال نمي شويم، شما كه خوانندة قديمي مجله 
و صفحه همگام هستيد بايد تا به حال قلق كار دستتان آمده باشد. و اما اگر 
شما هم طبق سياست صفحه و مطلب قابل چاپي برايمان ارسال كنيد، حتماً 
چاپ خواهد شد و كارت خبرنگاري نيز برايتان صادر مي شود. با پوزش 
از اينكه نتوانستيم از اثر ارسالي تان استفاده كنيم، منتظر آثار بعديتان هستم. 

عكس تان را به مسئول صفحه روزنه سپردم.

سيدمهدي موسوي ـ مشهد 
سلام، از ارسال مطالبتان ممنون، با پوزش از عدم چاپ اثرتان، يادآور 
مي شوم كه در مورد جشنواره كوثر كه سال 1386 برگزار شد، گزارش 

مفصل در مجله كار شده است. منتظر آثار بعديتان هستيم. 

مينو ابراهيم وند ـ تبريز 
سلام، از همكاريتان با مجله ممنون، براي تمديد كارت خبرنگاري، حتماً 
اصل كارت قبلي را برايمان ارسال نماييد. با پوزش از اين كه نتوانستم از 
پر  نامه  اما  و  هستم.  آثار جديدتان  منتظر  نمايم.  استفاده  ارساليتان  مطالب 
مهر و محبتتان را خواندم. باور كنيد ما هم شما ياران و خوانندگان مجله را 
دوست داريم و براي سلامتي و شادي تان دعا مي كنيم، اما از اين كه اين 
بار به جاي نام مستعارتان از نام اصلي خودتان استفاده كرده بوديد، بيشتر 
فراموش  مينا و... را  اميدوارم شخصيت هاي ديگري چون  خوشحال شدم، 
كنيد و تنها به شخصيت واقعي خودتان بينديشيد و خودتان باشيد و شما 
روابط  با  امكان  صورت  در  نشويد.  آنها  ناگوار  عاقبت هاي  دچار  هرگز 

عمومي مجله تماس بگيريد.

شهلا كلانتري ـ رامهرمز 
هدفي  و  راه  زندگي  در  مي كنند  انسانها سعي  همة  هنرمند،  همگام  سلام، 
انتخاب كنند كه به آن علاقه واقعي داشته باشند. چه بسا افرادي كه به اجبار 
خانواده ادامه تحصيل مي دهند و پس از اخذ مدرك هيچ علاقه اي براي كار در 
زمينه مدرك تحصيلي ندارند و وقتي علت اين امر را جويا مي شوند، مي گويند: 
هم عمر و هم وقت مان را در راهي كه علاقه اي نداشتيم صرف كرده ايم، در 
صورتي كه اگر دنبال كسب  فلان شايد موفق تر بوديم. شما نيز راهي را انتخاب 
كرده ايد كه با علاقه و بينش كافي بوده، پس هيچ ترديدي به خود راه ندهيد. 
هنرمند  دارند،  هم  عاليه  تحصيلات  كه  افرادي  در حال حاضر  باشيد،  مطمئن 
هستند چرا كه درس خواندن و علاقه به علم، هم مانند علاقه به خط نستعليق يا 
تابلوسازي نوعي هنر انسان است و شما هم به نوعي در رديف كساني هستيد 
كه علم خط نستعليق را كسب مي كنيد و پس از دريافت مدرك خطاطي در اين 
رشته  عالمي هستيد كه علم و هنر را با هم آموخته ايد. اميدوارم روزي خودتان 
هم به اين بينش برسيد و جزء خطاطان بنام كشور عزيزمان باشيد، و اما چون 
توقع من از دوستان قديم صفحه، چون شما بالاست، نتوانستم خودم را براي 

چاپ «هنر نزد ايرانيان» است و بس راضي كنم منتظر آثار جديدتان هستم. 

فاطمه عبدالمجيدي ـ اراك 
سلام، از همكاريتان با مجله متشكريم، جهت دريافت كارت خبرنگاري 
(دو قطعه عكس + فتوكپي شناسنامه + نشاني دقيق پستي) را برايمان ارسال 
نماييد. با پوزش از اين كه در صفحه همگام نتوانستيم از گزارشتان استفاده 

كنيم، منتظر آثار بعديتان هستيم. 



42

20
45

ره 
شما

 13
87

هر
8 م

به 
شن

دو

خلوت 
«ويژه شاعران ايوان»انس

نشان من
اسحاق نوري

بدون واژه ي چشمت غزل معنا نمي گيرد
پريزادم! بجز غم در دل من جا نمي گيرد

پس از تو جان شيرينم چنان لبريز اندوه است
كه چون فرهاد بي طاقت دگر ماوا نمي گيرد

تو از جنس غزل هاي پر از احساس من بودي
كه بعد از تو سراغ از من - غزل حتي - نمي گيرد

چگونه باورم گردد كه چشمانت نشان از من
ميان وحشت شب هاي بي فردا نمي گيرد؟

و لب هاي غزل ريزت، چرا اينگونه خاموش است؟
چرا ديگر بهار از من سراغت را نمي گيرد؟

ببار اي ابر پاييزي بر اين دنياي خاموشم
كسي ديگر نشان از من - منِ تنها - نمي گيرد.

غبار فراوان
داريوش همتي

شب باز هم رسيده و باران گرفته است
اندوه در سكوت شبم جان گرفته است

پاييز باز آمده اما تو رفته اي
قلب هميشه  خسته ي آبان گرفته است

دارم نگاه مي كنم از پشت شيشه ها
اينجا چقدر رنگ زمستان گرفته است

از ياد رفته صبح دير آشناي من
شهري كه بوي غربت ياران گرفته است

باران ببار بر شب غمگين من ببار
اين شهر را غبار فراوان گرفته است.

تابلوهاي سه گانه
طيبه اميني

1
نگاهم مي كند

آرام، مهربان، صبور
به خويش مي خواندَم

و من چنان به سمتش مي روم
كه گويي سال هاست مي شناسمش

آرام
مهربان
صبور

لبانش را مي گشايد
و چنان مرا مي بلعد

كه گويي هرگز نبوده ام
دريا 

آرام، مهربان، صبور
2

باز مي روي
مي روي و من پشت قدمت

آب مي شوم
تا كه سلامت به مقصد برسي

3
خورشيد من!

من همان قطره ي آبم
كه با نگاهت

به اوج مي روم
به تو نمي رسم
و آب مي شوم
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(1) حق من
محمدحسن حيدريان

اين دفعه براي من خودآرايي كن
با بوسه مرا خوب شناسايي كن

در حق من و زندگي نامردم
اي مرگ! بيابيا و آقايي كن

(2) دليل زندگي
شادي پركاهي ست كه بر باد فناست

اما غم ما چو كوه ها پابرجاست
-  همواره خوشي رفتني و غم ماناست -

با اين همه زندگي كمي هم زيباست!

طنين عشق
مرضيه حيدريان

زيباي من كي مي شود كابوس زشتي را نديد؟
با شعر آيا مي شود روزي به دستانت رسيد؟

از انزواي خانه ام فهميده ام اين نكته را
بايد به عشق ديدنت در جاده دنبالت دويد

هرم نفس هايت مرا ققنوس بودن مي كند
با بال عشقت مي توان تا آخر دنيا پريد

خورشيدك چشمان تو روياي فرداي من است
كي مي شود؟ كي مي شود؟ با تو به اين رويا رسيد
بر سنگ فرش چشم من روزي تو پا خواهي نهاد

آري طنين عشق را آن لحظه مي بايد شنيد.

كبوتران عشق
عليرضا خاني

براي مظلومان جهان
پشت اين ستون و سقف، آسمانتان كجاست؟

اي كبوتران عشق، آشيانتان كجاست؟
چون اسير خسته ايد، در قفس نشسته ايد

داغ روي جسمتان مانده، جانتان كجاست؟
روي سفره هايتان مانده يك سؤال تلخ

بي جواب بي جواب، آه نانتان كجاست؟
سبز مي شويد و سبز، زرد مي شويد و زرد

آه اي صنوبران! باغبانتان كجاست؟

بازنده ي هميشگي
صادق حسيني

روزي هزار مرتبه بازنده مي شوم
از بازي ظريف تو شرمنده مي شوم
اينبار فرق مي كند اما به شوق برد

آماده ي جدال در آينده مي شوم
موعود مي رسد، تو سفيدي و من سياه

بر شاه بي شكست تو تازنده مي شوم
يك لحظه مي خروشم و زورم نمي رسد

با اين خيال خام كه كوبنده مي شوم
باران كيش هاي تو آغاز مي شود

چون مرغ پرشكسته ي سركنده مي شوم
يكجا تمام قدرتم از دست مي رود
تا كيش آن وزير برازنده مي شوم

بي هيچ قلعه اي مرا فتح مي كني
در خانه ي سياه پناهنده مي شوم

حالا ميان صفحه ي تاريك زندگي
از مهره هاي سوخته آكنده مي شوم

من مات مي شوم به همين سادگي و باز
روزي هزار مرتبه بازنده مي شوم.

آغاز فصل جديد
علي بخشي

من از فصل زمستان پر كشيدم
به قاب تازه ي فصل اميدم

سه بوق ممتد و آهي نفس گير
صداي آشنايت را شنيدم

چو شمع از سوزش ابر وجودم
به روي گونه هايم مي چكيدم

خودم را مثل پيچك عاشقانه 
به دور شاخه ي عشقت تنيدم
تو از نسل شقايق هاي سرخي
كه من از باور گلخانه چيدم

بهار از شاخ و برگت مي تراود
گل ياس پراحساس سفيدم!
من اما عاشقي پيچك تبارم

كه با عشقت به هر جايي رسيدم
براي خاك گلدانت - وجودم -

ز چشمم شرشر باران خريدم
بيا با من شروعت را زسر گير

كه من آغاز يك فصل جديدم.

هرچه باداباد
حجت رستمي

خداحافظ پري زاد من اي اندوه مادرزاد
خرابم كرده اي هرچند اما خانه ات آباد
به ياد سرگذشت تلخ عمر رفته ام ديگر

از اين پس لحظه  هايم را به دست باد خواهم داد
تمام هستي ام اي دوست! مشتي شعر تنهايي ست
كه آن هم نذر يك بيت از غزل هاي نگاهت باد

خودت مي داني اين دل لحظه اي حتي نياسوده است
از آن روزي كه چشمانم به چشم خسته ات افتاد

عذاب دل بريدن از نگاه گرم و شيرينت
نمي داني چه كرده با دل صد پاره ام اي داد

دگر غمگين تر از ما را به چشمانت نخواهي ديد
ميان غربت و تنهايي اين دشت بي فرياد

و بعد از تو اي شيرين ترين روياي معصومم
برايم هرچه پيش آيد، خوش آيد، هرچه باداباد.
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كارگاه 
ادبى

عكس (8)

وجيهه تيموري برايم 
نوشتي
برايت 
نوشتم

مسابقه ي نگاهي و نظري

اصغر رضائي گماري، گتوند
نمي دانم؟

كجاي چشم هاي تو خوابم برد
كه ابرهاي فاصله

ميان من و تو باريدند
ها!

يادم آمد
داشتم بودنت را

در لحظه هايم
هجي مي كردم

كه تو با لب هاي پاك كودكانه ات
با خنده گفتي:

جاري باش!
حتي در حوض غرق بي ماهي

جاري باش!
چون ماه در آب

چون باد در خاك.
آرشه، تهران

برايم فرستادي و كوله بار  نامه ي تازه اي  به موقع  دوست عزيزم، خوشحالم كه 
شعر مرا دوباره پر كردي. اشعارت را با جيره بندي چاپ مي كردم تا دستانم خالي 
نماند. هر چند از سروده هاي تكراري نامه ات فهميدم كمي بي مهر شده اي و مجله را 

كامل پيگيري نمي كني تا بداني كدام شعرت چاپ شده است.
با اين همه دوستت دارم و از خواندن نامه هايت خوشحال مي شوم.

متن زير را براي ساير دوستان چاپ مي كنم. شايد آنها نيز مثل من اول ساده و 
سطحي بخوانند اما در جمله ي آخر مكث كرده و با كمي تأمل به آن فكر كنند.

«ميليون ها سال است كه گل ها خار مي سازند و با اين حال گوسفندها، آن ها را 
مي خورند و حالا آيا اين جدي نيست كه ما سعي كنيم بفهميم چرا گل ها اين همه 

تلاش مي كنند تا خارهايي بسازند كه هرگز به هيچ دردي نمي خورند؟
آيا جنگ گوسفندها با گل ها جدي نيست؟ اين كار از جمع زدن اعداد كه آقاي 
برافروخته انجام مي دهد مهم تر نيست؟ اگر من گلي را بشناسم كه در دنيا يكي از آن 
باشد و آن هم در سياره من وجود داشته باشد و در هيچ جاي ديگري از جهان پيدا 
نشود آن وقت گوسفندي بيايد و بي آن كه بفهمد چه كار مي كند يك روز آن را يك 

لقمه ي چپ كند، مهم نيست؟
اگر كسي گلي را دوست داشته باشد كه در ميليون ها ستاره فقط يكي از آن باشد 
وقتي به آن ستاره نگاه كند احساس مي كند كه خوشبخت است و با خودش مي گويد 
گل من در يكي از اين ستاره ها جا دارد ولي اگر گوسفندي گلش را بخورد مثل اين 

است كه تمام ستاره ها در يك آن خاموش شده اند. بگو ببينم...
.
.
.
.

اين مهم نيست؟
مرسده رضايي دوست، صومعه سرا

پشت سر برنگرد، اين جا من دل به ديدار تو نخواهم بست
يك نفر بعد من در اين دنيا ياور غربت نگاهت هست؟
گرچه اين بار دست تقدير و سرنوشت و خدا نبود اما

عشق تو تا ابد به يغما رفت. دل زدست غم تو آزرده ست

توصيفات مخيل و شاعرانه  ي اشعارت اسير ايرادات وزني هستند.
اين عيب را از دامان آنها پاك كن و از سروده هاي «پالوده ات»!! برايم بفرست تا 

چاپ كنم و لذت خواندن آن با همه ي دوستان تقسيم شود.
متشكرم.

علي اكبر پاپي زاده، انديمشك
مردي در آينه مرا مي نگرد

انديشه ام را مي خواند
اما تعبيرش را نمي داند

لحظه ها را به عبث له مي كنم
...

نوشته هايتان طولاني هستند و شايد به دليل همين اطناب و تفصيل بي مورد به انشا 
تبديل شده اند. فراموش نكنيد يكي از ويژگي هاي شعر فشردگي تصاوير و تخيلات 

ذهني در تابلوي عبارات و تشبيهات است.
كبري اسدي نيازي، خرمدره

«بازآ» ايراد وزني داشت. كوتاهي و بلندي و ريتم و موسيقي مصراع ها با همديگر 
برابر و همسان نبود. انتخاب الفاظ و تعابير شاعرانه تان در بعضي ابيات تازه و امروزي 

نبود. مثلاً اين نمونه:
تندو مست اسيرم به خانه ات بازآ...

اميدوارم در نمونه هاي ارسالي ديگرتان اين نواقص برطرف شوند و سروده تان 
قابل چاپ باشد. موفق باشيد.

بهمن كلانتري
«مدح تو» نثر است نه شعر.

قافيه  هم  با  و...  ترديد  ـ  پيرتر  ـ  بيداد  ـ  گذر  ندارد.  قافيه صحيح  «صبوري» 
نمي شوند.

لطفاً درخصوص شرايط وزن و قافيه در انواع شعر و تفاوت جملات نثري با 
جملات شعري مطالعه كنيد.

 / تهران  رفيعي،  غلامرضا   / تولم شهر  مؤمني،  سميه   / پاكدشت  فرخي،  مهدي 
اميد جاوداني، تهران / سيدحسن جلاليان، مشهد / علي اكبر قمي، كاشان / رضوانه 

طاهايي، رباط كريم / آقاي حسني، بابل / قاسم دنكوب، روستاي آهنگرمحله
دوستان عزيز،  نامه هايتان را خواندم. متأسفانه نوشته هايتان از هر لحاظ (ساختار 
ـ زبان) ضعيف بودند يا ايراد داشتند. اميدوارم بيشتر مطالعه كنيد و از اشعار صحيح 

و زيبايي كه مي خوانيد استفاده كرده و اصول آنها را دريابيد.
موفق باشيد.

دوستان خوش ذوق و با سليقه، احساس يا تصوري را كه از 
ديدن اين عكس در اولين نگاه، به ذهن تان مي رسد، در قالب 
يكي دو بيت شعر، هايكو، چند جمله ي ادبي، ضرب المثل يا هر 
نوع بيان اديبانه و موجزي كه مي توانيد يا به ذهن تان تداعي 

مي شود برايمان بنويسيد و بفرستيد.
نام و آدرس كامل پستي، اسم مسابقه و شماره عكس حتماً 

پشت پاكت نوشته شود تا براي ارسال جوايز مشكلي نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات زيبايتان هستم.



اختصاص  را  شماره  اين  كتاب»  «بهار 
از  خواندني  بخشي  كه  كتابي  به  داده ايم 
تاريخ  از  بالاخص  ماست،  سرزمين  تاريخ 
انقلاب اسلامي كشورمان. «از دانشگاه تهران 
تا شكنجه گاه ساواك» عنوان كتابي است كه 
گفتگو با جلال رفيع را در محتواي خود دارد. 
تاريخ  ژانر  در  كتاب  اين  ديگر  تعبيري  به 
پيش روي  را  انقلاب  دفتر  از  اوراقي  شفاهي، 

مخاطب مي گستراند.
از  رفيع  جلال  شيرين  و  تلخ  خاطرات 
روزهايي سخت چنان جاذبه اي را در مخاطب 
ايجاد مي كند كه كمترين اثر آن شايد احساس 
و  از روزها  دانستن  براي  نياز شديد مخاطب 
انقلاب اسلامي  پيروزي  به  باشد كه  سالهايي 

مردم ايران منجر شد.
تا شكنجه گاه ساواك»  تهران  «از دانشگاه 
را موزه عبرت ايران در 264صفحه و به قيمت 2200تومان منتشر كرده است. مطالعه 
اين كتاب به تمامي عزيزان توصيه مي شود. آن چه در ادامه مي آيد بخشي از همين 

كتاب است.

تئاتر مذهبي در زندان اوين
يكبار در بند عمومي اوين (بند يك) در داخل يكي از اتاقها و با همان امكانات 
اندك داخل بند، نمايش «هجرت به حبشه» را اجرا كرديم كه نمايشي بود از وضع 
به دست سران قريش و سپس  آنان  مسلمانان صدر اسلام در مكه و شكنجه شدن 
مهاجرتشان به حبشه و پناه بردن به نجاشي امپراتور مسيحي آن كشور. با نقش آفريني 
طالبيان  و  ابي طالب)، كچويي  (جعفربن  معاديخواه  نجاشي)،  عنوان  (به  فاكر  آقايان 
قريش). خود من  بزرگان  از  (به عنوان يكي  (مسلمانان شكنجه شده) و لاجوردي 
هم به عنوان وزير نجاشي، ايفاي نقش مي كردم كه در حاشيه، نوعي گفتار و رفتار 
رنگ  با  فضاسازي صحنه،  و  گريم  انجام  براي  مي دادم.  نشان  بايد  هم  را  طنزآميز 
قرص هاي بهداري صورتمان را سياه كرده و با پتو و ملافه و لباس و لوازم خودمان، 
شولا و شنل و تخت و تاج درست كرده بوديم. موقعي كه آقايان كچويي و طالبيان 
به عنوان ياسر و عمار شلاق مي خوردند و داد مي زدند، صدايشان به خارج بند نفوذ 
كرده و نگهبان زندان را هراسان به داخل بند كشانده بود. مرتباً مي پرسيد چه خبر 
به او گفته شد كه جنايات  يا  به او چه گفتند.  است و چه كار مي كنيد؟! نمي دانم 
دولتهاي كمونيستي را به نمايش درآورده اند(!) يا او تصور كرد كه نوعي شبيه خواني 

و تعزيه سنتي است!
در هر صورت، من از محضر همه آقاياني كه در زندان اوين بودند، از حيث علمي 
و درسي و تجربي بهره مند شدم و سعي كردم از هر كسي مطلبي بياموزم. گاه روزهاي 
خاص و اعياد ديني دور هم جمع مي شديم و برنامه شعر و آواز و قصه داشتيم. از 
اين جلسات هم خاطره دارم. صبح ها هم مرحوم حاجي عراقي برنامه ورزش را اجرا 
مي كرد. البته بعضي وقت ها (كه به دليل ابتلا به درد شديد ستون فقرات) نمي توانستم 
حركات ورزشي را انجام دهم، با آقاي طالبيان معلم گروه ابوذر كه ناراحتي كمرش 
بسيار شديدتر از بنده بود دراز كشيده، عضلات كمر را به گونه اي حركت مي داديم 
كه در ظاهر معلوم نمي شد. هركس مي پرسيد اين چه حركتي است كه مي كنيد، با 
اشاره به بحث روز در جلسات تدريس فلسفه ملاصدرا مي گفتم: «حركت جوهري» 
است! ضمناً در اين جمع، دونفر خيلي اهل مزاح بودند، يكي آقاي هاشمي رفسنجاني 
و ديگري آيت االله منتظري. و چون من به آقاي كروبي درس انگليسي مي دادم، آقاي 
منتظري اسم مرا به انگليسي ترجمه كرده و هر روز صبح به شوخي از من مي پرسيد: 

«هاوآريو، مستر هاي بورن؟!»1 من هم مي گفتم: «تنكيو مستر ويتري»!2

پي نويس ها:
1ـ چطوري آقاي رفيع (زاده)؟!

                                                   2ـ متشكرم آقاي منتظري

تسخير 
(اولين روايت مكتوب از درون سفارت تسخير شده آمريكا در تهران)

نويسنده: معصومه ابتكار 
ناشر: انتشارات اطلاعات 

چاپ دوم: 1387
قيمت: 2000 تومان 

شمارگان: 2100 نسخه 
348 صفحه 

حجت الاسلام  قلم  به  كتاب  اين  مقدمه 
خوئيني ها  موسوي  آقاي  جناب  والمسلمين 
مي باشد كه در بخشي از اين مقدمه آمده است:

«... اين كتاب مي تواند زمينه هاي گفتگو بين 
دو ملت ايران و آمريكا را فراهم كند. شايد دو 
ملت به حقايق و واقعيات بيشتري دست يابند، 
ديوار بلند بي اعتمادي ميان آنها فرو ريزد و با 
توجه به جايگاه رفيع ايران و ملت سرافراز آن 
در آن سوي جهان و آمريكا و ملت بزرگ آن 

در آن سوي، با تلاش مشترك در ساختن آينده اي آكنده از صلح و صفا نقش مهم 
خويش را در خانواده جهاني به خوبي ايفا نمايند و چنين باد.»

جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي 
نويسنده: ژان كازنوو

دكتر  ـ  ساروخاني  باقر  دكتر  مترجمين: 
منوچهر محسني 

ناشر: انتشارات اطلاعات
قيمت: 3000 تومان 

چاپ نهم: 1387
شمارگان:2100 

414 صفحه 
خواهيم  آشنا  مطالب  اين  با  كتاب  اين  در 

شد:
امور جنسي و خشونت، زندگي خانوادگي، 
ارتقاء  تازة  راه هاي  فرهنگ،  زمينه  در  تغييراتي 

و...

بازي درماني 
ديناميسم مشاوره با كودكان 

گردآورنده: گاري.ل.لندرث
مترجم: دكتر خديجه آرين 

انتشارات اطلاعات 
چاپ هشتم: 1387

شمارگان:2100 نسخه 
قيمت: 1300 تومان 

183 صفحه 
بزرگسالان كمك  به  مي كند  كتاب سعي  اين 
در  بازي  مختلف  كاربردهاي  با  بتوانند  تا  كند 
از طريق  به دنياي كودك،  درمان كودكان، ورود 
روانكاوي  براساس  بازي  تكنيك   بازي،  تجربيات 

و... آشنا شده و به كار گيرند. 

از دانشگاه تهران تا 
شكنجه گاه ساواك

ف 264 ان ا ا
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پيش درآمد
از  يكي  نقد  شدن  طولاني  دليل  به  نوبت  اين  در 
امكان  فارسي،  شعر  در  وزن  بررسي  نيز  و  ترانه ها 
بررسي آثار شمايان ـ به جز يك مورد ـ پيش نيامد كه 
در هفته هاي آتي ان شاءا... آثار بيشتري از شما را مورد 
ترانه هايتان  اميدوارم  داد.  خواهيم  قرار  بررسي  و  نقد 
كاغذ  روي  يك  بر  حتماً  و  خوانا  و  خوش خط  را 

بنويسيد. 

وزن ترانه 
در شماره هاي پيشين به بحث وزن در شعر و نيز 
چگونگي تقطيع اشاراتي كرديم و به چگونه پيدا كردن 
از  قبل  شد.  اشاره اي  هم  وزن ها  اسامي  نامگذاري  و 
دانستن  بپردازيم،  اختصاصاً  هم  ترانه  وزن  به  اينكه 
اين مطلب هم خالي از لطف نيست كه وزن بعضي از 

مثنوي هاي مشهور را هم از نظر بگذرانيم. 
مثلاً  دارد.  بسياري  خواص  آگاهي  و  دانش  اين 
اگر به يك بيت ناآشنا برخورد كنيم، حدوداً مي توانيم 
حدس بزنيم از كيست و البته حدوداً نه صد در صد. 

مثلاً اگر به بيت:

به بستان پاي نه فصل بهاران 
تماشا كن به گرد جويباران 

«مفاعيلن  آن  وزن  مي دانيد  چون  كنيد،  برخورد 
مفاعيلن فعولن» است و از طرفي چون مي دانيم خسرو 
و  ويس  جامي،  زليخاي  و  يوسف  نظامي،  شيرين  و 
رامين فخرالدين اسعد گرگاني در اين وزن سروده شده 
است، مي توانيم به اين منابع مراجعه كنيم. البته نه اينكه 
صد در صد درست باشد. چون ممكن است بيتي باشد 
كه از اين سه مثنوي خارج باشد و بيت متفرقه اي باشد. 

به هر حال پس:

الف: مثنوي هاي 
1ـ يوسف و زليخاي جامي (قرن نهم) (به بستان 

پاي نه فصل بهاران)
(قرن  گرگاني  اسعد  فخرالدين  رامين  و  ويس  2ـ 

پنجم) (جهانا من ز تو ببريد خواهم)
و  تندبادي) خسرو  آرد  كه  ذره  آن  (هر  مثال  3ـ 
شيرين نظامي (قرن ششم) در وزن يا بحر هزج مسدس 
شده  سروده  فعولن  مفاعيلن  مفاعيلن  يعني  محذوف 

است. 

ايرج خسروي با ترانه
ب: مثنوي هاي 

پنجم)  (قرن  طوسي  اسدي  نامة  گرشاسب  1ـ 
(عروسي است مي، شادي آيين او)

2ـ شاهنامه فردوسي (قرن پنجم) (به نام خداوند 
جان و خرد)

3ـ بوستان سعدي (قرن هفتم) (فراوان سخن باشد 
آكنده گوش)

4ـ اسكندرنامه نظامي (قرن ششم) در بحر متقارب 
مثمن محذوف يعني فعولن فعولن فعولن فعل سروده 
شده است. مثال از اسكندرنامه (من آن مرغم و مملكت 

كوه من)

ج: مثنوي هاي 
ليلي و مجنون نظامي (با آنكه سخن به لطف  1ـ 

آب است)
(مسكين  ششم)  (قرن  خاقاني  تحفه العراقين  2ـ 

پدرم ز جور ايام)
در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف يعني 

مفعول مفاعلن فعولن سروده شده است. 
اي  نفس  (يك  نظامي  مخزن الاسرار  مثنوي  د: 

خواجة دامن كشان)
يعني  مكشوف»  مطوي  مسدس  «سريع  بحر  در 

مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده است. 

هـ . مثنوي هاي 
نو است و هم  او هم  (آنچه  نظامي  1ـ هفت پيكر 

كهن است)
2ـ طريق التحقيق سنايي (ق6) (در جهان هر كه 

بيني از كه و مه)
بايد  بود  كه  آنجا  (بوده  سنايي  بلخ  كارنامة  3ـ 

گوش)
4ـ سيرالعباد سنايي (چو نديدي دمي سليمان را)

5 ـ حديقه الحقيقه سنايي (ديد وقتي يكي پراكنده) 
مفاعلن  فعلاتن  يعني  بحر خفيف مخبون محذوف  در 

فعلن سروده شده است.
ز: مثنوي منطق الطير عطار (اوايل قرن 7) (شيخ را 

گفتا بگو اي پاك جان)
فاعلاتن  يعني  محذوف  مسدس  رمل  بحر  در 
هم  مولوي  مثنوي  است.  شده  سروده  فاعلن  فاعلاتن 

در همين بحر است. 

* قسم نخور 
* معصومه پاكروان ـ اسلامشهر 

قسم نخور، بسه ديگه، افتادي از چشماي من 
جانداري، توي دلم، نيفت ديگه به پاي من 
فاصله بين من و تو، شده حالا، خيلي زياد 

اين جوري زل  نزن به من، گريه نكن، بدم مي آد 
بازم مي گي فرصت مي خواي، خوب مي دوني كه 

نمي شه 
بايد فراموشت كنم، بدتر از اين، نذار بشه 

لحظه ي آخر رسيده، دروغ تازه اي نساز 
بردار برو قصه ها تو، راه بازه و جاده دراز 

خط كشيدم رو عشقمون ديگه نمي شناسم تو رو 
قسم نخور به جون من، تو رو خدا، ديگه برو!

ترانه هايت را  از  پنج قطعه  پاكروان،  سركار خانم 
يكجا برايم ارسال كرده اي و خوشحالم كه آثار درخور 
توجهي داري و خوشحالترم كه همكاري خودت را با 
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اين صفحه آغاز كرده اي، چون از چند ايراد جزيي كه 
بگذريم، ترانه ي خوبي نوشته اي. به ترانة شما اصطلاحاً 
«واسوخت» مي گويند و اتفاقاً واسوخت در ترانه خيلي 
خوب جواب مي دهد. بد نيست در اين نوبت به جاي 
اينكه چند ترانه از شمايان را بنويسم و به نقد و بررسي 
كه  بگويم  واسوخت  در خصوص  بپردازم، كمي  آنها 

مطمئناً قابل استفاده تان خواهد بود. 
آن  از  منشعب  و  وقوع گويي  از  نوعي  «واسوخت 
مي باشد.» اجازه بدهيد قبل از ادامة موضوع واسوخت، 
اشاره اي گذرا به وقوع گويي بكنم. «در اوايل قرن دهم 
هجري مكتب تازه اي در شعر پارسي به وجود آمد كه 
غزل را از صورت خشك و بي روح قرن نهم بيرون آورد. 
اين مكتب تازه را كه برزخي بين شعر دورة تيموري 
به هندي است، زبان وقوع مي گفتند  و سبك معروف 
كه غرض از آن بيان كردن حالات عشق و عاشقي از 
روي واقعيت بود. در مكتب وقوع از آرايه هاي لفظي و 
معنوي، اثر كمتري وجود دارد و شاعر، صاف و صريح 
بيان  به  زبان حال خود را واگويه مي كند و در واقع، 
واقعيت مي پردازد. البته در اشعار قدما هم، به اين نوع 
شعر كه جنبة وقوعي دارد، بر مي خوريم.» به هر حال، 
شعري  به  است،  واقع گويي  از  منشعب  كه  واسوخت 
گفته مي شود كه دوري جستن و اعراض از معشوق را 

مدنظر دارد. همانگونه كه ترانه شماست:
خط كشيدم رو عشقمون، ديگه نمي شناسم تو رو 

قسم نخور به جون من، تو رو خدا ديگه برو 
حذف  با  واسوخت  كه  كنم  اضافه  هم  را  اين 
را  آن  متضاد  معني  درست  «واسوختن»  مصدري  نون 
واخوردن،  خوردن،  مانند:  مي دهد.  باشد  سوختن  كه 
قاعدة كلي  البته يك  وازدن، كه  وارفتن، زدن،  رفتن، 
نبوده و از تمامي مصادر صادر نمي شود. به هر روي، 
واسوخت به معني نسوختن است. يعني به پاي معشوق 
نسوختن است. معمولاً در ترانه هاي امروزي، شاعر كه 
عاشق باشد، همواره به ناز كشيدن از معشوق مي پردازد 
دوري  و  اعراض  معشوق  از  كه  مي آيد  پيش  كمتر  و 
واسوخت  شعر  شما،  چون  فردي  وقتي  بنابراين  كند؛ 
ترانه سرايان  نيست  بد  تأمل مي باشد و  قابل  مي گويد، 
ترانه هايشان  در  را  واسوخت  بار  يك  حداقل  جوان، 

تجربه كنند. 
اما دو نمونه غزل واسوخت از وحشي بافقي:

جستم از دام، به دام آر گرفتار دگر 
من نه آنم كه فريب تو خورم بار دگر 

شد طبيب من بيمار، مسيحا نفسي 
تو برو بهر علاج دل بيمار دگر 

گو مكن غمزة او سعي به دلداري ما 
ز آنكه داريم دل خويش به دلدار دگر 

بس كه آزرده مرا، خوشترم از راحت اوست 
گر صد آزار ببينم ز دلازار دگر 

نمونه اي ديگر:
ما چون ز دري پاي كشيديم، كشيديم

اميد ز هركس كه بريديم، بريديم 
دل نيست كبوتر كه چو برخاست نيشند 

از گوشة بامي كه پريديم، پريديم
رم دادن صيد خود از آغاز غلط بود 
حالا كه رماندي و رميديم، رميديم 

بعد از اين توضيح، به اين نكته هم در شعر شما 
اشاره كنم كه «نمي شه» با «بشه» قافيه نمي شوند و...

كوچه خاطره با طنين يغمايي
معروف  قول  به  خاطره انگيز  شعر  كوچه،  شعر 
جوانان ديروز است. اين شعر كه به نام مهتاب شبي، 
هم معروف است، به خاطر اينكه هميشه تصويري از 
خاطرات عاشقانه را در ذهن ايجاد مي كند، طراوت 

خود را حفظ كرده است. 

ف
ظري

ن 
وم

ه

 من همه محو تماشاي نگاهت 
آسمان صاف و شب آرام 
بخت خندان و زمان رام 

خوشه ماه فرو ريخته در آب 
شاخه ها دست برآورده به مهتاب 

شب و صحرا و گل و سنگ 
همه دل داده به آواز شباهنگ 

به هر حال تنظيم اين آهنگ، بسيار استادانه است. 
چرا كه در طول ترانه، همگام با بار معنايي ترانه، دو 
نوع ريتم شنيده مي شود و از همه مهمتر، گيتارنوازي 
او  منفصل  زخمه هاي  تك  كه  است  يغمايي  مشهور 

شاخص آثار اين هنرمند كهنه كار است. 
يادم آمد: تو به من گفتي: از اين عشق حذركن!

لحظه اي چند بر اين آب نظر كن 
آب آيينه عشق گذران است 

تو كه امروز نگاهت به نگاهي نگران است 
باش فردا كه دلت با دگران است 

تا فراموش كني چندي ازا ين شهر سفر كن
 با تو گفتم: حذر از عشق ندانم 

سفر از پيش تو هرگز نتوانم، نتوانم 
روز اول كه دل من به تمناي تو پرزد 

چون كبوتر لب بام تو نشستم 
تو به من سنگ زدي من نه رميدم نه گسستم 

سلطان  پدر  لقب   ،1325 متولد  يغمايي  كوروش 
معروفترين  از  مي كشد.  يدك  را  ايران  راك  موسيقي 

آهنگ هاي او قطعه «گل يخ» است. 
باز گفتم كه  توصيادي و من آهوي دشتم 
تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم 

حذر از عشق ندانم نتوانم 
اشكي از شاخه فرو ريخت 

مرغ شب ناله تلخي زد و بگريخت 
اشك در چشم تو خنديد 

ماه بر عشق تو خنديد 
زنده ياد فريدون مشيري متولد 1305، شيفته حرفه 
روزنامه نگاري بود و 30 سال آغشته اين كار بود. او در 
سال 1357 به عنوان كارمند وزارت پست و تلگراف و 

تلفن، بازنشسته و در سال 1379 درگذشت. 
يادم آيد كه دگر از تو جوابي نشنيدم 

پاي در دامن اندوه كشيدم 
نه گسستم نه رميدم 

رفت در ظلمت غم آن شب و شب هاي دگر هم 
نگرفتي دگر از عاشق آزرده خبر هم 

نكني ديگر از آن كوچه گذرهم 
بي تو اما به چه حالي من از آن كوچه گذشتم. 

بي تو مهتاب شبي باز از آن كوچه گذشتم 
همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم 

شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم 
شدم آن عاشق ديوانه كه بودم 

اين شعر زيبا را كوروش يغمايي در آلبوم سيب 
نقره اي به صورت ترانه خوانده است. 

در نهانخانه جانم گل ياد تو درخشيد 
باغ صد خاطره خنديد 
عطر صد خاطره پيچيد 

مي زند،  لطمه  شعر  خواندن  به  كه  نكته اي  اما 
گزيده خواني يغمايي است. هرچند طويل بودن شعر 
استدلال هاي  مي تواند  ترانه،  يك  زماني  امكانات  و 
شعرروايي  اما  باشد،  گزيده خواني  اين  براي  خوبي 
مشيري چنان متصل و پيوسته مي نمايد كه نمي توان 

اين مسأله را براي آن روا دانست. 
يادم آمد كه شبي با هم از آن كوچه گذشتيم 
پرگشوديم و در آن خلوت دلخواسته گشتيم 

ساعتي بر لب آن جوي نشستيم 
تو همه راز جهان ريخته در چشم سياهت 
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ورزشى 
حبيب االله نيك نژادخارجى

يكي از حساس ترين ديدارهاي هفته پنجم جام قهرماني باشگاههاي انگليس، بازي چلسي ـ منچستريونايتد در 
«استامفوردبريچ» ـ شهر هميشه باراني لندن ـ بود كه اين ديدار براي طرفين كه دو موقعيت متفاوت در ليگ داشتند، 

بسيار حائز اهميت بود.
منچستريونايتد از چهار ديدار قبلي اش فقط چهار امتياز كسب كرده و بدترين آغاز را طي چند سال گذشته پشت 
ليورپول در صدر جدول رده بندي  امتياز بود و در كنار  سر مي گذاشت و چلسي از همين تعداد بازي صاحب10 
قرار داشت. «لوئيز فيليپه اسكولاري» مربي سابق تيم هاي ملي برزيل و پرتقال كه حالا يكي دو ماهي است به چلسي 
آمده، در اين روز قبل از شروع و طي ده دقيقه اوليه بازي با ناكامي روبرو شد كه عملاً تصميم گيري درباره تركيب 
تيمش را با مشكل مواجه  كرد. «دكو» طراح بزرگ خط مياني آنان به هنگام گرم كردن قبل از بازي دچار مصدوميت 
شد و «ريكاردو كارواليو» هموطن وي و سانترهافبك ثابت اين تيم در همان دقايق اوليه آسيب ديد و جايش را به 

«الكس» برزيلي داد.
«جاني  و  نداشت  اختيار  در  محروميت  دليل  به  را  خود  صربستاني  سانترهافبك  «ويديچ»  فقط  منچستريونايتد 
تيم چلسي «ديديه دروگبا» هنوز دوران  ثابت  ايوانس» 20 ساله را جايگزين وي كرد، ضمن آنكه در ميان مردان 
نقاهت بعد از مصدوميت را پشت سر مي گذارد و «اسكولاري» نمي خواست تا وي را به عنوان بازيكني ثابت راهي 

ميدان كند.
41760 تماشاگر در «استامفوردبريچ» گرد آمده بودند تا از نزديك نظاره گر اين بازي باشند كه از قضا «پارك جي 
سونگ» هافبك كره اي منچستريونايتد در همان 18 دقيقه اول اين بازي به گل برتري منچستريونايتد دست يافت تا 
طلسم بي شكستي چلسي در ديدارهاي خانگي در هشتاد و پنجمين بازي اين تيم از سال 2004 بدين سو تهديد شود.

(آخرين بار بارسلونا در جام قهرماني قاره چلسي را شكست داده و از آن زمان تاكنون هيچ تيمي در «استامفورديچ» 
به پيروزي دست نيافته بود.)

بعد از اين گل تهاجمات چلسي به روي دروازه منچستريونايتد شدت گرفت، زيرا مردان «اسكولاري» نمي خواستند 
در اولين آزمون بزرگ مربي خود در برابر قهرمان اروپا با شكست از ميدان بيرون روند، زيرا ناكامي تبعات بسيار 

سنگيني براي آنان در برداشت.
تهاجمات مرگبار چلسي با هفت كارت زرد «مايك ريلي» ـ داور بازي روبه رو شد و همين مسأله 25 هزار پوند 
(48 هزار دلار) جريمه براي منچستر يونايتد از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال انگليس در بر داشت و در 

نهايت هم «سليمان كالوئو» توانست در دقيقه 80 بازي را به تساوي بكشاند و همه چيز را به حالت تعادل درآورد.
در اين بازي «ري ويلكينز» كاپيتان سالهاي دور چلسي براي اولين بار به عنوان دستيار اول «اسكولاري» بر روي 
نيمكت اين تيم نشست و بعد از بازي گفت: بسيار خوشحالم كه به تيمي آمده ام كه تمام دوران نوجواني و جواني 
خود را در آن سپري كرده و به بازي بازيكنان چلسي افتخار مي كنم. آنان با تمام قدرت در برابر قهرمان اروپا ايستادند 
و اگر كمي شانس هم آورده بودند، حريف را با دريافت چندين گل بدرقه مي كردند و انتقام شكست در فينال جام 
قهرماني قاره در «لوژينكي استاديوم» شهر مسكو را از آنان مي گرفتند و من اطمينان دارم كه در ديدار برگشت در 

خانه آنان چنين فرصتي به وجود خواهد آمد.
از موقعيت چلسي درباره آنان  با تمجيد  بازيكن سابق چلسي و مربي اسبق آنان  از سويي ديگر «رودگوليت» 
مي گويد: منچستريونايتد يكي از بهترين تيم هاي حال حاضر جهان است كه به جرأت 60 دقيقه پاياني اين بازي زير 
سايه مردان چلسي حركت مي كرد و تيمي كه بتواند قهرمان اروپا را يك ساعت تحت فشار قرار دهد، تيم بزرگي 
است و به اين تيم نمي توان به چشم يك حريف ساده نگريست. من معتقدم چلسي فصل فوتبال 2009 ـ 2008 را با 
موفقيت بسر خواهد آورد، ضمن آنكه «دكو» هافبك استثنايي اين تيم در اين بازي غايب بود و «كارواليو» هموطن 
وي و زوج بزرگ خط دفاعي آنان در همان نخستين دقايق اين بازي مصدوم شد و شيرازه تمركز فكري «لوئيز فيليپه 
اسكولاري» با اين دو مسأله به هم ريخت ، ولي با اين حال آنان آنقدر به دفاع منچستريونايتد فشار آوردند كه آنان 
مجبور به خطاهاي پياپي و دريافت 7 كارت زرد شدند و در نهايت نيز مقاومت آنها شكسته شد و گل برابري را 

دريافت داشتند.
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آ.ث.ميلان بعد از رئال مادريد افتخارآورترين تيم فوتبال اروپا بوده كه با به دست 
آوردن هفت جام قهرماني قاره اين شرايط را براي خود به وجود آورده است.

آ.ث.ميلان فصل قبل نتوانست در جمع چهار تيم اول «كالچيو» قرار گيرد و ناگزير 
به حضور در جام اتحاديه اروپا شد و در دو بازي اولش در جام قهرماني باشگاههاي 
ايتاليا دو شكست پياپي را متحمل شد و تمام تماشاگرانش نسبت به آينده روسونري ها 

در فوتبال ايتاليا و جام اتحاديه اروپا نااميد شدند.
«كارلو آنجلوتي» مربي آنان بعد از اين دو شكست گفت: تيم ما دچار تغييرات 
تاكتيكي نسبت به سالهاي گذشته شده و بازيكنان براي هماهنگي با آنچه كه از آنان 

خواسته ام نياز به زمان دارند.
به هر حال آ.ث.ميلان بعد از قبول اين دو شكست در اولين بازي در جام اتحاديه 
 ـ3 از ميدان بيرون آمد تا  اروپا در مقابل حريفي از سوئيس قرار گرفت و با پيروزي 1 
تماشاگرانش نسبت به آينده تيم اميدوار شوند. بعد از اين بازي آ.ث.ميلان در مقابل 
تورينو تيم دوم شهر تورين و رجينا قرار گرفت و آنان را نيز همانند حريف سوئيسي با 
شكست 1 ـ 3 و1-2 روبرو كرد و به سه پيروزي باارزش طي چند روز دست يافت.

با  بازي در مصاحبه اي اختصاصي  اين  از  بعد  برزيلي آ.ث.ميلان  بازيكن  «كاكا» 
تلويزيون ميلان گفت: من هم همانند «آنجلوتي» معتقدم كه بازيكنان ما هنوز نتوانسته اند 
به مرور همه چيز حل و فصل شده و  با شرايط موجود وفق دهند و حالا  خود را 

ا ك ا ا ال ف آ خا اف ا ال شما مطمئن بدانيد كه آ.ث.ميلان خيلي سريع جايگاه گذشته اش را به دست ا
خواهد آورد.

«كاكا» در توصيف همبازيهاي خود مي گويد: من واقعاً افتخار مي كنم كه در 
اين جا با بازيكناني همانند «رونالدينيو» و «پاتو» همبازي هستم و ما سالهاست 
كه در تيم ملي برزيل در كنار هم بازي مي كنيم، ضمن آنكه حضور در كنار 
مرداني مثل «پائولو مالديني»، «زامبروتا»، «آمبروسيني» ، «گاتوسو»، «نستا» و يا 

«كلارنس سيدورف» در آ.ث.ميلان غرور آدمي را برمي انگيزد.
«كاكا» با اطمينان از آينده آ.ث.ميلان مي افزايد: ما يكي از حساس ترين و 
سرنوشت سازترين سالهاي تاريخ باشگاه را روياروي داريم و من فقط اميدوارم 
بازيكنان ما دچار مصدوميت هاي شديد نشوند تا در كوران رقابت با اينترميلان، 
يوونتوس، فيورنتينا و آ.اس.رم بتوانيم به حق خود برسيم و آنان را كنار بزنيم.

«كاكا» درباره بازگشت «اندري شوچنكو» به ميلان مي گويد: من با «اندري» 
است.  خوشحال  بسيار  شده  ملحق  ما  جمع  به  اينكه  از  او  و  كردم  صحبت 
را  آن  و  خوانده  بازيگريش  دوران  تلخ  سالهاي  را  سال  دو  اين  «شوچنكو» 
اشتباهي نابخشودني عنوان مي كند و مي گويد: اي كاش من در 25 تا 27 سالگي 
راهي چلسي مي شدم كه اگر قرار بود با ناكامي آنجا را ترك كنم، حالا جوانتر 

بودم و جاي جبران بيشتري برايم باقي مي ماند.
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همين چند وقت پيش بود كه صداي هلهله و فرياد شادي بار ديگر سالن يا همان تالار 
بسكتبال ورزشگاه آزادي را به لرزه درآورد. شبي كه تيم بسكتبال جوانانمان با برتري برابر 
قزاقستان جهاني شد و به مسابقات جام جهاني جوانان جهان راه يافت. در اين شماره به 
سراغ يكي از بهترين هاي اين تيم رفتيم؛ «سورن دير بوغوسيان» بازيكن پست 5 تيم كه 
جزو امتيازآورترين بازيكنان تيم كشورمان بود. با ما همراه شويد تا با اين بسكتباليست 

بلندقامت بيشتر آشنا شويد.
خودت را بيشتر معرفي كن.

سورن دير بوغوسيان متولد يك اسفند سال 68 هستم.
بچه كجا؟

من در كوچه غزالي محله عزيزخان خيابان حافظ تهران به دنيا  آمدم و از 10 
سالگي هم در محله عباس آباد ساكن هستم.

از ورودت به ورزش بگو.
مدرسه  تيم  دروازه   درون  و  بودم  فوتباليست  اول  كردم.  شروع  سالگي   11 از 
مي ايستادم اما روزي معلم ورزشمان كه عضو هيأت مديره ورزشگاه آرارات هم بود 
به من گفت فيزيكم به درد بسكتبال مي خورد و همين شد كه الان 7 سال است كه 

بسكتبال بازي مي كنم.
چه كسي مشوقت بود؟

پدر و مادرم.

بسكتبال چه جذابيتي برايت داشت؟
به نظرم بسكتبال بهترين ورزشى است كه در آن هم دويدن هست هم پريدن و 
هم كار در آن انجام مي شود. يك ورزش سنگين و سخت كه بيشترين ميزان دويدن 

را در خود دارد.
پست تخصصي ات چيست؟

سنتر هستم يا همان پست 5 بازي مي كنم.
چگونه پديده شدي؟

ما 4 سال است كه از تيم نونهالان با همين بچه ها در اردوهاي طولاني مدت و 
سخت هستيم. تمرين، بازي، مسابقه و خلاصه همه اينها باعث شد تا بتوانيم به اين 

جا برسيم. خب البته من فيزيك مناسب و پرش خوبي هم دارم.
براي پديده ماندن چه كاري بايد انجام بدهي؟

رسيدن به تيم ملي بزرگسالان واقعاً سخت است و آدم بايد زحمت دو برابر بكشد 
و نگاهش را تخصصي تر كند.

سطح مسابقات جوانان آسيا را چطور ديدي؟
سطحش خيلي بالا بود. تيم هاي قدرتمندي مثل كره جنوبي، چين، ژاپن يا همين 
قزاقستان در آن حضور داشتند كه همين قزاقستان مثل تيم بزرگسالانشان بود. چون 
بازيكنانش 4 سال بود كه در اين مسابقات حضور داشتند و هم تجربه بالايي داشتند 

و هم سن بالايي.
اما ما توانستيم چين قدرتمند را شكست دهيم. ژاپن را ببريم و كره جنوبي را در 
حالي كه 38 دقيقه از آنها عقب بوديم ظرف 2 دقيقه پاياني پشت سر بگذاريم و در 

فينال هم قزاقستان را با 18 امتياز اختلاف شكست دهيم.
پس چرا به فيليپين باختيد؟

دست  را  فيليپين  تيم  و  بوديم  شده  مغرور  ما  مي كنم  فكر  بود.  خدا  لطف  آن 

با جوانان گفت و گو گفت و گو در در بسكتبال بسكتبال جوانان جوانان تيم تيم بازيكن 
امروز:امروز:با جوانان 

مي شودتمام تمام روزي روزي ثروت  ثروت  
مي شود

بسكتبال بسكتبال 
بسكتبال بسكتبال 
و باز هم و باز هم 
بسكتبال!بسكتبال!

اول اول 
ت 

اليس
فوتب

ت 
اليس

وتب
ف

م و 
بود

م و 
بود

درون درون 
زه 

روا
د

زه 
روا

د
ادم

ايست
مي 

ادم
ايست

مي  خواب 
ديدم كه خواب 

قهرمان ديدم كه 
شده ايمقهرمان 

شده ايم

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفت و گو: محمدرضا مدني

عكس : سعيد نيك نژاد
گفتگوى
ورزشى

بب
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نمي داديم شايد جاي حساس تري شكست  را  باخت  آن  اگر  باختيم.  و  گرفتيم  كم 
مي خورديم و قهرمان نمي شديم.

رابطه محمود مشحون ـ رئيس فدارسيون بسكتبال با شما چطور است؟
او مثل يك پدر است و رابطه ما با او مثل پسر و پدر است.

او در طول اين 4 سال هر روز در اردوهاي ما حضور مي يافت و اگر اشكالي 
مي ديد گوشزد مي كرد. او اردوهاي خوب و مسابقات عالي را براي ما ترتيب داد و 

ما در اين مدت سفرهاي زيادي رفتيم و تجربه كسب كرديم.
اين  كسب  در  چقدر  فدراسيونتان  رأس  در  بسكتباليست  يك  حضور 

موفقيت ها تأثير دارد؟
آقاي مشحون و برادرشان (رضا) هر دو عضو تيم ملي بسكتبال بوده اند و كاپيتاني 
را هم تجربه كرده اند، پس به تمام زواياي اين رشته و نيازهاي يك بسكتباليست آشنا 

هستند، نتيجه اش هم حضور تيم بزرگسالان در المپيك و قهرماني در آسيا بود.
را چطور  فرانسه  در  نيكخواه بهرامي  و   NBA به  راهيابي حامد حدادي 

مي بيني؟
بسيار از اين اتفاق خوشحال هستم. چون آنها مي توانند راه را براي حضور ديگر 
بسكتباليست هاي ايران در خارج باز كنند. آنها هر دو الگوي ما هستند و ما بايد تلاش 

كنيم تا مثل آنها به چنين ليگ هاي معتبري راه يابيم.
از پوشش اخبار بسكتبال در نشريات رضايت داري؟

بسكتبال  به  كوتاهش  خبر   2 فقط  ورزشي  روزنامه  صفحه   12 از  اصلاً.  خير، 
مي رسد و همين امر باعث مي شود تا تبليغات روي بازيكنان درجه 3 فوتبال بيشتر از 
كاپيتان تيم ملي بسكتبال باشد. اسپانسرها هم بيشتر روي آنها دست مي گذارند و يك 
ملي پوش بسكتبال  پول بسيار ناچيزي در مقايسه با يك فوتباليست درجه 4 مي گيرد.

خواب بسكتبال هم مي بيني؟
زياد. شب قبل از قهرماني مان خواب ديدم كه قهرمان شده  ايم.

اگر بسكتباليست نبودي حالا چه كار مي كردي؟
درس مي خواندم.

ورزش دومت چيست؟
باز هم بسكتبال.

يك بسكتباليست موفق چه ويژگي هايي دارد؟
شخصيت  لحاظ  به  بسكتباليست ها  نظرم  به 

از  بالاتر  گردن  و  سر  يك  بدني  قدرت  و  تحصيلات 
ديگر ورزشكاران هستند. فيزيك مناسب، پرش عالي، 
خواب، استراحت و تغذيه كافي هم جزو ويژگي هايي 

است كه بايد آنها داشته باشند.
وزن و قدت چقدر است؟

100 كيلو وزنم است و 206 سانتي متر قدم.
شغل ديگري هم داري؟

خير.
چقدر درس خواندي؟

از سال آينده در رشته تربيت بدني در دانشگاه تحصيل 
مي كنم.

كدام مسابقه ات را دوست داري؟
بازي فينال با قزاقستان.

كدام يك را دوست نداري؟
بازي با كره جنوبي.
آيا عاشق شدي؟

عاشق بسكتبال.
3 چيز كه تو را ناراحت مي كند؟

1ـ باخت بد 2ـ دروغ گفتن 3ـ پرحرفي
خودت را نقد كن!

دوست دارم رك باشم و بتوانم با همه راحت باشم. خجالتي هم نباشم.
تلويزيون مي بيني؟

بله. برخي اوقات.
كدام برنامه را؟

بيشتر ورزشي.
اهل مطالعه كتاب هستي؟

بيشتر درسي.
غير از بسكتبال چه ورزشي انجام مي دهي؟

شنا.
فيلمي كه هرگز آن را فراموش نمي كني؟

من كلاً سالي يك فيلم مي بينم، يادم نيست.

آخرين بار از چه چيزي پشيمان شدي؟
در بازي آخر برابر قزاقستان در ثانيه هاي آخر توپ را اسپك كردم  اما گل نشد.

چه درسي از بسكتبال گرفته اي؟
درس زندگي. تلاش و اميد داشتن.

اگر پرقدرت ترين آدم روي زمين شوي چه كار مي كني؟
سعي مي كنم به همه كمك كنم. به كساني كه به كمك نياز دارند.

دوست داري عمر جاويدان داشته باشي؟
بله.

كلمه اي كه هرگز آن را فراموش نمي كني؟
تلاش كردن.

دوست داشتي هنرپيشه بودي؟
خير.

تا به حال كسي را كتك زده اي؟
بله. در دوران دبيرستان و كلاً مدرسه زياد اين اتفاق افتاده است.
لباس تميز را بيشتر دوست داري يا غذاي گرم و خوشمزه؟

غذاي گرم و خوشمزه.

چه  زير  كلمات  براي 
جوابي داري؟

عشق: بي انتها
پدر: بهترين نعمت

از  دارم  چه  هر  مادر: 
اوست

فقر: ناراحت كننده
تمام  روزي  ثروت: 

مي شود
كه  خاموش  موبايل: 

هست خوبتر است.
دوست  ماشين: 

دارم.

خانه: نمي دانم.
رييس: بزرگ

قهرمان: تمام نشدني
آب: مايه حيات

آتش: گرم و سوزان
خانواده: محبت

تفريح: لذت
خنده: نشاط

گريه: تلخ
ساعت: گذر زمان
بلندي: نمي دانم

تاريكي: ابهام
غذا: خوشمزه اش خوبتر 

است.
شب: شب خوبه

خوشگلي: دردسر
ترس: غلبه كردن بر خود

نوزاد: شيرين
آرزو: بسكتبال

دوران  بهترين 
زندگي؟
بسكتبال

توپ  دوست:  بهترين 
بسكتبال

حرف آخر؟
كه  كساني  همه  از 

برايم زحمت كشيده اند تا 
من امروز در چنين جايگاهي 

باشم، متشكرم. از پدر و مادرم هم 
خيلي ممنونم و از شما و همكارانتان هم 

تشكر مي كنم.
سورن  براي  امروز:  جوانان 
ديربوغوسيان و خانواده محترمش آرزوي 

موفقيت و سلامتي داريم.
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ورزشي

اين روزها حق پخش تلويزيوني، مساله روز و بحث 
به  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  آنكه  از  پس  است.  روز 
فدراسيون فوتبال ايران ابلاغ كرد كه در صورت اصلاح 
در  باشگاهداري  نظام  و  باشگاهها  ايرادات  و  مشكلات 
ايران حاضر است 4 سهميه به كشورمان در ليگ قهرمانان 
آسيا اختصاص دهد و در غير اين صورت اين سهميه به 
يك و يا هيچ تبديل خواهد شد، فدراسيون فوتبال در به 

در آن شد تا بلكه مشكلات را برطرف سازد.
اساسنامه  مشكلات،  اين  مهم  مباحث  از  يكي 
اولين  در  مي شدند،  محسوب  دولتي  كه  بود  باشگاهها 
قدم اين اساسنامه ها اصلاح شدند ولي نظام باشگاهداري 
فرستاده  قزوين  به  پيكان  تيم  مثال  به عنوان  نكرد.  تغيير 

شد اما همچنان دولتي باقي ماند. صبا به قم رفت ولي آنها هم دولتي باقي ماندند! 
راه آهن را كه از تهران به شهرري فرستادند باز هم دولتي ماند! از طرفي علاقه سازمان 
تربيت بدني به حفظ باشگاه هاي پرسپوليس و استقلال و دولتي نگه داشتن آنها عليرغم 
ما كاملاً  باعث شده كه فوتبال   ،AFC به خاطر  تغيير داده شد  آنكه اساسنامه شان 

دولتي شود و به همين سادگي نتواند حق خود را از صدا و سيما بگيرد.
كاسته  دولت  حجم  از  و  شوند  خصوصي  باشگاهها  اين  مي دادند  اجازه  اگر 
سيما  و  در روي سازمان صدا  رو  باشگاه هاي خصوصي  اين  آن وقت خود  شود، 
گرفته  ناديده  اين سادگي ها  به  پخششان  تا حق  نمي دادند  اجازه  و  مي گرفتند  قرار 

حق مسلم پخش تلويزيوني
علي عراقي

نمي دهند كه نمي دهند
شود، ولي چون آن اساسنامه ها به صورت واقعي نوشته 
بوده اند، مسئولان صدا و سيما هم  فرماليته  نشده اند و 
مي خواهند يك قرارداد فرماليته با فدراسيون فوتبال به 

امضا برسانند!
با  اين قانون طبيعت است كه از هر دست بدهي، 
همان دست پس مي گيري. چطور مي توان توقع داشت 
كه اين فوتبال دولتي بخواهد حقش را از جيب ديگر 

دولت برداشت كند!
اكنون باشگاهها جملگي ساكت هستند و اصلاً به 
حمايت از فدراسيون فوتبال هيچ حركتي از خود نشان 
نمي دهند، حالا اگر اين باشگاهها خصوصي بودند باز 
هم سكوت مي كردند و از حق مسلم خود مي گذشتند؟! 
مسلماً جواب منفي خواهد بود! چون اين باشگاهها رديف بودجه دارند و مي دانند 
كه ساليانه به آنها پول مي دهند. اصلاً به دنبال درآمدزايي نمي گردند و خود را خسته 
نمي كنند، در صورتي كه اگر آنها رديف بودجه نداشتند امروز با مسئولان صدا و 
سيما كارشان به يقه گيري مي رسيد تا بلكه گوشه اي از هزينه هاي خود را با درآمدي 

كه از حق پخش تلويزيوني به دست مي آيد، پر كنند!
اداره  به صورت دولتي  تا فوتبال را همچنان  آنكه تصميم مي گيرد  به هر حال 
كند امروز بايد پاسخگو باشد بابت حذف از ليگ قهرمانان آسيا كه عنقريب اتفاق 

خواهد افتاد.

آبروريزي فوتبال باشگاهي در آسياآبروريزي فوتبال باشگاهي در آسيا

بحث
به يا 
صلاح
در ي 
مانان
يه به
در به

سنامه
ولين
داري
ستاده

ماندند! باق دولت ه آنها خواهدول منف جواب لماً م

سايپا به تيم بنيادكار ازبكستان يا همان كوروچي باخت، 
خيلي خيلي هم بد باخت و از ليگ قهرمانان آسيا حذف شد.

مديريت  شكست  بايد  را  شكست  اين  زيادي  حدود  تا 
فوتبال.  فني  شكست  نه  بدانيم  ورزشي  مديريت  و  فوتبال 
علت آن هم خيلي روشن است، پيرليت بارسكي كه در ديدار 
مقابل نماينده ازبك  نشان داد نه تيم خودش را مي شناسد و نه 
حريفش را، در حالي شكست مفتضحانه 5-1 را رقم زد كه 
خيلي دير به عنوان سرمربي سايپا برگزيده شد. ليت بارسكي 
فقط چند روز مانده به آغاز ليگ برتر به عنوان سرمربي سايپا 
برگزيده شد و بدين ترتيب تيم نارنجي فرصت تمرينات پيش 
فصل را از دست داد و بدون آمادگي لازم گام به مسابقات 
ليگ گذاشت. مديران سايپا آنقدر دست دست كردند و آنقدر 
آمادگي  فرصت  سايپا  كه  داشتند  سرمربي  انتخاب  در  تأخير 
را  آلماني  مربي  از  كردن  دفاع  قصد  اصلاً  داد.  دست  از  را 
نداريم چون او نشان داد كه در فرصت دو ماهه اي كه داشت، 
آبروريزي  مايه  حداقل  تا  كند  مهيا  را  آماده  تيمي  نتوانست 

فوتبال ايران نشود.
از آن طرف نماينده ازبكستان بود كه خود را تا بن دندان 
نظر  از  را  ريوالدو خود  با خريد  آنها حتي  بود.  مسلح كرده 
روحي به مرتبه اي رساندند كه ديديد چگونه تيم نارنجي مان 
مديريت  بخش  در  آنها  هرچقدر  واقع  در  كوبيدند.  درهم  را 
بود.  ما ضعيف  نماينده  كردند،  موفق عمل  و ورزش  فوتبال 
بدين ترتيب و به همين راحتي آبروي فوتبال باشگاهي ايران 

در آسيا رفت.



53

20
45

ره 
شما

 13
87

هر
8 م

به 
شن

دو

سرنوشتي  اروپا  فوتبال  در  ايراني  لژيونرهاي   ،2006 جهاني  جام  از  پس 
متفاوت پيدا كردند. اگر تا پيش از جام جهاني 2006 مركز فعاليت لژيونرهاي 
ايراني، آلمان بود، اما پس از جام جهاني اين مركزيت به اسپانيا منتقل شد و 
حتي فوتبال ما مراوده هايي با فوتبال انگليس هم پيدا كرد. در كنار اين امارات 
نيز همچون هميشه حضور داشته و بازيكنان زيادي را از ليگ ايران جدا كرده تا 
بلكه به هواي در آوردن پول بيشتر به حاشيه جنوبي خليج فارس بروند. شايد اگر 
فوتبال ما مي توانست اين ستاره ها را نگه دارد، تنور رقابت هاي ليگ برتر داغ تر 
از اين مي شد كه الان مي بينيم، ولي به هر حال نمي توان جلوي كوچ ستاره ها را 

گرفت چون آنها هم در پي رشد اقتصادي و حتي معنوي خود هستند.
سواي اين بايد پذيرفت كه لژيونرهاي ايراني شاغل در فوتبال اروپا ديگر آن 

درخشش سابق خود را ندارند و از فروغ آنها كاسته شده به جز 2 نفر.
جواد نكونام؛ بهترين لژيونرجواد نكونام؛ بهترين لژيونر

بهترين  اكنون  او  كه  گفت  مي توان  جرات  به 
تمام  فوتبال  ايران است كه در  فوتبال  از  بازيكني 
مصدوميت  آن  اگر  مي زند.  توپ  اسپانيا  حرفه اي 
لعنتي نصيبش نمي شد و او را سال پيش از مسابقات 
دور نمي ساخت، شايد اكنون جواد در تيمي بهتر از 
اوساسونا بازي مي كرد كه پس از جام جهاني 2006 
نكونام را به خدمت گرفت تا اسپانيا كشوري شود 
كه لژيونرهاي ايراني متوجه آنجا شوند و از توجه 

صرف به فوتبال آلمان در آيند.
اين روزها نكونام در مركز ميدان تيم اوساسونا 
يك بازيكن همه كاره است، يك ژنرال كه سيگاندا، سرمربي اين تيم به او اعتمادي 
باشيد  بزند. ولي مطمئن  تا  به جواد مي دهد  پنالتي را هم  خاص دارد تا حدي كه 
حتي اين موفقيت براي نكونام كم است و او مي تواند بالاتر از اين هم برود. فراموش 
نكنيد كه تا پيش از جواد نكونام اكثر لژيونرهاي ما از بين مهاجمان بودند و جواد 

يك هافبك دفاعي است.
مسعود شجاعي؛ جوان از راه رسيدهمسعود شجاعي؛ جوان از راه رسيده

والنسيا در فوتبال اسپانيا، يكي از تيم هاي خوب 
و در حد بارسلونا، رئال مادريد و... قلمداد مي شود. 
بنابراين بازيكنان شاغل در اين تيم اكثراً كيفيتي بالا 
هم  اسپانيا  ملي  تيم  بازيكن  كه  آلبلدا  مثل  دارند، 
هست. همين آلبلدا در بازي والنسيا مقابل اوساسونا، 
چند بار از مسعود شجاعي كه از دقيقه 60 به ميدان 
نخستين  آنكه  با  آمد، دريبل خورد! مسعود شجاعي 
مي كند  تجربه  را  اسپانيا  ليگاي  در  حضورش  فصل 
ولي در عرض 3 هفته خود را به اثبات رسانده است. شجاعي در هر 3 مسابقه به 
صورت بازيكن جانشين به ميدان آمده ولي نظرها را آنقدر به خود جلب كرده كه 

كارشناسان اسپانيايي او را خريد خوبي براي اوساسونا تشخيص داده اند.
شجاعي اگر با همين روند و با همين سرعت به پيشرفت خود ادامه دهد، شك 
نداشته باشيد كه او به زودي خبرهاي خوش تري به ما مي رساند و ما را سرخوش 
خواهد كرد. شايد مسعود بايد ممنون علي دايي باشد كه 
با كنار گذاشتن علي كريمي، جاي  تا  اعتماد كرد  او  به 

ثابتي در تيم ملي داشته باشد.
وحيد هاشميان؛ به جا مانده از نسل قبلوحيد هاشميان؛ به جا مانده از نسل قبل

تنها بازيكني از نسل قبلي لژيونرهاي ايراني است كه 
هنوز هم بدك نيست. وحيد كه در دسته همان نسلي است 
كه پيش از جام جهاني 2006 به اروپا رفتند، تنها بازيكني 
است كه هنوز هم مي توان روي او حساب كرد چون هنوز 

انگيزه موفقيت دارد و فوتبالش تمام نشده است.

هاشميان در ابتداي فصل جاري از هانوفر جدا شد و به بوخوم كه پيش از اين 
او  باعث شود  نوستالژي  بلكه  تا  مكان كرد  نقل  بود،  احيا شدن وحيد شده  باعث 
دوباره به اوج باز گردد. اگرچه مربي اش در بوخوم در ابتداي فصل به وحيد هشدار 

داد كه بايد بيشتر تلاش كند. ولي او در بوخوم بيشتر از هانوفر بازي مي كند.
هاشميان در هفته هاي اخير دچار مصدوميت شد و نتوانست به روند خود ادامه 
بتواند  وحيد  اگر  كند،  بازي  دوباره  مي تواند  و  يافته  بهبود  دوباره  حالا  ولي  دهد 
فقط يك گل بزند آنگاه مي تواند هم خودش را از 

بحران خارج سازد و هم تيمش را!
آندرانيك تيموريان؛ چسبيده به آندرانيك تيموريان؛ چسبيده به 

نيمكتنيمكت
يعني  نيست  بد  زياد هم  آمادگي اش  وضعيت 
بهتر است بگوييم خوب است، ولي در تيم فولام 
است.  كرده  پيدا  بولتون  تيم  مشابه  وضعيتي  نيز 
تنها هافبك هاي دفاعي  نكونام  مثل جواد  آندو كه 
به  ورود  ابتداي  در  هستند،  ايران  فوتبال  لژيونر 
اروپا خوب بود و خيلي خوب در بولتون درخشيد 
ولي اواخر فصل به يك نيمكت نشين صرف بدل 
بلكه  تا  به فولام رفت  انگليس خارج شود  برتر  ليگ  از  نبود  آندو كه حاضر  شد.  
روي هاجسون، سرمربي اين تيم از او استفاده كند، ولي تيموريان در فولام نيز يك 

نيمكت نشين هميشگي است.
مهدي مهدوي كيا؛ بي فروغمهدي مهدوي كيا؛ بي فروغ

ايران،  فوتبال  داشتني  دوست  و  مودب  پسر 
اكنون بدترين دوران فوتبالي خود را سپري مي كند. 
بازيكني كه چندي ديگر مدت حضورش در فوتبال 
اروپا به يك دهه خواهد رسيد، هنوز نتوانسته خودش 
و  برساند  فرانكفورت  اينتراخت  تيم  تركيب  به  را 

بدجوري به نيمكت اين تيم چسبيده است.
هر چقدر مهدي از بازي كردن دور بماند، علي 
دايي دليل محكم تري براي خارج كردنش از تركيب 
بهتر  شايد  داشت.  خواهد  ايران  ملي  تيم  در  خود 
باشد كه مهدوي كيا هم همان كاري را بكند كه علي 

كريمي كرد و به خانه اش بازگشت، شايد اينگونه مهدي دوباره به اوج بازگردد
ديگر هم روشن  و  مثل چراغ هايي خواهد شد كه خاموش شده اند  او   وگرنه 

نخواهد شد.
فريدون زندي؛ چراغ خاموشفريدون زندي؛ چراغ خاموش

نيست.  تقريباً هيچ اطلاعاتي در دست  او  از 
همين قدر مي دانيم كه در فوتبال درجه چندمي 
اطلاعات  به  دسترسي  چون  است.  شاغل  قبرس 
اوضاع  بررسي  است،  سخت  كشور  اين  فوتبال 
در  است.  شده  غيرممكن  تقريباً  زندي  فريدون 
مورد زندي فقط مي توان اين را گفت كه احتمالاً 
به او بازي مي رسد ولي چون در كشوري است 
با  ندارد،  فوتبال  در  صدايي  و  سر  چندان  كه 
چراغ خاموش حركت مي كند. فريدون آنقدر در 

دسترس است كه علي دايي تشخيص بدهد بايد به تيم ملي دعوتش كند.

همه اماراتي ها در يك سبدهمه اماراتي ها در يك سبد
نه  (و  نرم افزاري  و  فني  بعد  از  امارات  فوتبال  ما  نظر  از  بخواهيد  را  راستش 
سخت افزاري) نه تنها از فوتبال ما پيش نيست كه عقب تر هم هست و به همين دليل 

همه شاغلان در اين فوتبال را در يك سبد بررسي خواهيم كرد.
سامره،  علي  كاظميان،  جواد  ميداوري،  ميلاد  معدنچي،  مهرزاد  خطيبي،  رسول 
مبعلي  ايمان  و   اولادي  مهرداد  عنايتي،  رضا  نصرتي،  محمد  رجب زاده،  مهدي 
بازيكناني كه اگر نيمي از آنها در  بازيكناني هستند كه از ما در امارات شاغل اند. 
تيم ملي هم از وجود آنها  ليگي قشنگ تر مي داشتيم و احتمالاً  ايران شاغل بودند، 
متنعم مي شد، ولي در امارات فقط پول برداشت مي كنند كه تنها براي خودشان خوب 
است نه براي فوتبال ايران. به هر حال بايد پذيرفت كه آنها هم زندگي دارند. اين 
10 نفر هر كدامشان براي تيم هاي خود يك فوق ستاره هستند كه اگر يك روز خوب 

نباشند، تيمشان متضرر خواهد شد، آنها براي تيم هاي خود فوق العاده اند.

رها
يون

 لژ
كم فروغ تربا

 از گذشته!
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از 
قديمي ها 
چه خبر؟

42 سال پيش فوتبال را 
از  جزو آن دسته  و  كرد  آغاز 
بازيكناني بود كه فقط در تيم 
پيراهن  و  زد  توپ  استقلال 
البته  كرد.  تن  بر  را  تيم  اين 
گونه اي  به  فوتبالش  شروع 
ديگر بود. با اين پيشكسوت 
استقلال صحبت كرديم تا او 

را بيشتر بشناسيد. 
بيشتر  را  خودتان   *

معرفي كنيد.
متولد  هستم،  قراب  جواد 
هشتم مرداد ماه سال 1328 در 
محله چهارصد دستگاه تهران.

كجا  از  را  فوتبالتان   *
آغاز كرديد؟

ابتدا در همان محله خودمان بازي مي كرديم اما پس از مدتي به باشگاه برق تهران 
رفتم و فوتبالم را آنجا آغاز كردم و پس از درخشش در آن تيم، موردنظر مربيان وقت 

تيم تاج قرار گرفتم و به اين تيم پيوستم. 
* تا آخر هم آنجا بازي كرديد؟ 

فوتبالم را در تاج تمام كردم و اگر 6 ماه حضورم در برق نبود مي توانستم ادعا 
كنم كه از اول تا آخر فوتبالم در خدمت اين تيم بودم. 

* چند بازي ملي داريد؟
45 بار با پيراهن تيم ملي به ميدان رفتم و 4 گل هم به ثمر رساندم. 

تا چه حد خانواده در آن  و  بود  موفقيت هايتان چه  مؤثر در  * عوامل 
تأثير داشت؟ 

در  او  هستم.  او  حمايت هاي  و  همسرم  مديون  را  فوتبالي ام  پيشرفت هاي  همه 
سخت ترين روزها پشتيبان و يار و ياورم بود. 

* چقدر درس خوانده ايد؟
2 تا ليسانس دارم.  يكي مديريت دولتي و ديگري تربيت بدني. 

* در حال حاضر كجا مشغول هستيد؟
با وجودي كه اكثر هم سن و سالان ما بازنشسته شده اند اما من همچنان خودم را 
مشغول نگه داشته ام و مديريت باشگاه بانك سپه را بر عهده دارم. ضمن اينكه مدير 

ورزش بانك هم هستم. 
* چند فرزند داريد؟

سه پسر دارم به نام هاي هومن، هامون و هوتن. 
* چه خواسته اي از مسئولان مملكت داريد؟

در پست هاي ورزشي از خود ورزشي ها استفاده شود. 
* تفاوت فوتبال ديروز و امروز را در چه مي بينيد؟

از  اينكه  ضمن  است،  برخوردار  ملاحظه اي  قابل  سرعت  از  فوتبال  امروزه 
رفاقت هاي قديم ديگر خبري نيست. 

* بهترين رئيس فدراسيون فوتبال ايران كه بود؟
تيمسار مكري. او واقعاً بهترين بود.

* كدام فوتباليست در ايران به حق خودش نرسيد؟
كم نيستند و فكر مي كنم تمام قديمي ها به حقشان نرسيدند. 

* چه خاطره خوبي از فوتبال داريد؟
پيروزي استقلال برابر تيمي از رژيم صهيونيستي بهترين خاطره ام است. 

* و بدترين آنها؟
وقتي رايكوف (مربي اسبق تاج) قصد ترك استقلال را داشت. 

* چه توصيه اي به فوتباليست ها داريد؟
هافبك ها خيلي در درگيري ها شركت نمي كنند. 

* بهترين هاي فوتبال ايران؟
بازيكن پرويز قليچ خاني و مربي مرحوم دهداري و مرحوم رنجبر. 

* ... در ميان خارجي ها چطور؟ 
مارادونا و مربي هم ارنست ميشل.

* چه آرزويي داريد؟
خوشبختي  آرزوي  همه  براي  و  ندارم  خانواده ام  سلامتي  جز  آرزويي  هيچ 

مي كنم. 
* حرف باقي مانده؟

دارم روزي همه  تنگ شده و دوست  تاج  تيم  در  آن جمع خودمان  براي  دلم 
بچه هاي تيم دور هم جمع شوند و باهم از قديم حرف بزنيم. البته گاهي يكديگر را 
مي بينيم و از هم بي خبر نيستيم. از شما و همكارانتان هم متشكرم كه با ياد كردن از 

قديمي ها تفاوت فوتبال امروز و ديروز را به جوانان امروز منتقل مي كنيد. 
جوانان امروز: براي جواد قراب و خانواه محترمشان آرزوي موفقيت و تندرستي 

داريم. 
 

آغاز كرديد؟
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جواد قراب:جواد قراب: رفاقت هاي قديم در  رفاقت هاي قديم در 
اين فوتبال وجود ندارداين فوتبال وجود ندارد

محمد رضا مدنى



توجه: تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف مجله نامه مي فرستند، لطف 
كنند نام، نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً روي پاكت بنويسند.

سردبيريسردبيري
پريسا رحمتي ـ ماسال، مينا محمودي رحيم آبادي ـ رودسر، اكبري ـ اصفهان

خلوت انس:خلوت انس:
فرهاد كشاورز ـ گيلان، مريم السادات سجادي ـ قم، ش. پريدل ـ بابل، آرزو 
رباني ـ آستارا، بهروز نوئي ـ خوزستان، عاطفه محمدي ـ بندرانزلي، محمّد گل  

صنملو ـ خوي ، رضا شجاعي نيا ـ مشهد
معلوممعلوم

جعفري ـ بيرجند، پرواره رضايي ـ اصفهان، شهلا كلانتري ـ رامهرمز، سعيد 
رنجبر ـ مشهد، همسايه حافظ از ديار حافظ، طوطي خوش آواز ـ گلستان، آناهيتا 
Glacier ـ ماسال، نيكيتا ـ لاهيجان، پريسا رحمتي ـ گيلان ، آناهيتا كاظمي ـ 
گيلان، حسين كرماني ـ كرج، مجتبي ـ قم، سولي ـ كرج ، فريبا، شيروان ـ شبنم، 

آمل
مجهولمجهول

جوهي چاولا ـ گنبدكاووس، قورباغه ي كچل ـ اصفهان، سعيد رنجبر ـ مشهد، 
جعفري ـ بيرجند، حسين كرماني ـ كرج، پريسا نادري ـ شيروان، سونيا ـ تهران

همگام با خبرنگارانهمگام با خبرنگاران
جواهر مطيعي پور ـ خوزستان، سميه رمضاني ـ رشت، عبدالرب دلدارزهي ـ 

زاهدان، عليرضا تكاور ـ شيراز
روزنهروزنه

سعيد اقدامي ـ آذربايجان شرقي، عليرضا سميعي ـ جندق
ايستگاه سلامتيايستگاه سلامتي

آمنه درويش ـ تنكابن
مسابقه هنريمسابقه هنري

تهران،  انصاري ـ  فرزانه  . س. سميعي ـ اصفهان، ث. سميعي ـ اصفهان،  ف 
سجاد سميعي ـ اصفهان

جدولجدول
آمنه درويش ـ تنكابن، حسن يزدان پناهي ـ فسا، مطبوع ـ تهران، علي پورمحبي 

ـ تهران، شاهين پريدل ـ تهران ، جواد جداوي ـ كرمان
خنده جامخنده جام 

بهمن ترابي ـ رامسر
سنگ صبورسنگ صبور

جواهر مطيعي پور ـ خوزستان
دلشوخيدلشوخي

پيمان كمالوندي ـ ايلام (2 نامه)، بهمن ترابي ـ رامسر، جعفري ـ بيرجند
فال و تماشافال و تماشا

ايماني  اميرمهدي  و  پرناز  اصفهان،  ـ  سميعي  فسا، سجاد  ـ  يزدان پناهي  حسن 
ـ تهران (2 نامه) ، ث . سميعي ـ اصفهان، شهناز بابايي ـ رامسر، ف . سميعي ـ 
اصفهان، محمود مهرنيا ـ خراسان جنوبي، س . سميعي ـ اصفهان، علي پورمحبي ـ 
تهران، آمنه درويش ـ تنكابن، حسين استوارزاده ـ اروميه، فريبا نادري ـ شيروان، 
حبيب شكركار ـ تبريز، ولي االله نظري ـ تكاب، خانمحمدي ـ چوار، حسين يزديزاده 
ـ كرمان ، حسن زارع ـ تهران ، مرضيه اميراحمدي ـ تهران، حسين طالعي ـ تهران، 

جواد جداوي ـ كرمان (2 نامه)
با ترانهبا ترانه 

رضا شجاعي نژاد ـ مشهد، زهرا امير شاه كرمي ـ اصفهان، خسرو قرباني ـ بهار 
همدان، آرزو جهان پيما ـ جويم لارستان

در وادي داستاندر وادي داستان
مهدي تلوري ـ اهواز، جواد فخاري ـ اصفهان

مشاور پزشكيمشاور پزشكي
س.م. قم

سرگذشت منسرگذشت من
پيمان كمالوند ـ ايلام
انديشه و كاريكاتوانديشه و كاريكاتور

قورباغه ي كچل ـ اصفهان، ف. س. سميعي ـ اصفهان، زهرا و نجمه السادات 
طباطبايي ـ اصفهان، ميثم رباني ـ آستارا ، زري TNT، خرمشهر

چهار ستونچهار ستون
نادر و آرزو رباني ـ آستارا

چه خبر؟چه خبر؟
ـ  نيك رفتار  كاظم  رامهرمز،  ـ  يوسفي  محمدعلي  چوار،  ـ  خانمحمدي  عباس 

تبريز 
پاتوقپاتوق

منصوري ـ اصفهان، مهناز رياضتي ـ اصفهان، نجمه و زهرالسادات طباطبايي 
ـ  سميعي  محمدحسين  اصفهان،  ـ  اصفهان، س.سميعي  ـ  اميري  شيوا  اصفهان،  ـ 
اصفهان، ث. سميعي ـ اصفهان ـ سيده ثريا موسوي ـ خوزستان، فرزانه انصاري ـ 
تهران ، آرزو ـ آزاده سادات طباطبايي ـ اصفهان، ليلا صانعي ـ اصفهان، مصطفي 

محمد عليزاده ـ نوشهر، محمود مهرنيا ـ خراسان جنوبي
نشريات رسيده به دفتر مجله جوانان امروزنشريات رسيده به دفتر مجله جوانان امروز

پيام صادرات(26) نگاه (358) روزهاي زندگي(314) پيرامون(105) حرم(185) 
نيكي(82) نگاه (359)
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گفتگو
لطفاً با خانم سعادت گفتگو كنيد.

آقايان: داوودي، نهاوند و عابديني، ملاير
آقايان داوودي و عابديني، از آنجا كه براي گفتگو يكي از موارد انتخاب از 
سوي دفتر مجله، كار جديد هر يك از بازيگران در صدا و سيما مي باشد، لذا چون 
از خانم سعادت در حال حاضر كار جديدي پخش نمي شود، نمي توانيم با او گفتگو 

كنيم ضمن اين كه قبلاً با ايشان گفتگو داشته ايم.
چرا ما را سر مي چرخانيد؟

با سلام و تشكر از مجله خوبتان. مي خواستم بگويم كه شما در تماس هاي 
قبلي ام گفته بوديد جواب هاي پزشكي را قبلاً يادداشت مي كنيد، بعد به مشاور 
پزشكي مي دهيد و بايد ما چند هفته بعد پاسخ را در مجله ببينيم، چرا دروغ 
مي گوييد چون من با دفتر مجله تماس گرفتم و سؤال پزشكي داشتم ولي 

خانمي جواب من را دادند. شما كه پزشك داريد چرا ما را سر مي چرخانيد؟
خانم. نام محفوظ ـ اصفهان

كه  است  صورتي  همان  به  كار  روال  فرموديد  كه  همانطور  محترم،  خانم 
شما فرموديد. سؤالات از طرف شما مطرح مي شود و پاسخ آن در مجله توسط 

متخصصين پاسخ داده مى شود.
پيشنهاد

با تشكر از مجله خوبتان. اگر مي شه با بازيگران سريال روز حسرت مصاحبه 
كنيد. و اگر مي شود صفحات مجله را روغني كنيد؛ از صفحه معلوم هم تشكر 

مي كنم.
خانم احمدي ـ تهران

بازيگران  از  ـ  نوروزي  آقاي رحيم  با  خانم احمدي، در شماره مجله 2044 
خوب اين سريال ـ مصاحبه شد و اين هفته هم با خانم نسرين خسرواني (زري) 

مصاحبه داشته ايم.
در مورد كيفيت صفحات مجله چون هزينه بالا مي رود و قيمت مجله هم بايد 

اضافه شود، در حال حاضر امكان ندارد.

صداي شماصداي شما

نامه هاي شما رسيدنامه هاي شما رسيد



مجيد باقرزادگان

عكس از شما  ،كاريكاتور از ماعكس از شما  ،كاريكاتور از ما

اثر: داود افرازى

اثر: قورباغه كچل (اصفهان) چهره هفته

لاح
ر ف

م پو
 پيا

از:
ي 

كار
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هفته ه )چ ا ف (ا كچل قورباغه اثر:

از اف ا اث

دوستان عزيزم، در هر ردة سني و در هر كجاي اين مرز و بوم كهن كه 
هستيد، سلام و خسته نباشيد. از اينكه همچنان ما را مورد لطف و محبتّ خود 

قرار مي دهيد متشكرم.
ياران گرامي، لازم است باز هم متذكّر شوم «چهرة هفته» به صورت مسابقه 
ارائه نمي شود. مسابقة ما تنها در زمينة كاريكاتورهايي است كه شما براي ما 
ارسال مي داريد. البته موضوع اين كاريكاتورها هم مي تواند موضوع اعلام شده 
اين  انتخاب مي كنيد. در  از جانب مجله باشد و هم موضوع آزادي كه شما 
بين به آثاري كه از پختگي و قدرت بيشتري در بيان موضوع و البته از تكنيك 

برتري برخوردار باشند، حتماً جوايزي به رسم يادبود تقديم خواهد شد.
از دوستان خوبم: ميثم رباني (آستارا) ـ سجاد سميعي (اصفهان) ـ ف . 
س. سميعي (اصفهان) ـ زهرا و نجمه السادات طباطبايي (اصفهان) ـ  عبان 
خان محمدي (ايلام) ـ زري T.N.T  (خرمشهر) و قورباغه كچل! (اصفهان) 
هم كه زحمت كشيده و براي ما نامه نوشته اند بسيار سپاسگزارم. و امّا شما 
آقا يا خانم قورباغه! از اصفهان، لطفاً دفعة بعد حتماً نام و نام خانوادگي ات را 
براي ما بنويس تا ما بدانيم نام هنرمند جواني كه به تازگي به جمع ما پيوسته 
چيست. آثارت خالي از نقص نيست. همانطور كه آثار هيچكس خالي از نقص 
انتقاد فرار نكن. كساني كه از نقد و منتقد  نيست! دوست من، هيچ وقت از 
با سرعت بسيار كم پيشرفت  اينكه  يا  يا پيشرفت نمي كنند و  دوري مي كنند 
مي كنند. شما دستماية خوبي براي طراحي و كاريكاتور داريد. هر چه مي توانيد 
بايگاني درست كنيد. هيچ كدام  براي خودتان يك  بيشتر كار كنيد.  بيشتر و 
از آثارتان را دور نيندازيد. بعد از مدّتي همة اينها به صورت مجموعه اي از 
بازنگري آثار بزرگان اين رشته غافل  تجربياتتان درخواهد آمد. از مطالعه و 
نشويد. فقط به كاريكاتور چهره اكتفا نكنيد. سعي كنيد روي كاريكاتورهاي 
موضوعي تمركز كنيد. منتظر آثار بعدي شما هستم. عزيزان موضوع مسابقه ي 

ما در شمارة آينده «مسكن» است.
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صبور

«عينك نزده مي نويسم كه اگر خطا نوشتم تار ببينم و نبينم خميدگي حرف هايم را، 
اين روزها حوالي دلم نااميدي هي پرسه مي زند. مي دانم خدا نزديك تر است، اما مگر 
سياهي زبان هاي هميشه دراز اجازه سلام مي دهند؟ اجازه همكلامي اش را مي دهند؟ 
اين روزها ديوار مي سازند حسودان كه من عاشق نمانم. به تمامي دردهاي من چنگ 
مي زنند كه شايد وسعت پيدا كنند و من غرق زخم هايم شوم. تا ديروز آشنايي ياري 
خواست، شدم ديواره آرزوهايش، يك قدم جلو افتاد و مرا درهم شكست كه نكند 
برابر شويم! باورم شده كوه به كوه مي رسد و آدم به آدم نمي رسد. كوه شايد همرنگ 
كوهستان باشد، اما آدم هر سال رنگي ديگر مي شود. امسال زردي دورويي اش را 
خوب نشان داد، سال انجماد چشمهاي مهربان بود، سال گردن كلفتي تازه به دوران 
رسيده ها، سال هيجان دردهاي كال من... امسال من پوزخند زدم به تمام بغض هايم 
نريخته ام  اشكهاي  از  نشكسته اند. چشمهايم كلكسيوني  مانده اند و  بلوري  هنوز  كه 
را  رايگان(!)  بليت هاي  بهاي  كه  اين  بدون  دارد  تماشاچي  هزار  روز  هر  كه  است 

بدهند... اين روزها زمانه چشم هاي عينك نزده من را حراج كرده!»
شب  نقره اي ـ زمين 
را  منبعش  كه  است  معني  بدان  گذاشته اي،  گيومه  توي  را  مطلبت  كه  اين  آيا  ـ 

ننوشته اي؟!

از سنگ صبور به شما
دلتون شكسته.  مي گفتيد چرا  كاش  از خواف:  *اسماء و حميرا منصورزاده 
و  خوشحال  مشهد  فردوسي  دانشگاه  پزشكي  رشته  در   73 رتبه  با  حميرا  قبولي 

شگفت زده ام كرد، تازه بايد شيريني بدين! 
به  نمي كنيم،  نامه هايي رو چاپ  از راميان گلستان: چنين  *فاطمه مسعودي 

خصوص اگه اين قدر دير فرستاده باشي!

خدايا... خودت گفتي!
خدايا به همه بي كارها، شغل خوبي بده! زيرا خودت گفتي كار كردن جهاد است!
خدايا به همه عقل سالم بده! زيرا خودت گفتي كه با تدبر و فكر عمل كنيد!
خدايا همه مجردها را متأهل كن! زيرا خودت به پيامبر گفتي كه بگويد: النكاح سنتي!

خدايا به همه احساس و عاطفه بده! زيرا خودت گفتي كه با هم مهربان باشيد!
خدايا به همه پول و ثروت بده! زيرا خودت گفتي كه به فقرا و بيچاره ها كمك 

كنيد و صدقه بدهيد!
خدايا همه را هدايت كن! زيرا خودت در سوره حمد به ما فرمودي كه بگوييم: 

اهدنا الصراط المستقيم!
خدايا همه ما را بهشتي كن! زيرا بهشت را بي حكمت نيافريدي، بايد كسي در 

آن زندگي كند ديگر!
خدايا همه ما را آدم كن! زيرا خودت نام آدم را بر پدرمان گذاشتي!

خدايا به همة ما مدارك بالاي دانشگاهي بده! زيرا خودت به پيامبر گفتي كه به 
ما بگويد: اطلبوا العلم من المهد الي اللحد!

خدايا دوران خدمت سربازي همه را زودتر به اتمام برسان! زيرا وقت طلاست!
خدايا همه تك ها را جفت كن! زيرا يك دست صدا ندارد!

خدايا به همه جرأت بده تا بتوانيم احساسي كه نسبت به ديگري داريم را بيان 
كنيم و نشان دهيم!

را  پارتي بازان  نسل  و  ادارات و همه جا ريشه كن كن  از  را  پارتي بازي  خدايا 
منقرض بگردان! زيرا خودت گفتي كه عادل باشيد!

خدايا همه جوان ها را به آرزوهاي قشنگشان برسان! زيرا فقط يك بار در عمرشان 
دوره جواني را تجربه خواهند كرد!

خدايا به همه ماشين بده! زيرا وقت طلاست و حيف است كه با پياده روي آن را 
هدر دهيم و خودت گفتي: اسراف نكنيد و مسرفين «اخوان الشياطين» هستند!

خدايا به همه خانه بده! زيرا بايد يك جايي باشد تا ما در آن به تفكر و عبادت 
تو مشغول شويم!

خدايا به همه چشماني قشنگ بين بده! تا فقط چيزهاي مثبت را ببينيم!
خدايا به همه آرامش بده! زيرا خودت گفتي: ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي 

ربك راضيه مرضيه!
خدايا حاجت هايمان را اجابت كن! زيرا خودت گفتي: ادعوني فأستجب لكم!

و در آخر...
خدايا حتي لحظه اي ما را به ما وامگذار! زيرا خودت گفتي كه از حبل الوريد 

به ما نزديك تري!
جواهر مطيعي پور ـ شادگان

000كه من عاشق نمانم

خاصيت هندي
كه  مي كشيد  هوار  و  بود  گرفته  به دست  بنده خدايي شمشيري  يك  مي گويند 
فروشي است. خريداري پيدا شد و گفت چند؟ طرف ، قيمت پرت داد. پرسيد: چرا 
اين قدر گران؟! گفت: چون خاصيت هندي دارد. پرسيد: خاصيت هندي؟! و جواب 
شنيد كه يعني بر هر چه بكوبي، درجا دو نيمش مي كند. خوشش آمد. شمشير را 
خريد و بلافاصله كوبيدش روي تكه سنگي كه افتاده بود همان دور و بر. شمشير 
شمشيرت  گفتي  كه  تو  حسابي!  مرد  گفت:  و  وارفت  خريدار  شد!  نيم  دو  درجا 
خاصيت هندي دارد! فروشنده گفت: بله، منتها اين سنگ، خاصيت هندي اش از آن 

شمشير بيشتر بود!
بعضي چيزها، بعضي حرف ها و حرف بعضي ها، خاصيت هندي دارد. مثل نان 
نيست كه به قول شاعر، از هر طرف بخواني اش نان باشد! مثل مرغ است كه مي شود 
امروز پخت تا فردا جواب بدهد؛ هم در عروسي، هم در عزا. گاهي اوقات تعداد 
بر آدم زياد مي شود. شما اين جور مواقع به چي شك  اين مرغ هاي هندي دور و 

مي كنيد؟ من به خودم!
تايماز گلوله  يخ ـ اروميه
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يكي از دوستان خانم فمينيست به او زنگ زده و گفته: «اگر 
بياييم فشم، بايد روزه مان را بخوريم؟» و وقتي جواب شنيده: «نه، 
روزه ات  و  نماز  مي تواني  و  است  بزرگ  تهران  جزو  فشم 
را كامل ادا كني، نگران نباش!»، گفته: «راستش يك كاري 
هست كه اگر در ولنجك انجام نشود، بايد بيايم فشم. حالا 

بگذار ببينم چطور مي شود.»
اين  به  او  نشد،  فمينيست  خانم  دوست  از  خبري  وقتي 
كه  برود  جايي  به  مي خواسته  فقط  دوستش  كه  رسيد  نتيجه 
اين طور توجيه  با عذر موجه، روزه اش را بشكند و قضيه را 
كرد كه دوستش لاغر است و ضعف عمومي دارد و با اين حال 
بدهد  انجام  هم  را  فرايضش  دارد  امكان  كه  جايي  تا  مي خواهد 
فكر  كه  بودم  خوانده  داستاني  زماني  افتاد  يادم  حرف ها!  اين  و 
مي كنم نوشته جلال آل احمد بود. در آن داستان هم مردي براي آن 
كه بتواند روزه اش را بشكند به يكي از شهرك هاي اطراف تهران 
مي رفت. مردم براي محروم كردن خودشان از خوان الهي، چه دوز 

و كلك هايي كه سوار نمي كنند!

«فرار مغزها» فقط شامل مغزهايي كه پزشكي يا علوم مهندسي 
فرار  نگران  بايد  ما  حاضر  حال  در  نمي شود،  خوانده اند 
مغزهاي هنرمند هم باشيم كه البته مي تواند به معني صدور هنر 

ايراني ها به اقصي نقاط جهان نيز باشد. 
يكي ديگر از اهالي موسيقي كه به آن طرف آب رفته و با 
خواندن ترانه اي دوصدايي به همراه يك خانم خارجي، نشان 
داده كه به برگشتن فكر نمي كند،  نكته جالب اين كه شاهكار 

ما(!) به زبان اسپانيولي خوانده و آن خانم به زبان فارسي!
مي بينم كه خوانندگان و آهنگسازهاي ما هر جاي دنيا كه بروند، 
به اين  با خودشان برده و به ديگران هم مي آموزند.  زبان مادري را 
ممالك  به  پارسي  شيرين  زبان  و  ايراني  فرهنگ  انتقال  مي گويند 

فرنگ! 

نياوران  طرف هاي  به  وقتي  بيرون.  بوديم  رفته  بروبچز  با 
نزديكي هاست.  همين  بازيگر،  «يك  گفتم:  ناگهان  من  رسيديم، 
چند  فقط  اما  نداد  اهميتي  حرفم  به  كسي  مي بينيمش!»  الان 
دقيقه بعد، در ميدان تجريش، «فرهاد آئيش» (شعر گفتم!) را 
ديديم كه ظاهراً مادرش را همراهي مي كرد و در پياده رو قدم 
مي زدند. اينجا بود كه روي سر بچه ها شاخ سبز شد و به چشم 
يك جادوگر به من نگاه كردند. البته يك نگاه به من مي كردند 
و يك نگاه به جناب آئيش كه يك پيراهن با گل هاي درشت 
سبز به تن و يك كلاه سورمه اي به سر كرده بود! اما من خودم 
مي دانستم كه اين، تنها گوشه اي از قدرت حس ششم كم نظيرم 
مي باشد! بابا حس ششم! بابا جادوگر! بابا پيراهن گلدار! بابا فرهاد! 

سر به راه شدي با مامان مي ري تجريش؟!

نياورده و  ما سوغاتي  براي  از كرمانشاه  فمينيست  خانم 
تنها به خريد يك تابلوي صنايع دستي به رنگ فيروزه اي براي 
ـ  دارد  علاقه  رنگ  اين  به  كه  ـ  جوانان  مجله  آينده  عروس 

بسنده كرد. 
پيچشي  حركت  اين  مورد  در  قبولي  قابل  توضيح  هيچ  او 

خود ارائه نداد!

يكي از دوستانم كه در سرزمين مادري خود (!) رفته بود 
بالاي درخت گردويشان، با شكستن شاخة درخت، به زمين 
سقوط كرد. دكتر وقتي فهميده اوشان چند سالي مي شود كه 
ديگر يك جوان بيست ساله نيست، گفته: «شجاعت زيادي به 
خرج داديد. هيچ مي دانيد ما در سال، چند مورد فوتي به خاطر 

همين جور سقوط هاي آزاد از درختان داريم؟!»
كه از آن  مي گشته  بر  مشهد  از  همراه خاله ها  به  داشته  ما  مادر  طرف، 

ناگهان قطار با ضربه شديدي متوقف مي شود، به طوري كه خانواده خوزستاني 
همسفر آنها ـ كه تجربه جنگ را از نزديك ديده بودند ـ چنان مي ترسند كه 

زيرصندلي ها سنگر مي گيرند!
معلوم مي شود كه پيرمردي با خرش داشته از آن حوالي رد مي شده كه 
خر، روي ريل متوقف مي شود. پيرمرد بيچاره هم يا به دليل كبر سن و عدم 
توانايي، و يا به دليل علاقه به خرش، بدون او حاضر نمي شود صحنه را ترك 
كند و هر دو زير چرخ هاي قطار له مي شوند. اين ماجرا به چند ساعت معطلي 
تأخير،  همين  دليل  به  مسافران،  به  قطار  بليت هاي  پول  نصف  برگرداندن  و 
مي انجامد. مادرمان اينها و بقيه، بسيار متأسف شده بودند از اين كه شيريني 
زيارت به كامشان تلخ شده و سفر معنوي آنها به سفر اخروي بنده خدايي از 

همه جا بي خبر منجر گرديده است. 
خلاصه كه در اطراف ما اتفاق هاي عجيب و غريبي مي افتد. برويد خدا را 

شكر كنيد كه از نزديكان مجهول نيستيد!

sms هفته:
«دلم مي خواد برات بميرم...

.
.
.
.

ولي خودت مي دوني كه پهلوانان هرگز نمي ميرند!»

بدون شرح!
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*  فرناز توحيدي از تبريز:*  فرناز توحيدي از تبريز: «تو چطور جواب اون 
همه طرفدار دلداده و دلباخته رو كه اسير و هلاكت هستن، 

مي دي؟»
-  به سختي!

فراموشت  نكن  نمي دم فكر  نامه  برات  «وقتي  *  قاصدك از شيراز:*  قاصدك از شيراز: 
كردم. فقط بهت فرصت مي دم كه يه كم بيشتر دلت برام تنگ بشه. فكر كردي از 

دستم راحت شدي؟»
-  نه، فكر كردم از دستم ناراحت شدي!

«آقا»  من  ولي  نمي دونم كي هستي  «درسته  *  كارت سوخت از پمپ بنزين:*  كارت سوخت از پمپ بنزين: 
صدات مي كنم، چون اين جوري راحت تر هستم. ناراحت كه نمي شي؟»

ناراحت  مي خواد  يكي  اون  باشم،  راحت  مي خواد  يكي  خبره؟  چه  امروز    -
باشم...!؟

*  باي سيكل ران:*  باي سيكل ران: مبلغ چهار هزار تومان از سوي شما بدون هيچ توضيحي به 
دست من رسيد. نامه اش كجاست؟!

*  شاگرد اول از بجنورد:*  شاگرد اول از بجنورد:
«اين قلب، دوباره كرده يادت مجهول!

شادم ز دل هميشه شادت مجهول!
بازار تو را نظاره كردن بد نيست
هرچند بود چرندياتت مجهول!»

-  ديوانه چو ديوانه ببيند، شاگرد!
از مطلب او خوشش مي آيد، شاگرد!

اينه كه  *  مادام كامليا از نورآباد ممسني: *  مادام كامليا از نورآباد ممسني: يكي از ويژگي هاي بعضي آدما 
اشتباه انتخاب مي كنن و باعث مي شن اطرافيانشون هم بابت اشتباه اونا ضرر ببينن، 

بعد تازه مي فهمن اشتباه كردن!
*  نگيسا:*  نگيسا: «مجهول، چرا گل رو روي قبر پرپر مي كنن؟»

-  چون قبر رو نمي تونن روي پرپر، گل كنن يا مثلاً پرپر رو نمي تونن روي گل، 
قبر كنند. بنابراين مجبورند گل رو روي قبر، پرپر كنن!! خب آي كيو، حتماً اين كار 

رو به ياد اون عزيز از دست رفته اي مي كنن كه مثل گل، پرپر شده ديگه.
*  سميرا از شهريار:*  سميرا از شهريار: «ازت خوشم اومده واسه اين كه خوب تونستي يه جماعت 

رو روي انگشت بچرخوني.»
-  آره، تازه از هر انگشتم هم يه جماعت مي باره!

*  جوجه اردك زشت از فريدونكنار: *  جوجه اردك زشت از فريدونكنار: «مجهول تو چرا هيچ وقت از كنكور 
دادنت چيزي ننوشتي؟ يعني اين قدر ريلكس كنكورت رو دادي؟»

-  نه ... راستش اون موقع دو هفته بستري شدم، نمي تونستم بنويسم!
*  يه آدم خاكي از كاكي: *  يه آدم خاكي از كاكي: «آن گاه كه غرور كسي را له مي كني، آن گاه كه 
كاخ آرزوهاي كسي را ويران مي كني، آن گاه كه شمع اميد كسي را خاموش مي كني، 
آن گاه كه خدا را مي بيني و بنده خدا را ناديده مي گيري و حتي گوشت را مي بندي 
تا صداي خرد شدن غرورش را نشنوي، مي خواهم بدانم دستانت را به سوي كدام 
آسمان دراز مي كني تا براي خوشبختي خودت دعا كني؟... به ديد منفي به اين متن 

نگاه نكن. فقط مي خوام بگم بچه ها رو كمتر ضايع كن.»
- من هرگز بنده اي را ناديده نمي گيرم و غرور او را له نمي كنم بلكه بنده را له 
مي كنم و غرور او را ناديده مي گيرم! (البته من كه شوخي كردم ولي بعضيا واقعاً 

همين طوري بدي هاي خودشون رو توجيه مي كنن!)
*  ستاره سهيل از بدره:*  ستاره سهيل از بدره: «يكي ديگه از دختر عموهام هم ازدواج كرد. خلاصه 
كه شتر بخت فعلاً طرفاي ماست. اگه دختر دم بخت دارين بفرستين اينجا براش خونه 

بگيريم شايد اون هم رفت.»
براشون  شما  بديم،  شوهر  رو  دم بخت  دختراي  خودمون  ما  چطوره  مي گم    -

خونه بگيرين؟!
*  صغري موسوي از شوشتر:*  صغري موسوي از شوشتر: «مجهول شما دل بزرگي داري كه اين قدر بچه ها 
درددل مي كنن و تحمل داري. اگه من جاي تو بودم تا حالا سكته صدم را كرده 

بودم.»
- خدا نكنه. سكته صدم؟ ايشالا سرهمون سكتة سوم راحت مي شدي!

*  نيوشا از لاهيجان:*  نيوشا از لاهيجان: «چند وقت پيش فرزاد حسني رو تو تلويزيون ديدم البته 
برنامه زنده نبود اما باز هم خدا رو شكر.»

-  كه خودش زنده بود؟!
به  مي كنم.  فكرهايي  يه  «جديداً  چمستان:  ازدواج  بنگاه  از  مجردياب  چمستان:*  ازدواج  بنگاه  از  مجردياب   *
فيلسوف شدن  روند  از  واسه جلوگيري  راه حلي  تو  مي شم.  فيلسوف  دارم  تصورم 

من نداري؟»
-  چرا، تصورات غلطت رو از بين ببر!

*  شيرين *  شيرين ZigzagZigzag از تهران: از تهران: «قبل از شروع هرچيز و نوشتن جملات قشنگ، 
مي خواهم كمي از خصوصيات اخلاقي خودم بگويم...»

- من نمي فهمم چرا بايد نامه ات رو با جملات زشت شروع كني؟!
*  چلسي از آتلانتيك و باران از گيلان:*  چلسي از آتلانتيك و باران از گيلان: سلام و پيام تبريك تولد شما رسيد، 

خيلي ممنون!
*  فاطمه ايزدي:*  فاطمه ايزدي: «كشيده » هاي شما(!) از «معلوم مهربان»، «مجهول نامهربان» و 
«ارمغان دوست  داشتني» رسيد. اگر من واقعاً نامهربان بودم، نوشته هاي كنار تصاوير 

را باهم عوض مي كردم!

كتاب  «از  فارسان:  از  استرانگ  رابرت  فارسان:*   از  استرانگ  رابرت    *
كه  هنگامي  جبران:  خليل  جبران  عاشقانه هاي 
برويد،  پي اش  از  كرد،  اشارتي  شما  به  عشق 
هنگامي  باشد.  ناهموار  و  هرچند راهش سخت 
تسليمش  مي گيرد  دربر  را  شما  بالهايش  با  كه 
ميان  در  نهفته  تيغ  است  ممكن  گرچه  شويد، 
سخن  شما  با  وقتي  كند.  مجروحتان  پرهايش 
است  ممكن  گرچه  كنيد،  باورش  مي گويد 

بي بر صدايش روياهاتان را پراكنده  را  باغ  شمال،  باد  كه  گونه  همان  سازد، 
به صليبتان مي كشد.  بر سرتان مي گذارد،  مي كند. زيرا عشق همان گونه كه تاج 
همان گونه كه شما را مي پروراند، شاخ و برگتان را هرس مي كند. همان گونه كه از 
قامتتان بالا مي رود و نازكترين شاخه هاتان را در آفتاب مي لرزاند، نوازش مي كند، 
به زمين فرو مي رود و ريشه هاتان را كه به خاك چسبيده اند مي لرزاند. عشق، شما 
برهنه تان كند.  تا  براي خود دسته مي كند، مي كوبدتان  بافه هاي گندم  را همچون 
سپس غربالتان مي كند تا از كاه جداتان كند. آسيابتان مي كند تا سپيد شويد. ورزتان 
مي دهد تا نرم شويد. آن گاه شما را به آتش مقدس خود مي سپارد تا براي ضيافت 

مقدس خداوند، ناني مقدس شويد!»

   معلوم مهربان

مجهول نامهربان   ارمغان دوست داشتني
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سبكبالان

 هر روايتى را پايانى هست و نقطه اى براى پايان؛ مگر حديث دلدادگى كه 
با قطره ى اشكى ناتمام مى ماند، تا سطر بعد و يا براى هميشه.

 هشت سال با بچه هاى خط اول پشت خاكريزها تمرين عاشقى كردن هم 
همين طور؛ اما شما به جاى قطره ى اشك، گلوله بگذاريد و بياييد سر سطر كه 

حالا ما شروع كرده ايم.
 بهتر است اين سطر را از اين جا شروع كنيم كه جنگ، انقلاب را حفظ كرد 
و انقلاب آمده بود انسان و اسلام را حفظ كند و بپرسيم ما براى چه از جنگ 

دم مى زنيم؟ پركردن سطرها يا...؟
 اگر اين طور است، لطفاً پشت خط منتظر باشيد! وگرنه بياييد برويم سر 
خط؛ همان جا كه انقلاب شروع شد؛ آن جا كه دل خدا هم تنگ مى شد. حلبى 
آباد را مى گويم و كمى بالاتر، خيابان هايى كه به ويلا مى رسيدند و ويلاهايى كه 
در بند بودند و بعد برگرديم پايين سطر و آدم هايى كه براى زنده ماندن زندگى 

مى كنند.

 در سال 1357، وقتى كه نهضت اسلامى مردم ايران به رهبرى امام 
به فعاليت هاى  بود، رژيم شاه دست  اوج خود رسيده  به  خمينى(ره) 
سياسى براى محدود كردن يا اخراج امام از عراق زد. به همين جهت 
آمدها  و  رفت  و  كرد  محاصره  نجف  در  را  ايشان  منزل  عراق  رژيم 
ترك  به  حاضر  وجه  هيچ  به  كه  امام(ره)  گرديد.  محدود  و  كنترل 
مبارزه نبودند، تصميم به مهاجرت از عراق گرفتند و در13 مهر 1357 
با آن كه براى ورود  اما  به سمت مرز عراق و كويت حركت كردند، 
به كويت، ويزا صادر شده بود، پس از رسيدن به مرز، مقامات دولت 
كويت دستور جلوگيرى از ورود ايشان به خاك كويت را صادر كردند. 
پاريس  به  گرفتند  تصميم  و  گذراندند  بصره  در  را  شب  امام(ره) 

هجرت كنند.
و روز  منتقل شدند  بغداد  به  و همراهان  امام(ره)  ترتيب،  اين  به 
بعد، هجرتى تاريخى را در راه رضاى خدا انجام دادند و پس از توقفى 

 در منطقه ى نخلستان هاى سوخته ى شلمچه مشغول زدن خاكريز بوديم و آتش 

 محمد حسن استادى مقدم 

ه

م

 سر خط سر خط
 هر روايتى را پايانى هست و نقطه اى براى

با قطره ى اشكى ناتمام مى ماند، تا سطر بعد و يا
 هشت سال با بچه هاى خط اول پشت خاكري
همين طور؛ اما شما به جاى قطره ى اشك، گلوله

حالا ما شروع كرده ايم.
ك كنيم وع ش اينجا از ا سط اين است بهت

گلولهگلوله
در  ببينيم  برويم  بعد   
اين سطرهايى كه گذشت، 
زير كدام كلمه را خط قرمز 
مهم  چمران.  كشيده ايم. 
آيد،  امتحان مى  است؛ در 
پس  را  امتحانش  چون 
كه  جا  هر  يعنى  بود؛  داده 
كنار  داشت؛  حضور  بايد، 

يتيم هاى لبنان، كنار فقيران تهران و...
 اگر ما سر خط را گم نكنيم، مثل همين بچه ها، روى خط ماندگاريم؛ اما اگر 

سر خط را گم كنيم، مردوديم!
 فقط خدا كند ما قبل از پايان سطر تمام شويم، نه بعد از ما سطر را ببندند. 

خداكند پشت سرمان نقطه اى نباشد؛ يعنى كه بمانيم كنار مردم.

هجرت امام خمينى(ره) از عراق به فرانسه
كوتاه در پاريس، در دهكده ى نوفل لوشاتو اقامت كردند.

امام خمينى(ره) به هنگام هجرت به پاريس، در پيامى به ملت ايران، 
دلايل اين هجرت را چنين بيان نمودند:

«اكنون كه من به ناچار بايد ترك جوار اميرالمؤمنين(ع) را نمايم و 
در كشورهاى اسلامى دست خود را براى خدمت به شما ملت محروم 
- كه مورد هجوم همه جانبه ى اجانب و وابستگان به آنان هستيد - باز 
نمى بينم، به سوى فرانسه پرواز مى كنم. پيش من مكان معينى مطرح 

نيست؛ عمل به تكليف الهى مطرح است.»
 اقامت ايشان در فرانسه، باعث تسريع در حركت انقلاب شد و هر 
روز سيل خبرنگاران و عكاسان به ديدار امام(ره) مى شتافتند؛ به طورى 
كه اين دهكده ى كوچك به كانون مهم ترين اخبار جهان تبديل گرديد و 

پس از چند ماه، انقلاب اسلامى به پيروزى رسيد.

دشمن به شدت بالاى سر ما ريخته مى شد. گاهى گلوله اى مشتعل و سرخ رنگ با نبرد آرپيجى و لودر!
شدت هر چه تمام تر از اطراف ما عبور مى كرد و من به تجربه دريافته بودم كه اين 
با تلاش  من  و  مى رفت  پيش  به خوبى  كار  است.  معروف  آرپيجى  همان  گلوله ها 

فراوان سعى مى كردم هر چه سريع تر خاكريزها را بسازم.
 يكى از دفعاتى كه براى تخليه ى بار بيل لودر، دستگاه را تا نزديكى لب خاكريز 
برده بودم، چشمم به فضاى تاريك مقابلم افتاد كه جبهه ى دشمن بود. در آن فضاى 
سياه، شليك گلوله اى را مشاهده كردم كه نور آن در فضاى تاريك برقى ايجاد كرد. 
بله، گلوله ى سرخ رنگى با سرعت به سمت من در حركت بود و من و دستگاه تا 

چند لحظه ى ديگر منهدم مى شديم.
 يكباره گويى نيرويى خارجى مرا به حركت واداشت و با سرعت بيل لودر را 
بالا بردم، كه ناگهان انفجار وحشتناكى بيل را عقب برد. بعد متوجه شدم گلوله ى 
آرپيجى كه از مقابل مى آمد، به بيل اصابت نموده و انتهاى آن را كج كرده است. 
نظر رحمت  بندگان جهادگرش  به  اين حد  تا  او كه  بر درگاه  لودر  همان جا كنار 

داشت، پيشانى بر خاك ساييدم.

،،
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مواد لازم براي خمير:
برنج خيس شده: 3 ليوان

گوشت چرخ كرده: 200 گرم
تره: 200 گرم

پياز متوسط: 1 عدد
مواد لازم براي داخل چباب:

گوشت چرخ كرده: 300 گرم
پياز متوسط: 4 عدد خلال شده

كشمش : 1 ليوان
خلال بادام: 1/2 ليوان

ادويه كاري: نمك و فلفل: به ميزان نياز
مواد لازم براي سس چباب:

پياز خلال شده: 2 عدد
تمرهندي آب كرده رقيق: 4 ليوان

شكر: 2 قاشق غذاخوري
ادويه كاري و فلفل قرمز: به ميزان لازم

روغن مايع: كمي براي سرخ كردن
طرز تهيه خمير چباب:

همه مواد را با هم چرخ مي كنيم و زردچوبه، ادويه كاري و نمك را به آن اضافه 
مي كنيم. سپس همه مواد را ورز مي دهيم.

طرز تهيه مواد داخل چباب:
پياز را سرخ كرده و گوشت را به آن اضافه مي كنيم. سپس ادويه، نمك و فلفل را 
افزوده و خلال بادام را هم اضافه مي كنيم. در آخر كشمش را مي ريزيم. همه مواد را 

با هم به آرامي تفت مي دهيم. سپس بعد از آماده شدن مي گذاريم سرد شود.

برنج خيس شده: 3 ليوان
200 گرم گوشت چرخ كرده:

تره: 200 گرم
عدد 1 پياز متوسط:

مواد لازم براي داخل چباب:
300 گرم گوشت چرخ كرده:

4 عدد خلال شده پياز متوسط:
كشمش : 1 ليوان

1/2 ليوان خلال بادام:
ادويه كاري: نمك و فلفل: به ميزان نياز

مواد لازم براي سس چباب:
عدد پياز خلال شده: 2

تمرهندي آب كرده رقيق: 4 ليوان
شكر: 2 قاشق غذاخوري

ادويه كاري و فلفل قرمز: به ميزان لازم
روغن مايع: كمي براي سرخ كردن

طرز تهيه خمير چباب:
همه مواد را با هم چرخ مي كنيم و زردچوبه، ادويه كاري و نمك را به آن اضافه 

مي كنيم. سپس همه مواد را ورز مي دهيم.
طرز تهيه مواد داخل چباب:

مم

پياز را سرخ كرده و گوشت را به آن اضافه مي كنيم. سپس ادويه، نمك و فلفل را 

چبابچباب
اين خوراك را در جنوب ايران در ماه مبارك رمضان مصرف مي كنند.

طرز تهيه چباب:
كمي از خمير را برداشته و روي دست پهن مي كنيم. مقداري مايه گوشتي ميان 
خمير اضافه كرده و آن را به صورت گلوله درمي آوريم. براي اين كه گلوله ها به 

دست مان نچسبد كمي آب به دستمان مي زنيم.
گلوله ها را به همين ترتيب درست مي كنيم تا مايه گوشتي و خمير تمام شود.

براي تهيه سس چباب:
ابتدا پياز خلال شده را سرخ مي كنيم و 4 ليوان آب تمرهندي را به آن اضافه 
مي كنيم. چون آب تمرهندي شور است نياز به نمك نيست. شكر را ريخته و ادويه 
كاري و فلفل قرمز را اضافه مي كنيم. زماني كه سس را آماده كرديم روي حرارت 
به  با احتياط، طوري كه  اولين جوش را زد گلوله ها را  اينكه  به محض  گذاشته و 
هم نچسبد در سس مي چينيم و سپس با حرارت بسيار ملايم 45 دقيقه مي گذاريم 

جا بيفتد.

چند نكته درباره نانچند نكته درباره نان
ـ چيدن نان هاي داغ بر روي هم، كپك زدگي را تسريع، فاسد شدن 

را تسهيل و ضايعات را تشديد مي كند.
ـ قبل از سرد شدن كامل نان ها، آنها را دسته نكنيد. نان سرد شده 

را نيز در پلاستيك دربسته بگذاريد.
دسته  از  مي گردد.  آن  زودرس  زدگي  كپك  باعث  نان  حرارت  ـ 

كردن نان داغ جداً بپرهيزيد.
ـ نان خوب، مستلزم داشتن آرد با كيفيت، نانواي خوب و نگهداري 

دانستني× خانه
صحيح است.

ـ خريد نان مازاد بر نياز روزانه، يكي از علل افزايش ضايعات نان 
است. از خريد نان اضافي خودداري كنيد.

غافل  خود  غذايي  وعده هاي  در  سبوس دار  نان  خوردن  از  ـ 
نشويد مصرف نان سبوس دار در هر وعده غذايي 30 تا 40 درصد 
خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي و گوارشي را كاهش مي دهد، خوردن 

نان سبوس دار مانع از جذب سريع قند و چربي در خون مي گردد.
بالاتري  غذايي  ارزش  بيشتر)  سبوس  (حاوي  تيره  نان هاي  ـ 

نسبت به نان هاي سفيد و روشن دارند.
ـ قرار دادن نان در يخچال، بيات شدن نان را تسريع مي نمايد.

حالت  تغيير  باعث  از سرد شدن،  قبل  نان داغ  انباشته شدن  ـ 
تشديد  زدگي،  كپك  در  تسريع  زودرس،  شدگي  بيات  ظاهري، 

ضايعات وايجاد بيماري گوارشي مي گردد.
ـ هنگام خريد نان حتما يك سفره پارچه اي يا پلاستيكي به همراه 

داشته باشيد.
شود،  نگهداري  و  حمل  سفره  با  شدن  سرد  از  پس  كه  ناني  ـ 

مطبوع تر و ماندگار تر خواهد بود.
و  افزون تر  نيز  آن  غذايي  ارزش  بيشتر،  آرد  سبوس  هرچه  ـ 
نان  و كيفيت  نيز كمتر  ارزش غذايي آن  هرچه سبوس آرد كمتر، 

نيز پايين تر خواهد بود.
وجود  مستقيم  رابطه  زدگي،  كپك  و  رطوبت  حرارت،  بين  ـ 
دارد. در نتيجه نان هايي كه به صورت داغ روي هم دسته شوند، 
فراهم  كپك زدگي  و  ميكروبي  فساد  براي  را  مناسبي  محيط 

مي سازند.
ـ آرد حاصل از گندم تازه  و نارس، باعث توليد نان هاي 

سفت و بدهضم خواهد شد.
ـ نان خوب ناني است كه آرد آن خوب، خمير آن 
آن  كننده  مصرف  و  ماهر  نانوايش  شده،  تخمير 

واقف به اصول نگهداري صحيح باشد.
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لدج طراح: بهنام بلوچزهي ـ نيك شهرشماره شماره 731731و

ضرب المثل 
كنايه از به او 
ياري رساندن

دهان دره

خداي زرتشت

برگه بروشور
نسبت زوج و 

زوجه

تزوير

دارالايتام
نيم صداي 

سكسكه

شهر مذهبي 
عراق

مادر آذري

كنايه از 
موقعيت خراب 
سوء استفاده 

كردن
قنات

زندان مسعود 
سعد

از لوازم 
خانگي

ميدان نامي 
تهران

غرور و تكبر
سازمان پيمان 

مركزي
مرض زردي

غول برفي
روش ها

جزيره معده
اشتباه

واحدي در 
سطح

كاخ سلطنتي 
روسيه

حرف دهان 
كجي

ساز كليسا

مازاد بار
اندازه خياطي

همسر 
جلال آل 

احمد

كتف و اپل

قرضي ها

سيلي

واريته
بگوتازي

عدد استوار
شيميدان  
فرانسوي

سگ وحشي 
استراليايي

سرهنگ 
خارجي

بالاي فرنگي
عشوه و 
كرشمه
ناپسند

جواهر
مجراي طعام 
از حلقوم تا 

معده
دنباله روي 

عروس 
خانم

مثل و 
مانند

پسوند 
آلايندگي

علم 
اخترشناسي

شريك 
همديگر 

بودن
شهر 

نيروگاهي
درجه اي در 

ارتش

صاحب 
اختيار

گياه 
فيلگوش

 شهراستان 
فارس

چهار من 
تبريزي

پشيمان

محصول 
مرداب

سوغات نصف 
جهان

دست 
نخورده

وكيل

منسوب به 
ستارگان
كارآموز
پزشكي

اداره ريل 
بهترين كاربرد آلات

ممكن

آكنده 
شدن

تكان و 
جنبش

همچنين 
شاعرانه

قوه ادراك اما 
وارونه

نوبت بازي
ورقه 

تحصيلي 
محصل

تيم فوتبالي 
يونان

حرف ندا 

خاك سفالگري

شهر كويري

تخم مرغ 
انگليسي
سقوط 
اقتصادي

پارچه ابريشمينت حرام

 پايان 
دهنده

ماده حياتي 
بدن

حرف شرط
رشته گوني 

بافي

برگشت شعله آتش
دادن

جد رستم 
دستان

مرواريد 
گرانبها

دهان 
عاميانه
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شرح افقي 
1ـ دعاي معروف عصر جمعه ـ بنگاه نشر كتاب 

2ـ نحس و نامبارك ـ سمبل عدالت 
3ـ حرف انتخاب ـ پيگيري مسير ستارگان ـ اثري از 

جين اوستين ـ رود آرام 
ـ  كشورمان  نامي  شعراي  از  ـ  اسب دواني  ميدان  4ـ 

خراسان بزرگ 
اثري از ژان ژاك  5 ـ دعاي زير لب ـ غذاي شب ـ 

روسو 
6 ـ انبار و مخزن ـ شيشه ميكروسكوپ ـ از مشتقات 

نفت 
ـ  باردار  اتم  ـ  ميوه جاذبه ياب  ـ  مفعولي  7ـ علامت 

قلعه و حصار 
8 ـ خوي و عادت ـ تالار بزرگ ـ عقيده 
9ـ پيامبر صبور ـ كالا و متاع ـ سالخورده 

10ـ خاطر ـ از ميوه ها ـ قدم 
سوره  ـ  آسمان  رنگ  ـ  دهان  و  لب  گرداگرد  11ـ 

روشنايي ـ مخترع تلفن 
12ـ شهر مقدس هندوها ـ ني ميان تهي 

13ـ قهرمان جنگل شروود ـ نهاد قانونگذاري 
شرح عمودي

فتح  زمان  در  نادرشاه  غنايم  از  ـ  كم پيدا  ستاره  1ـ 
هندوستان 

2ـ قاره سبز ـ گلي خوشبو 
3ـ غذاي پشت پاي مسافر ـ برداشت محصول ـ چوب 

خوشبو ـ تكرار حرف دوم 
زمان  ـ  هوا  آلوده كننده  فلز  ـ  سياحتي  كاروان  4ـ 

زودگذر 

برندگان جدول 716

ـ جواد جداوي ـ كرمان  
ـ مريم موسوي ـ ابركوه

هدايايي به رسم يادبود به آدرس شما ارسال مي گردد. 

«افقي»
1ـ 15 افقي منهاي 2

3ـ شش افقي تقسيم بر 2
5 ـ تعداد سانتي متر در 4 متر 

6 ـ 2 ضرب در 100 به اضافه 16
8 ـ 4 عمودي به اضافه 20

10ـ دوازده افقي منهاي 111
12ـ 15 افقي به اضافه 55
14ـ 10 افقي تقسيم بر 2

15ـ تعداد سانتي متر در 5 متر 
16ـ تعداد ميلي متر در 10 سانتي متر 
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5 ـ سرزمين فراعنه ـ از لوازم حمام ـ ماه پاييزي 
6 ـ شيره انگور ـ خشكي وسط دريا 

7 ـ الفباي موسيقي ـ تله صياد ـ از تقسيمات نظامي 
ـ طرف و جانب 

8 ـ روي هم انباشته شده ـ از سوره هاي قرآن كريم 
9ـ نوعي كباب ـ عهد و پيمان ـ رنگ 

دست  و  اهلي  ـ  نزديك  به  اشاره  ـ  مقابل  در  10ـ 
آموز 

11ـ مايه پيشرفت ـ گذرگاه ـ در كفش بعضي ها است 
 ـ رفتار مغرض 

12ـ نوعي كبك ـ شهري در استان فارس 
13ـ فن آوري ـ شيره  چغندرقند 
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«عمودي»
1ـ 3 عمودي ضرب در 4

2ـ 423 ضرب در 2
3ـ تعداد ماه هاي 9 سال 
4ـ 2 عمودي منهاي 40

7ـ دوازده ضرب در دوازده 
9ـ پانزده ضرب در پانزده 

10ـ يك عمودي به اضافه 3
11ـ 5 افقي به اضافه 20

12ـ پانزده افقي به اضافه 21
13ـ پنج برابر 16 افقي 
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ايستگاه 
طيبه هاشم زادهسلامتي

تعريقتعريق
بدن كمك  تنظيم درجه حرارت  به  كه  است  بدن  مكانيسم هاي  از  يكي  تعريق 
مي كند. اما تعريق بيش از اندازه مفيد نبوده و غالباً باعث بروز مشكلاتي در ارتباطات 
لباس  شوري  و  شدن  خيس  يا  بد  بوي  باعث  زياد  تعريق  زيرا  مي شود.  اجتماعي 

مي گردد و در موارد شديد، كفش و لباس را خراب مي كند. 
در چه مواقعي مي گوييم كه تعريق بيش از حد است؟در چه مواقعي مي گوييم كه تعريق بيش از حد است؟

حد»  از  بيش  «تعريق  اصطلاح  از  درستي  تعريف  نمي تواند  هيچ كس  واقع  در 
اندازه گيري  براي  مناسب  فقدان وسيله اي  دليل آن  بدهد. شايد  ارائه  (هيپرهيدروز) 
مشكل  كه  ميزاني  هر  به  بدن  تعريق  دليل  همين  به  باشد.  بدن  كردن  عرق  ميزان 
عنوان  به  پزشكي  اصطلاح  در  شود،  شخص  در  عصبي  تنش  باعث  يا  باشد  ساز 
اما حدود  نيست،  اين عارضه هنوز مشخص  دليل  قلمداد مي گردد،  «هيپرهيدروز»، 

يك تا سه درصد از مردم از اين عارضه رنج مي برند. 
«هيپرهيدروز» معمولاً از دوره نوجواني شروع مي شود. خيس بودن مداوم كف 

دست و پا و زيربغل از شكايت هاي اصلي اين افراد است. 

علل تعريقعلل تعريق 
علل تعريق زياد مي تواند عوامل ژنتيكي، استرس، تب و عفونت، سرطان مثل 
در  و  موادمخدر  و  داروها  بعضي  يائسگي،  قلبي،  حمله  تيروئيد،  پركاري  لنفوم، 
اثر استرس، فعاليت سنگين  اين حالت در  بروز مي كند.  ناشناخته  با علت  مواردي 

بدني و هواي گرم بدتر مي شود. 

پيامدهاي تعريق زياد پيامدهاي تعريق زياد 
ـ تعويض مكرر لباس در طول روز به دليل خيس شدن با عرق. 

ـ پرهيز از دست دادن با ديگران.
ـ پرهيز از شركت در مراسم عمومي.
ـ از دست دادن موقعيت هاي عاطفي. 

ـ تماس با متن نوشته هنگام نگارش با نوشت افزارهاي جوهردار مثل خودنويس. 
را غيرقابل تحمل  «هيپرهيدروز» مشكل خود  به  مبتلايان  از  واقع يك سوم  در 

تصور مي كنند. 
آيا هيپرهيدروز درمان دارد؟آيا هيپرهيدروز درمان دارد؟

علي رغم آثار منفي زياد اين عارضه در زندگي مبتلايان، بيشتر آنها به فكر درمان 
اين عارضه آزاردهنده نيستند. هرچند درمان قطعي براي اين عارضه وجود ندارد، اما 
مي توان تا حد زيادي از عوارض آن كم كرد. در واقع با مصرف دارو يا راهكارهاي 

مناسب، ميزان تحمل اين عارضه در بين مبتلايان بيشتر مي شود. 
راه هاي درمان و كنترلراه هاي درمان و كنترل 

ـ جوراب هاي نخي بپوشيد و هر روز پاها را با آب ولرم شسته و كاملاً خشك 
كنيد. 

داخل  براي  بازار  در  موجود  بوگيرهاي  از  و  بپوشيد  يا كفش چرمي  ـ صندل 
كفش استفاده كنيد. 

اما،  گذاشت  نخواهد  جا  به  جدي  خطرات  موضعي،  «هيپرهيدروز»  اگرچه  ـ 
اين رطوبت مداوم در  براي كساني توصيه مي كنند كه  را  متخصصان غدد، درمان 

زندگي آن ها اختلال  ايجاد كرده باشد. 
متخصصان براي درمان از دارو هاي ساده شروع مي كنند و در صورتي كه مشكل 

برطرف نشود، از روش هاي درماني تخصصي تري بهره مي گيرند. 
11ـ اسپري ضدعرق:ـ اسپري ضدعرق: تركيبات ضد عرق ساده، در تمام فروشگاه هاي آرايشي 
بهداشتي وجود دارند و براي تهيه آن نيازي به نسخه پزشك نيست. اين تركيبات تأثير 

كمي دارند و برخي از بيماران به اين تركيبات پاسخ مناسب مي دهند. 
از  مي توان  پزشك  نسخه  با  فقط  را  تركيبات  اين  عرق:  ضد  داروهاي  عرق: ـ  ضد  داروهاي  22ـ 
داروخانه تهيه كرد. اين داروها كه قدرت اثر قوي تري نسبت به اسپري دارد، از نمك 

آلومينيوم تشكيل شده و مي تواند در «هيپرهيدروز معمولي» اثر داشته باشد. 
33ـ يونتوفورزيس:ـ يونتوفورزيس: در اين روش درماني، دارويي وجود ندارد و با تكنولوژي 
الكتريكي درمان لازم انجام مي شود، دستگاه يونتوفورزيس جريان الكتريكي خاصي 
ايجاد مي كند. اين جريان الكتريكي از طريق الكترودهاي خاص به نواحي داراي عرق 
زياد وارد شده، غدد عرق را سركوب مي كند. بدين ترتيب بيمار تا مدت ها از رطوبت  

ناشي از عرق زياد در امان است. 
«هيپرهيدروز»  به  مبتلا  نواحي  در  دارو ضد چروك  اين  تزريق  بوتاكس:  بوتاكس: ـ  44ـ 
مي تواند تحريك عصبي غدد عرق را كمتر كرده و ترشح اين غدد را كاهش بدهد. 
اين دارو تا 90 درصد موارد «هيپرهيدروز» را درمان مي كند. بدين ترتيب مواردي 
با  مي دهد.  بهبود  روش  اين  با  نمي دهند  جواب  قبلي  درماني  روش هاي  به  كه  را 
از  براي كاهش درد  نقاط متعدد دارد،  به تزريق در  نياز  اين روش  اينكه  به  توجه 

بي حس كننده هاي موضعي استفاده مي شود. 
كم  مطلوبي  حد  تا  عرق  ميزان  از  هم  داروها  اين  داروهاي خوراكي:  داروهاي خوراكي: ـ  55 ـ 
مي كنند، اما با توجه به عوارض جانبي زياد، خيلي مورد استفاده بيماران و پزشكان 
قرار نمي گيرد. از جمله عوارض اين داروها تپش قلب و گاهي افزايش فشار خون 

مي باشد. 
افزايش  بدن دچار  نوع موضعي، كل  برعكس  «هيپرهيدروز عمومي»  موارد  در 
مشاهده  اما در صورت  ديده مي شوند،  ندرت  به  موارد خيلي  اين  تعريق مي شود. 
بايد در اولين فرصت به پزشك مراجعه نمود. از جمله علل اين بيماري مي توان از 
عفونت هاي عمومي بدن، اختلالات هورموني، سرطان يا اختلالات عصبي نام برد. 
در «هيپرهيدروز عمومي» بيمار شب ها موقع خواب هم افزايش عرق خواهد داشت، 
در صورتي كه در نوع موضعي، فقط در مواقع بيداري عرق زياد ديده مي شود. براي 
درمان «هيپرهيدروز عمومي» علت ايجادكننده بايد برطرف شود، پس شناسايي اين 

علت الزامي است كه اين عمل توسط پزشك انجام مي شود. 
نكته!نكته!

بدين ترتيب متوجه مي شويم كه هر علامتي ممكن است نشانه اوليه يك بيماري 
مهم باشد. پس به تمام مشكلات جديد بدن بايد توجه كرد و از كوچكترين علامت، 
حتي «عرق كردن نابجا»، نبايد به طور سرسري گذشت و ضروري است كه علت 

ايجادكننده بيماري را جستجو كنيد. 

آيا مي دانيد...؟آيا مي دانيد...؟
هورمون هاي جنسي  و  قرمز  گلبول   بر روي  كه  منفي  تأثير  با  1ـ طلا 

مردان مي گذارد سلامتي مردان را به خطر مي اندازد. 
 ـ سرطان ريه با آزمايش خون سريع تر شناسايي مي شود.  2

براي  مفيد  باكتري هاي  باشيد، دوغ حاوي  تا سلامت  بنوشيد  3ـ دوغ 
دستگاه گوارش است. 

4ـ زياده روي در مصرف غذاهاي تند، شور، دودي و كنسرو شده، خطر 
ابتلا به سرطان كبد را در زنان و دختران افزايش مي دهد.  

 تعريق دست و پا (هيپرهيدروز)



65

 توجه: 
  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 
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آيا پسر ـ دو برابر دختر ارث مي برد!
بنده دو خواهر و سه برادر دارم. مادرم چند ماهي است فوت كرده. سوالم 
از جنابعالي اين است كه سهم الارث از مادر به فرزندان به طور مساوي است يا 
مثل سهم الارث پدر به فرزند است؟ شنيده ام به تازگي قانوني تصويب شده كه 

دختر نصف پسر ارث مي برد.
خانم شيران ـ تهران

*مقررات ارث، در برخي موارد پيچيده است، اما در شرايط عادي (كه شامل 
حال اكثريت مردم مي شود) بسيار ساده است و ساده ترين مقررات، مربوط به وراث 
در  مي باشد.  فرزندان  و  زوجه  و  زوج  ـ  مادر  ـ  پدر  شامل  كه  است  اول  طبقه 
شرايطي كه شما در آن قرار داريد، ارثيه بجا مانده از مادر مرحومه تان به همان نحو 
تقسيم مي گردد كه پدر انسان از دنيا مي رود. در اين صورت اين اموال مابين پدر و 
مادر متوفي و همسر او (اگر در قيد حيات باشند) و فرزندان او تقسيم مي گردد و 
سهم الارث فرزند پسر نيز دو برابر سهم الارث دختر مي باشد. نوشته ايد كه به تازگي 
شنيده ايد قانوني به تصويب رسيده كه دختر، نصف پسر ارث مي برد. اگرچه نگفته ايد 
كه خبري با اين اهميت و تازگي را از چه شخصي يا چه مرجعي شنيده ايد، اما به 
نظر مي رسد كه اين خبر با 1400 سال تأخير به سمع شما رسيده است، زيرا مقررات 
ارث تماماً از فقه اسلام اخذ شده و سابقه اي 1400 ساله دارد و حتي قانون مدني 
ايران كه در حدود 80 سال پيش به تصويب رسيده نيز، همه مقررات مربوط به ارث 
را تماماً از قانون اسلام اقتباس نموده و دخل و تصرفي در آن قانون به عمل نياورده 

است و ماده 907 كتاب اول قانون مدني چنين مي گويد:
اگر اولاد متوفي متعدد باشند و بعضي از آنها پسر ـ و بعضي دختر باشند ـ پسر 

دوبرابر دختر ارث مي برد...
شريك كاري و مشكلات آن

ساختمان كوچك مسكوني را با طرح مشاركت در ساخت با شريكم ساختيم. 
طبق قرار بايد سه واحد را به بنده مي دادند و سه واحد را خودش برمي داشت. 
درحال حاضر شريك بنده واحدهاي خودش را فروخته و حاضر به همكاري در مورد 

تفكيك و مسائل شهرداري نيست. وضعيت بنده چه مي شود؟
ملكي ـ تبريز

*البته قبل از انجام مراحل تفكيك و اخذ مجوزهاي لازم از شهرداري، نمي توان 
واحدهاي آپارتماني را فروخت، مگر با مبايعه نامه عادي... اما اين احتمال هم وجود 
دارد كه چنانچه سند رسمي اوليه ملك و جواز ساخت و ساز به نام شريك شما 
باشد، ايشان بدون اطلاع شما مراحل تفكيك و فروش رسمي آپارتمانهاي سهم خود 
و حتي آپارتمانهاي سهمي شما را هم به انجام رسانده و چون جوانب قانوني متعددي 
در مسائل مربوط به اين شراكت قابل تصور است، پيشنهاد مي گردد حتماً از خدمات 

حقوقي يكي از استيفاي حقوق قانوني خودتان اقدام كنيد.

شرايط و ضوابط تنظيم اجاره
خانه اي دارم كوچك و نقلي و مي خواهم آن را اجاره دهم، اما شرايط و ضوابط 
تنظيم اجاره نامه را نمي دانم. ضمناً قانون مالك و مستأجر سال 87 چيست؟ 

سواد كمي دارم و مي ترسم سرم كلاه بگذارند!
خانم احمدي ـ رباط كريم

*در يك ستون كوچك و فشرده اي مثل ستون حقوقي مجله جوانان، نمي توان 
براي شما (و موارد مشابه) فرم يا نحوة كامل تنظيم اجاره نامه را چاپ كرد. همين قدر 
مي توان گفت كه اجاره نامه عادي در 2 نسخه و بر روي يك كاغذ معمولي تنظيم و به 
وسيله مؤجر و مستأجر امضاء و مبادله مي شود و مواردي كه بايد در اجاره نامه ها قيد 
شود، شامل مواردي است مثل: نام و نشاني مؤجر و مستأجر ـ مشخصات و مساحت 
و محل ملك ـ رقم اجاره بهاي ماهانه يا سالانه ـ مدت اجاره ـ تعداد مستأجرين 
ـ آيا مستأجر حق انتقال به غير، و يا حق بهره برداري مسكوني يا اداري يا تجاري 
نظاير آن،  يا قرض الحسنه و  به عنوان وديعه  مبلغي  آيا مستأجر،  از محل را دارد؟ 
پرداخت كرده است يا خير؟ و البته: ساير مواردي هم كه موردنظر طرفين قرارداد 
باشد، در اجاره نامه قيد مي گردد. ضمناً آخرين قانون مربوط به مؤجر و مستأجر، در 
مرداد ماه 1376 به تصويب رسيده، و همة قراردادهاي اجاره كه پس از اين تاريخ 
تنظيم و مبادله شده باشد، مشمول اين قانون خواهد بود، به شرطي كه قراردادهاي 
عادي اجاره، علاوه بر امضاي مؤجر و مستأجر، به وسيله دو نفر افراد مورد اعتماد 

طرفين هم (به عنوان شهود)، امضاء و گواهي گردد.

مشاور 
حقوقى

بنده مدت ده سال است كه به شغل آرايشگري مشغولم.
چند وقتي است دستانم دچار برص شده است. آيا آفتاب براي از بين بردن 

لكه هاي سفيد مفيد است؟ آيا به خاطر نوع شغلم است؟
بدون  مي آيد  پيش  ولي  كنم،  استفاده  دستكش  از  مي كنم  سعي  البته 

دستكش هم كار كنم. چگونه لكه هاي سفيد را از بين ببرم؟
ساناز ـ تهران

اين بيماري ها مي تواند سريعاً رشد كند و بعضاً نيز بدون هيچ پيشرفتي متوقف 
مي شود. پس اولاً به پزشك مراجعه كنيد (ويتامين هايي مثل امگا و روغن ماهي تا 
حدي كمك كننده هستند.) ثانياً بايد اضطراب خود را تا حد ممكن كم كنيد. بعضي 
از  حدي  تا  بنابراين  مي شود،  حالت  اين  تشديد  موجب  لبنيات  مي گويند  محققين 
مصرف خودداري فرماييد؛ سبزي و حبوبات مصرف كنيد. آفتاب نيز تأثير منفي روي 
اين بيماري دارد وقتي تضاد رنگ را به وجود مي آورد بايد در اين بيماري بيشتر به 
فكر ضايعات جديد بود و روشي جهت جلوگيري از پديدارشدن را درنظر گرفت 

تا درمان گردد.
پلك هايم افتادگي پيدا كرده است

اندازه  از  نزد دكتر متخصص رفتم، ظاهراً بيش  بود،  ناموزون  ابروانم كمي 
ظاهر  و  است  كرده  پيدا  افتادگي  پلك هايم  اكنون  و  كردم  استفاده  بوتاكس 
زشتي پيدا كرده ام، به طوري كه از خانه بيرون نمي روم. درماني ـ عمل جراحي يا 

دارو ـ براي افتادگي پلك وجود دارد؟
؟ ـ تهران

بوتاكس خوشبختانه جزء داروهايي است كه اگر عارضه اي مثل ناقرينگي ايجاد 
كند، در عرض مدتي از بين رفته و مجدداً شخص حالت صورت قبل را پيدا مي كند. 
بوتاكس جزء داروهايي است كه FDA دارد، پس نيازي به نگراني نيست كه البته 

مشاور 
پزشكي

دكتر شيده شريعت پناهي 
انجام پوست، مو و زيبايي و ليزرتراپي بايد جهت اطمينان از سلامت تزريق، حتماً نزد پزشكان مجرب اين كار را 

دهيد. با از بين رفتن طول مدت ماندگاري بوتاكس مجدداً مي توانيد عين قبل ابروها 
را چين دهيد. البته ممكن است افتادگي پلك در اثر بيماري ديگري باشد كه به علت 

عدم ذكر سن تان، نمي توان حدس زد.
پوست انگشتانم نازك شده است

دختري 19 ساله ام و دو سالي است كه انگشت دستانم دچار ترك هاي خشك  
مختلف  دكترهاي  دارد.  زياد  درد  و  مي شود  نازك  انگشتانم  پوست  و  مي شود 
رفتم كه نتيجه نداد. يكي از دوستانم گفت «حنا به دستانم بمالم تا پوستم 
ضخيم شود» البته كمي بهتر شده وليكن ظاهر قشنگي ندارد. حال از شما كمك 

مي خواهم. ضمناً پوستم نه چرب است نه خشك.
ماندانا ـ ميبد

در مورد خشكي دست ها از اموليانت و وازلين و گليسيرين استفاده كنيد و بدانيد 
از مواد  بايد  افراد حساس هستند، پس  بقيه  از  بيشتر  دست هاي مشكل دار هميشه 
شيميايي پرهيز نموده و مراقب حتي آفتاب نيز باشيد. از مرطوب كننده هم به مقدار 

لازم استفاده كنيد.
مي توانيد جهت اطمينان درمان، از كتابهاي معتبر در مورد اگزماي تماسي كمك 

بگيريد و البته مراجعه به پزشك را هم فراموش نكنيد.

درد زياد و خارش
مدت يك هفته است جوش هاي چركي ناجور در قسمت باسن و رانم ظاهر 
شده كه درد زياد و خارش هم دارد. دكتر كرم ساختگي به علاوه دالاسين الكل 

داد كه ثمري نداشت. چه كنم جوش ها از بين برود؟ آيا بدنم عفونت دارد؟
سميرا ـ تبريز

نيز  خوراكي  بيوتيك  آنتي  بايد  زيرا  كنيد  مراجعه  پزشك  به  مسأله  اين  جهت 
از  ناشي  اسكارهاي  شود،  تكرار  بيشتر  مسأله  اين  چه  هر  در ضمن  كنيد.  مصرف 
جوش هم بيشتر خواهد شد. دقت كنيد هر جوش در بدن نمي تواند آكنه معمولي 
با رعايت دستورهايي مثل ضدآفتاب فاقد چربي، شستشوي خوب و...  باشد. پس 

مي توانيد سريع تر به جواب برسيد.

آفتاب و لكه هاي سفيد

Lawyer – Nazari@yahoo.com - د. نظري؛ وكيل دعاوي
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فال و تماشا (فال و تماشا (4747 ) ) پاسخ مسابقه (پاسخ مسابقه (4444 ) )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره 43

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه ونام خود را روي پاكت بنويسيد.
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محبوبه حيدريمصور
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پرنده اي در ميان برگ ها پنهان شده، از يابنده تقاضا 
مي شود مراتب را هرچه سريع تر به اطلاع رسانده و ما 

را از نگراني بيرون آورد!

تمام ويتامين D خورشيد مال تو!

 از كجا معلوم كه نظريه پژواك صدا درست باشد؟ شايد 
مردي در كوه هست كه اداي ما را در مي آورد!

 ابري كه هوس پرواز به سرش زده.

زهرا حيدري زاده ـ ايلام
الهه محمدپور ـ گيلان

تصاوير پنهان شده در طبيعت
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